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  به نام خدا

  م آقاي دكتر كلانتريان .د.جزوه آ

  

  

  :دادرسي در دعاوي حقوقي 

اعمالي كه اشخاص در جامعه انجام مي دهند و يا تكاليفي را كه انجام نمي دهند براي آنان مسئوليت آور 

ضرب و جرح و گاه جنبه حقوقي دارد مثل عدم  است ، گاه اين مسئوليت جنبه كيفري دارد مثل ايراد

خت اجاره بها و گاه يك عمل هم جنبه كيفري دارد و هم جنبه حقوقي دارد مثل صدور چك پردا

پرداخت نشدني ، حال در دادرسي مدني چه در دادگاه حقوقي و چه در دادگاه كيفري نسبت به جنبه 

  حاكم است كه نحوه دادرسي راي قوانينبرحقوقي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم قواعد اصول تشريفات 

  .م در دعاوي حقوقي سخن خواهيم گفت .د.اينك از ا: تعيين مي نمايد 

 عبارت است از سلطه مستند به قانون و حسب اينكه متعلق آن عين يا دين باشد به عيني و ديني حق

.  حقي به عمل آيد ، دعوا به وجود مي آيد ) تجاوز ، تضييع يا انكار (تقسيم مي شود ، حال هر گاه ادعاي

 در دعواي استرداد جهيزيه ، زوجه :براي مثال.  است تضييع حق سازنده دعوا ادعاي  اساسيعنصرپس 

ادعاي مي كند كه همسرش بر حق مالكييتش بر جهيزيه خط بطلان كشيده  و به آن تعرض نموده ، 

، مي  اقاله شود عبنابراين دعواي استرداد جهيزيه شكل مي گيرد ، اما اگر دعواي اصطلاحي تنفيذ عقد بي
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م . از ق223گوييم خواهان مدعي نيست كه برحقش تجاوزي صورت گرفته است پس چون طبق ماده 

  . بنابر اين نوشته خواهان اساساً دعوا به حساب نمي آيد  استهر عقد محمول بر صحت

دادگاه صالح دادگاه محل  باشد علي الاصول حق ديني يا موضوع آن  ايجاد دعواءحق منشاهرگاه : نكته 

دادگاه صالح ، دادگاه محل وقوع  باشد آن عين غير منقول و حق عيني اگر آن اما . استقامت خواندها

 از 44.  باشد حكم به استناد  م حق موضوع دعوا ديني است ، همچنين هر گاه مال غير منقول

   . اجرا مي شود ولو عليه شخص ثالثاجراي احكام مدني ، .ق

دعواي غير مالي با عبور از نظريات سنتي مي گوييم علي الاصول حال براي تشخيص دعواي مالي از 

 است و دعوا نيز مالي باشد حق يك حق مالي ، اگر آن منشاء پيدايش هر دعوا تجاوز  به حق است

  .اگر آن حق يك حق غير مالي باشد ، دعوا غير مالي خواهد بود 

ن خواهان مدعي است كه خوانده  است ، چودعواي مالي تخته فرش يك 20 دعواي استرداد :مثال

 است ، وردهنسبت به حق مالكيتش كه يك حق مالي است ، نسبت به فرش ها تجاوز يا انكار به عمل آ

 خواهان مدعي نيست كه خوانده نسبت به حق مالي اش تجاوزي كرده دعواي اثبات زوجيتاما در 

 در نتيجه اثبات زوجيت حقوق هرچند است مدعي است كه خوانده اصل زوجيت را انكار كردهبلكه 

 غير مالي.... انت ، ابوت ، نبوت وزخود اثبات زوجيت مثل حق ح اما مالي ممكن است به وجود آيد

  .هستند 
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  :  دادخواست –درخواست 

درخواست عرض حال خواهان است كه مي تواند بر روي هر برگه اي نوشته شود حتي مي تواند بصورت 

 ، 310مثل ماده . فهوم عام خود در بر دارنده مفهوم دادخواست هم مي باشد شفاهي باشد و در نتيجه م

 كه سخن از درخواست است اما دادخواست فرم چاپي مخصوص است 490 يا 488،  459،485 ، 108

  .كه خواهان با تنظيم آن به اقامه عملي دعوا مي پردازد 

ما وقتي اين نيت دروني بر روي برگه هاي  اقصد دروني اقامه دعوا است ، ادعادر معناي خاص  :نكته 

 در جلسه اول دادگاه ، چنانچه گوييم و معمولاًمي چاپي مخصوص نوشته مي شود به آن دادخواست 

اقامه دعوا ، حال مي گوييم  ددادخواست تبديل به دعوا مي شوقاضي وارد رسيدگي  ماهيتي شود ، 

 با درج آن در 48م و به اقتضاي ماده .د.آ. طبق ق كه اين درخواست بايدمستلزم درخواست ذي نفع است

  .دادخواست علي الصول اقامه شود 

 ذي سمت ، اما او سود مي برد كه اگر قاضي حكم به نفع او صادر كند  استيذي نفع خواهان: نكته 

  ....كيل ، قيم ، ولي ، مدير شركت و و :مثل نماينده اي است كه براي ديگري مي جنگد

هرگز ذي سمت ، ذي نفع بايد دليل مثبت سمتش را ضميمه دادخواست نمايد و  حتماً ذي سمت

، حال اقامه دعوا ممكن است از ذي نفع به عمل آمده باشد يا از ذي سمت كه پس از آن قاضي با نيست 

توجه به دلايل ابراز طرفين بررسي مي كند كه آيا خواهان كه ذي نفع مي باشد آيا در اصل دعوا بر 

 بودن شرط پيروزي در دعواست ، ذي حق ه ابرازي طرفين ذي حق هم مي باشد يا خير ؟اساس ادل
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 آما چه بسيار ذي هر ذي حقي حتماً ذي نفع است بودن شرط اقامه دعوا است و ذي سمتاما 

  .نفع هايي كه در اصل دعوا ذي حق نيستند 

وي تقديم شود و يا استثناعاً در  بدهر دادخواستي كه براي اقامه ابتدايي يك دعوا در دادگاه :نكته 

شود و محكوم عليه با باما اگر راي صادره  دادخواست بدوي استدادگاه تجديد نظر اقامه شود يك 

 دادخواست : مثلاين دادخواست شكايت گويند به تقديم دادخواستي بخواهد از آن راي شكايت بكند

   ......واخواهي ، تجديد نظر خواهي ، فرجام ، اعاده و 

 ورود شخص ثالث ، جلب (  كه همان دعوايبراي طرح يك دعواي طاري باشد هر گاه دادخواستو 

 و هر دادخواست  گوينددادخواست طاريبه آن  است ، )شخص ثالث ، تقابل و دعواي اضافي

ديگري اعم از دادخواست بدوي يا شكايت همينكه يك دادخواست طاري نيست به آن دادخواست اصلي 

  گوييم 

 تقديم دادخواست رعايت شرايط قانوني الزامي است ، اينك شرايط دادخواست در دادگاه بدوي بيان براي

  .مي گردد 

شرايطي كه طبق قانون رعايت آنها الزامي است اما قانون نگفت كه ضمانت اجرايي عدم رعايت هر ) الف

  اين شرايط فاقد ضمانت اجرا عبارتند از . يك از اين شرايط چيست 

  ذيل دادخواست امضاي  -1

 تنظيم دادخواست بر روي برگه هاي چاپي مخصوص  -2



                م.د.                            جزوه ا  كلانتريان دكتر:استاد                               

٥ 
 

 تنظيم دادخواست به زبان فارسي  -3

 آن نوشته اي كه يكي از شرايط اساسي مذكور را نداشته باشد در نظر مقنن اساساً دادخواست :نكته 

دادخواستها محسوب نمي شود تا ضمانت اجرا تعيين شود به تعبير آقاي دكتر شمس نبايد در دفتر ثبت 

ثبت شود بلكه به عنوان يك نوشته مثل هر نامه وارده ديگري در دفتر انديكاتور ثبت ) امروزه در رايانه ( 

مي شود و به اقتضاي رويه قضايي يك اخطار استحضاري صرفاً براي اطلاع خواهان از سرنوشت شوم 

  . دادخواستش ارسال مي شود 

ك فرضي دادخواست فاقد امضاء بوده اما نه مدير دفتر متوجه شده  بر مبناي رويه قضايي اگر در ي:نكته 

 دادگاه اما وقت رسيدگي تعيين شد و خواهان در جلسه دادگاه حاضر شد و صورت جلسه را رئيسو نه 

امضا كرد مي گوييم اين امضاء صورت جلسه امضاء عملي دادخواست فاقد امضاء است اثر آن به گذشته 

  .سرايت مي كند 

 اگر خواهان كل دادخواست را به زبان انگليسي ننوشت اما مشخصات و اقامتگاه خوانده را به زبان :نكته 

انگليسي نوشته باشد ما نمي گوييم دادخواست به زبان فارسي نيست بلكه در حكم آن است كه 

  مشخصات و اقامتگاه خوانده نوشته نشده است به خواهان اخطار رفع نقص مي فرستيم 

خواست خواهان يا اقامتگاه خواهان معلوم نباشد چون داد هر گاه در:د فوري دادخواست قرار ر) ب

 2ظرف مدت ) منشي دادگاه ( امكان رفع نقص ميسر نيست بنابر اين مدير دفتر و در غيابش جانشين او 

اين .  رد مي نمايد 56روز از تاريخ وصول چنين دادخواستي قرار رد اين دادخواست را به استناد ماده 
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 روز در اين مملكت صادر مي شود مصداقي از عملكرد فوري مدير دفتر است به 2قرار كه ظرف مدت 

  همين جهت به آن قرار رد فوري دادخواست مي گويند 

 اگر مشخصات يا اقامتگاه خواهان در دادخواست معلوم باشد اما گزارش مامور ابلاغ حكايت از آن :نكته 

باه است يا خواهان در آن آدرس شناخته نشده يا از آنجا نقل مكان كرده دارد كه آدرس خواهان اشت

 روز مدير دفتر به اقتضاي رويه قضايي قرار رد فوري 2اش مامور ابلاغ ظرف زاست از تاريخ وصول گ

  .دادخواست را صادر مي كند 

 نشده است اين قرار  قابليت اعتراض قرار رد فوري دادخواست پيش بيني56 نظر به اينكه در ماده :نكته 

  .قطعي است 

هر دادخواستي كه يكي از شرايط بند الف و ب را داشته باشد اما نقايصي چون عدم پرداخت هزينه ) ج

 ، برابر اصل نبودن مستندات ، عدم  نسخه1 بعلاوه دادرسي به تعداد كافي نبودن دادخواست و ضمايم

 منجز نبودن خواسته و ، جهات طرح دعواي خوددرج مشخصات يا اقامتگاه خوانده ، عدم ذكر ادله و

ن اشاره شده است ، مدير دفتر دادخواست را فوراً رد نمي كند بلكه آنرا نگه آ به 53مواردي كه در ماده 

و موارد نقص را بطور كتبي به تفضيل طي اخطار رفع نقص به اطلاع ) توقيف دادخواست ( مي دارد 

روز پس از ابلاغ بايد رفع نقص به عمل بياورد ولا دادخواست از  10خواهان مي رساند و خواهان ظرف 

 قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقايص صادر مي شود و چون 54توقيف خارج و به استناد ماده 

احتمال دارد كه مدير دفتر اشتباه كرده باشد اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و خواهان حق دارد ظرف 

لاغ نسبت به اين قرار شكايت كند كه اين شكايتش لازم نيست در دادخواست باشد و  روز پس از اب10
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دادگاهي كه دفتراش قرار مورد اعتراض را صادر كرده است به اين شكايت رسيدگي مي كند و هر رايي 

    .كه صادر كند قطعي است

صيت حقوقي ضروري  هرگاه خوانده شخصيت حقوقي باشد نوشتن نام مدير يا بالاترين آن شخ:نكته 

  .نيست 

 در تمام دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي خواهان بايد در ستون خواندگان نام كساني كه با او :نكته 

رابطه قراردادي دارد و نام كسي كه سند رسمي موضوع دعوا به نام اوست و نام همه اشخاص بين اين دو 

  .را در ستون خواندگان بنويسد ) ايادي متعاقب ( 

 نفر باشند خواهان تكليف دارد نام تك تك آنان و 1127 هر گاه خواندگان متعدد باشند مثلاً :ته نك

اقامتگاه آنان را در ستون خواندگان بنويسد اما اگر دعوا در واقع راجع به اهالي يك ده ، شهر ، شهرك و 

بار اينكه حكم دادگاه شامل غيره باشد ، هر چند بتوانيم عده ساكنين آن ده را بشماريم مي گوييم به اعت

همه اشخاصي خواهد شد كه بعداً به آن محل مهاجرت مي كنند يا آنجا متولد مي شوند پس عده آنان 

 بايد نام كلي آن شهر يا شهرك يا روستا بعلاوه مشخصات و اقامتگاه 74غير محصور است به استناد ماده 

 شوراي رئيس داند مثل امام جمعه ، فرماندار ، حداقل يكي از اشخاصي كه خواهان او را معارض خود مي

  .را در ستون خواندگان بنويسد ... شهر و
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  :سبب ، دليل موضوع و مورد ادعا 

  . به تعبير آقاي دكتر كاتوزيان سبب آن امري است كه حق مورد نزاع از آن ناشي شده است :نكته 

 خواهان خود را ذي حق در اين دعوا مي بيع امري كه سبب طرح دعوا شده وم در دعواي تحويل مثلاً

اما دليل نشانه اي . داند ، عقد بيع مي باشد و سبب ها يا يك قرار دادند يا يكي از اسباب ضمان قهري 

است كه موجب حركت فكر قاضي جاهل به ماوقع خارجي مي شود كه دلايل همان اقرار ، اسناد ، 

نچه مهم است سبب است كه حق را ايجاد مي كند اما شهادت شهود ، امارات و سوگند مي باشد ، پس ا

وم بها را مخدوش ختدليل موجد حق نيست به همين سبب است كه مي گوييم دليل جديد اعتبار امر م

  .نمي كند اما سبب جديد چرا 

موضوع دعوا عبارت از آن چيزي كه دعوا بر سر آن است اما در مورد آن موضوع گاه دعواي استرداد و  -

عواي مطالبه اجرت المثل و گاه دعواي ديگري طرح مي شود ، به اين خواسته ها مورد ادعا گويند ، گاه د

 3/6/89در مورد دعواي تحويل يك دستگاه ژنراتور به استناد قرارداد ادعاي مورخ :  مي زنيم مثالحال 

ستگاه ژنراتور و مي گوييم دليل دعوا سند عادي است و سبب دعوا قرار عادي است و موضوع دعوا يك د

 را 84 ماده 6 و بند 51رم و ششم ماده امورد ادعا تحويل مي باشد حال صلاحيت داريم كه بند هاي چه

  بخوانيم 

  براي جلسه آينده 61 تا 48ماده 
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   10/03/1390 جلسه سوم 

از  خواسته همان مورد ادعاي خواهان است كه به عنوان يك امر موضوعي خواهان :خواسته و بهاي آن 

دادگاه تقاضاي دادرسي در آن مورد را به عمل مي آورد مثلاً خواهان خواسته خود را تخليه ، خلع يد، 

 نخست آنكه قاضي حق ندارد به چيزي غير از : نكته بسيار مهم است2اعلام مي كند  ... مطالبه طلب 

دعواي خواهان را نكه قاضي در هيچ شكلي حق ندارد در صورتي كه آ -)دوم(خواسته حكم صادر كند 

  .وارد تشخيص دهد خوانده را به بهاي خواسته محكوم كند چون بهاي خواسته ، خواسته خواهان نيست 

 ميليون تومان بشود و قاضي دعواي خواهان را 600 هزار يورو مقوم به 600 اگر خواسته مطالبه :مثال 

 هزار يورو مي نمايد نه بهاي 600 خوانده را محكوم به همان) احكام .ا. ق47ماده (وارد تشخيص دهد 

  .آن

   بر تعيين خواسته به طور منجز در دادخواست آثار مهمي مترتب است از جمله اينكه:نكته 

   تشخيص صلاحيت دادگاه -1 

   تشخيص مالي يا غير مالي بودن دعوا -2

   ملاك محاسبه هزينه دادرسي در بسياري از موارد -3

  جديد نظر بودن راي  ملاك اعلام قطعيت يا قابل ت-4
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 خواسته قلمر قضاوت قاضي را تعيين ميكند و قاضي مستبد عننان گسيخته نيست كه هر چه را -5

صلاح ببيند مورد قضاوت قراردهد به همين جهت است كه مي گوييم حتي نسبت به حكم قطعيت يافته 

  . اعاده دادرسي را دارد اگر قاضي به چيزي غير از يا بيشتر از خواسته حكم بنمايد آن حكم قابليت

 روز منتهي به رعايت 5 نوشتن خواسته دردادخواست و ابلاغ آن به خوانده و دادن يك مدت حداقل -6

  .حقوق دفاعي خوانده مي شود 

مثلاٌ ) يعني قرار دستور موقت و تامين خواسته موثر است(  خواسته در اجابت يا رد اقدامات تاميني -7

ف يك يهزار تومان باشد خواهان نمي تواند درخواست تامين خواسته داير بر توق 700اگر خواسته مطالبه 

  .اصي را بنمايد ادستگاه موتورسيكلت خ

هرگز خواسته نيست بلكه اعلان قيمت خواسته خواهان در دعاوي مالي است اصطلاحاً : بهاي خواسته 

 مالي تقيسم مي شوند اگر دعوا يم بندي دعاوي به مالي و غيرسبه آن تقويم خواسته گويند در يك تق

 50تقويم خواسته يا اعلام بهاي آن معني ندارد و هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي . غير مالي باشد 

 هزار 5 هزار ريال ديگر هم وروديه است و قيمت خود برگه دادخواست هم 50هزار ريال است كه يك 

 هزار پانصد تومان بايد هزينه دادرسي 10 غير مالي ريال است بنابراين هرچند عرفاً مي گويند در دعاوي

  . هزار ريال است 50پرداخت شود اما از نظر علمي هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي 

 نظر به اينكه شوراي حل اختلاف يك مرجع استثنايي است كه صلاحيت رسيدگي به هيچ :نكته 

ط وا آمده است من.ح.ش. ق11 ماده 1 و در بند دعوايي را ندارد مگر آنچه را در قانون احصاء شده است

 20صلاحيت شورا در دعواي مالي در روستا و شهر به ترتيب آن است كه مبلغ دعواي مالي متجاوز از 
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 ميليون ريال نباشد واين بند جايي قابل اعمال است كه خواسته يا بهاي آن منجزاً 50ميليون ريال و 

ه مقاله نيست كه هنگام تقديم دادخواست قابليت تعيين را ندارد قابل اعلام باشد پس منصرف از مطالب

  .در نتيجه مرجع عمومي رسيدگي تزلمات يعني دادگاه عمومي صالح رسيدگي است 

  : دسته اند 3دعاوي مالي خود 

 ا ميليون ريال كه در اين صورت تقويم معن200 دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد است مثل مطالبه )الف

  ندارد 

 در دعاوي كه مبلغ خواسته هنگام تقديم دادخواست قابليت تعيين را ندارد و منوط است به اخذ نظر )ب

كارشناس باز هم چون خواسته وجه نقد غير معيين هنگام تقديم دادخواست است اعلام بهاي خواسته 

ر ريال به  هزا100منتفي است و كافي است كه خواهان هنگام تقديم دادخواست به صورت علي الحساب 

  . عنوان هزينه دادرسي بپردازد و مابقي را با اخذ نظر كارشناس و صدور حكم پرداخت نماييد

 تقويم خواسته 62 ماده 4 در همه دعاوي مالي ديگر كه خواسته وجه نقد يا ارز نباشد به استناد بند )ج

 30نتيا كه در كمپاني بستگي دارد به ميل خواهان مثلاٌ در دعواي استرداد يك دستگاه اتومبيل زا

 ميليون تومان باشد خواهان مي تواند به ميل خود هر چه دلش خواست مثلاٌ 31ميليون تومان و در بازار 

 ميليون تومان آن را تقويم و چون اثر تقويم خواسته يكي محاسبه مبلغ هزينه دادرسي و ديگري 6به 

ي وكلا ميل چنداني به مراجعه به شوراي تشخيص قطعيت يا قابل تجديد نظر بودن راي است و از طرف

 . ميليون ريال تقويم مي كنند 50بنابراين اغلب به مبلغي كمي بيشتر از . حل اختلاف ندارد 
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   شرط اعتراض نمايد 2 خوانده حق دارد به بهاي خواسته با :نكته 

  )نه تا پايان جلسه اول (  به عمل آمده باشد تا جلسه اولاين اعتراض  -1

ه اين اعتراض موثر در مراحل بعدي دادرسي باشد به عبارت ديگر هرگاه بهاي خواسته رسيدگي ب -2

ل اعتراض در دادگاه تجديد نظر ب سه ميليون ريال تقويم شود چون هر راي صادرشود قا ازبيش

است در نتيجه اعتراض به بهاي خواسته مسموع نيست چون موثر در مراحل بعدي دادرسي 

اما اگر اعتراض وارد باشد ، قاضي با تعيين كارشناس پرداخت  ) 62ماده  4 بند 63ماده ( نيست 

دست مزدش با خوانده است قيمت واقعي موضوع دعوا با تعيين مي كنند و خواهان بايد به ماخذ 

  .قيمت واقعي خواسته هزينه دادرسي را بپردازد

يست بلكه بهاي خواسته برابر است با ي باشد اولاً تقويم لازم نج هرگاه خواسته ارز يعني پول خار:نكته 

 بانك مركزي اعلام مي  كهيم دادخواست كه دفتر كل يا دفتر شعبه اولدقيمت روز آن ارز در روز تق

  . كند

 اولاً خواهان ،وصول در دعاوي مربوط به اموال غير منقول و خلع يد. ق3 ماده 2 به استناد بند :نكته 

د تقويم بكند كه موثر است در تشخيص قطعيت يا قابل تجديد مكلف است بهاي خواسته را به ميل خو

نظر بودن راي و ثانيا مدير دفتر دادگاه قيمت منطقه اي ملك محاسبه هزينه دادرسي است حال كه دو 

  .بها داريم 
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 هر وقت سوال در مورد امكان يا عدم امكان اعتراض به بهاي خواسته در چنين دعاوي مطرح شده :نكته 

منطقه اي را خط مي كشيم و با توجه به بهاي خواسته كه از سوي خواهان مشخص شده روي قيمت 

  . است پاسخ تست را مي دهيم

 7 ميليون ريال كه قيمت منطقه اي آن 2در دعواي خلع يد از يك دستگاه آپارتمان مقوم به  :مثال

ن بهاي خواسته متجاوز ميليون ريال تعيين شده ميگوييم اعتراض به بهاي خواسته مسموع مي باشد چو

  . ميليون ريال نيست 3از 

 ماده 2كه هر يك جزيي از يك كل را بخواهند به استناد بند ) نه چند دعوا (  هرگاه چند خواهان :نكته 

 بهاي خواسته برابر با حاصل جمع كل اجزاء مورد مطالبه و هرگاه در يك دعوايي كه مالي هست اما 62

 عبارت است از كل اقساط و منافعي بهاي خواستهيني پرداخت يا ايفاء بشود بايد در اقساط يا مواعد مع

كه خواهان خود را ذي نفع در آن مي داند اما اگر اين حق مقيد به زمان معيني نباشد ، كافي است كه 

  . ساله ملاك عمل واقع شود 10منافع 

   10/03/1390جلسه چهارم   

 طرفين قاضي و يا تلايبمست از اينكه خواهان خوانده   جمع كلمه موعد است و عبارت ا: مواعد 

م در ارتباط است مثل داور يا كارشناس بايد يك عملي را در يك دوره .د.شخصي كه به يك نحوي با آ

زماني خاص انجام بدهد حال اگر اين موعد زماني در خود قانون مشخص شده باشد به آن موعد قانوني 

وني به اصل مهلت مقرر اشاره شده باشد اما موعد آن تعيين نشده باشد گويند ، و اگر در متن ماده قان

 مدت تجديد نظر خواهي د مي گويقانونقاضي موعد تعيين مي كند كه به آن موعد قضايي گوييم مثلاً 
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 مي گويد كارشناس بايد در مهلت مقرر 262 روز است و به آن موعد قانوني گوييم اما قانون در ماده 20

ما نمي گويد اين مهلت چند روز است پس قاضي اين مهلت را تعيين مي كند و به آن موعد نظر بدهد ا

  قضايي گوييم  

يادمان باشد موعد قانوني قابليت تميد را ندارد مگر شخص اثبات كند كه عدم انجام آن عمل به لحاظ 

  .ع مرور زمانند  كه در اين صورت معاذير موجه قاط306وجود يكي از معاذير موجه بوده است ماده 

  : نكته 

   روز مهلت 7كارشناس 

   روز مهلت 3ارزياب 

  : نكاتي چند در باب مواعد 

 روز 29 روز است و مهم نيست كه در تقويم شمسي آن ماه 30در تقويم دادرسي مدني هر ماه  -1

 ماه باشد و در فروردين و ارديبهشت 2 روزه است پس اگر موعد انجام يك عملي 31 يا 30است 

 . روز 62 روزه بودن ماه 31 روز نه به اعتبار 60سر مي برديم موعد ما مي شود به 

روز ابلاغ و روز اقدام در احتساب مواعد محاسبه نمي شود به عبارت ديگر در عمل وقتي بخواهيم  -2

  .  روز افزوده مي شود2با انگشت موعد را حساب كنيم به هر موعدي 

طيل باشد هيچ روزي به موعداضافه نمي شود چون هدف  هرگاه روز ابلاغ و ايام پس از آن تع -3

اصلي از اعطاء مهلت آن است كه مخاطب فكر كند و در روز تعصيل فكر تعطيل نيست اما اگر روز 
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اقدام مواجه با يك روز تعطيلي بشود اولين روز اداري پس از آن كه امكان انجام عمل ميسر باشد 

 .روز اقدام خواهد شد 

خاطبي كه مقيم خارج از كشور است چه خواهان باشد چه خوانده حداقل براي هر موعدي براي م -4

باشند و يكي از آنها مقيم ) نه خواهان ها (  ماه است اما هرگاه در يك دعوا خواندگان متعدد 2او 

 ماهه براي يك خوانده قهرا به ساير خواندگان مقيم ايران هم 2خارج از كشور باشد ، اين حداقل 

 تسري مي يابد كه اين حكم شامل محكوم عليه متعدد به شرط آنكه يكي از آنها 447طبق ماده 

 .مقيم خارج از كشور نيز باشد قابل اجرا است 

ماهه تاريخ مشخصي را آخرين موعد انجام يك 1 هفته اي 1هرگاه قاضي به جاي اعطاي مهلت  -5

 ارائه كند در اين صورت موعد 3/6/90عملي تعيين كند مثلاً بگويد كارشناس بايد نظر خود را تا 

 منقضي مي شود و نبايد بگوييم يك روز هم به عنوان روز اقدام به آن اضافه مي 3/6/90در همان 

 .شود

 قاضي حق ندارد 319 و 108 در متن قانوني اصل مهلت مقرر ذكر نشده باشد مثل مواد هرگاه -6

 مواعد گفته شد هرگز قابل اعمال براي انجام آن عمل موعد قضايي تعيين كند و هر آنچه در باب

 .در مورد جلسه دادگاه نيست چون جلسه دادگاه موعد محسوب مي شود 

   :422ماده 

 روز باشد و اگر مخاطب از 5 مدت ابلاغ اخطاريه به خوانده تا جلسه دادگاه نبايد كمتر از :نكته 

قيم خارج از كشور است  ماه و اگر مخاطب م1طريق نشر آگهي دعوت شد اين مدت نبايد كمتر از 
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اين مدت نبايد كمتر از يك هفته باشد   ماه باشد و اگر مخاطب گواه  باشد 2اين مدت نبايد كمتر از 

   242ماده 

  .ما مفاد اخطاريه مبتني بر اشتباه باشد هرگاه اخطاريه به مخاطب ابلاغ شود ا:نكته 

 روز 5خطاريه نوشته شود ظرف  ا در موعد پرداخت دستمزد كارشناس يك هفته است اما:مثال 

دست مزد كارشناس را بپردازيد در اينجا مي گوييم اين اخطاريه كه مفاد آن اشتباه بوده است بلا اثر 

  .است و بايد يك اخطاريه جديد با مفاد صحيح صادر و ابلاغ شود 

گاه ارسال دادخواست را به داد.  چنانچه مدير دفتر دادخواست را كامل تشخيص دهد :مبحث ابلاغ 

.  دادخواست را يك نگاهي مي كند تا اگر نقايصي داشته باشد 66 دادگاه طبق ماده رئيسمي كند ، 

، اما اعلام تا اخطار رفع نقص به عمل آيد دادخواست را به دفتر اعاده و موارد نقص را به مدير دفتر 

ين و ابلاغ نسخه ثاني دگي و دعوت طرفياگر قاضي دادخواست را كامل يافت دستور تعيين وقت رس

دادخواست و ضمائم را به خوانده صادر مي كند حال نوبت منشي دادگاه  است كه يك وقت رسيدگي 

تعيين مي كند ، و اخطاريه كه يك فرم چاپي مخصوص است و متضمن مشخصات مخاطب و آدرس 

غ مي كند او محل حضور و شعبه دادگاه و ساعت و تاريخ دقيق با امضاء منشي به مخاطب ابلا

اخطاريه ها در دو نسخه تنظيم مي شود و اين دادخواست توسط منشي به دفتر دادگاه اعاده تا مدير 

  .اقدام مي نمايد ) كلانتري يا اداره پست ( ها به اداره ابلاغ دفتر نسبت به ارسال اخطاريه 

راق قضايي ابلاغ مي  آنچه ابلاغ مي شود هر چند اغلب اخطاريه است اما بهتر است بگويم او:نكته 

شوند كه شامل اخطاريه ، اظهار نامه ، دادنامه ، اجرايه، غيره مي شود و هر ابلاغي بر اساس مقررات 

 ديگري لنكه در قانون خاصي نحوه ابلاغ به شكآم به عمل مي آيد مگر .د.مبحث ابلاغ در قانون ا
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اجرايه هاي ثبتي كه در قانون ثبت و نظارت استان يا ابلاغ پيش بيني شده باشد مثل ابلاغ راي هيت 

  . آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و لازم الاجرا به نحو خاص پيش بيني شده است 

 هرگاه مخاطب در -1:  در سه مورد اخطاريه ها جهت ابلاغ به مامور ابلاغ تسليم نمي شود :نكته 

ا به دادگاه محل اقامت مخاطب حوزه قضايي ديگر اقامت داشته باشد كه در اين صورت اخطاريه ه

 كه در اين صورت اخطاريه ها –باشد  هرگاه مخاطب مقيم خارج -2ارسال تا پس از ابلاغ اعاده شود 

 نسخه و به زبان فارسي و در يك نسخه نيز اقتضاء رويه قضايي به زبان رسمي همان كشور محل 2در 

ه يا معاونت بين الملل قوه قضايه ارسال مخاطب تنظيم مي شود به اداره كل حقوقي قوه قضاياقامت 

مخاطب سفارت ايران در كشور محل اقامت و سپس به سفارت خانه به وزارت امور خارجه و از آنجا 

خانه نداشته باشيم امر ابلاغ به نحوي به عمل خواهد آمد كه وزارت امور خارجه كه متكفل تنظيم 

 در يك وزارت شص حقيقي باشد اما آدرس هرگاه مخاطب شخ-3سياست خارجي است صلاح بداند 

يس كارگزيني ئ نسخه تنظيم و نزد ر2باشد اخطاريه ها در خانه سازمان نهاد يا اداره يا شركت دولتي 

يس ئيس كارگزيني يا رئيس دايره كه شخص درآنجا كار مي كند ارسال مي شود اين رئآن اداره يا ر

 روز اخطاريه را به 10 مكلفند ظرف 68 ماده 1بصره دايره در حكم مامور ابلاغ هستند به استناد ت

مخاطب ابلاغ و نسخه ثاني اخطاريه را به دفتر دادگاه اعاده كنند و در غير اينصورت به تخلف آنان در 

  .هيت تخلفات اداري رسيدگي خواهد شد 

است ازينكه  ابلاغ به معناي رسانيدن و مطلع كردن در اصطلاح آيين دادرسي مدني عبارت :نكته      

مخاطب را از مفاد ورقة قضايي مطلع كنيم حال هرگاه اوراق قضايي مستقيماً به رؤيت مخاطب برسد و او 

نسخه اي از آنرا دريافت و در نسخة ديگر امضا يا اثر انگشت بدهد و يا چنان چه مخاطب شخص حقوقي 
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انگشت بدهد ابلاغ واقعي خواهد است شخص واجد صلاحيت اخطاريه را اخذ و در نسخة ديگر امضا يا اثر 

و اما هرگاه به طور غير مستقيم از مفاد ورقة قضايي مطلع كنيم و فرض را بر اطلاع مخاطب قرار . بود

دهيم مثل اينكه اخطاريه را به بستگان يا خادمان مخاطب بدهيم و يا از طريق الصاق يا انتشار آگهي امر 

  .اهد بودخونابلاغ را به عمل آوريم ابلاغ قانوني 

ابلاغ قانوني با جمع شرايط ديگري موجب غيابي بودن حكم و گاه موجب امكان اعتراض واخواهي خارج 

 قاضي وقتي به ابلاغ قانوني اعتبار مي بخشد كه احراز نمايد 83از موعد مي شود و هم چنين طبق مادة 

هر نسخة اخطاريه مشخصات مخاطب از مفاد ورقة قضايي مطلع شده است و مأمور ابلاغ، مكلف است در 

خود، محل ابلاغ، تاريخ ابلاغ، مشخصات گيرنده و نسبت خود با مخاطب را با خط خوانا بنويسد و امضا 

  .كند

  :روش هاي ابلاغ

  ابلاغ به اشخاص حقيقي) الف 

 بيان داشته است در محل كار يا در محل 68براي ابلاغ به اشخاص حقيقي همان سان كه قانون در ماده 

   در استحال محل كار اشخاص يا يك محل كار دولتي يا محل كار خصوصي . نت به عمل مي آيدسكو

و منظور از محل ) دولتي. ( صحبت شد68 ماده 1مورد نحوة ابلاغ به اشخاص حقيقي بر اساس تبصره 

يا در شركت خصوصي مشغول به كار است كه اين ... كار خصوصي آن است كه مخاطب در مغازة خود يا 

محل كار خصوصي در حكم محل سكونت مخاطب است و هر آنچه در مورد نحوه ابلاغ در محل سكونت 

  .مي گوييم عيناً در مورد ابلاغ در محل كار خصوصي قابل اعمال است
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  : اينك نكات مربوط به شيوة ابلاغ به شخص حقيقي در محل سكونتش 

مي به رويت مخاطب برسد و يك نسخه از كاملترين نوع ابلاغ آن است كه اخطاريه ها در آدرس اعلا

 مصداقي 68كه طبق م . اخطاريه تقديم مخاطب شود و در نسخه ديگر از وي امضا يا اثر انگشت بگيرند

البته هرگاه مخاطب به ميل خود در غير از آدرس اعلامي اخطاريه را قبول كند مثلاً . از ابلاغ واقعي است

  .حضوري انجام شود، ابلاغ صحيح و واقعي استدر دفتر دادگاه با ميل خودش ابلاغ 

هرگاه مخاطب در آدرس اعلامي از گرفتن اخطاريه امتناع كند مأمور ابلاغ در هر دو نسخة اخطاريه *

مراتب امتناع او را قيد و اخطاريه ها را به دفتر دادگاه اعاده مي كند و اين امتناع مخاطب در آدرس 

  .اعلامي يك ابلاغ قانوني است

نه جاي (هرگاه خوانده در آدرس اعلامي حضور نداشته باشد، اخطاريه در همان آدرس اعلامي  :هنكت

خادم به (از هر طبقه و هر درجه و يا به خادمان ) اعم از سببي يا نسبي(به يكي از بستگان ) ديگري

ار مي اقتضاي عرف كسي است كه براي مخاطب براي يك مدت بالنسبه طولاني و در ازاي حق السعي ك

 مصداقي از 69ابلاغ خواهد شد كه طبق ماده ) كند مثل سرايدار ويلاي مخاطب، منشي پزشك يا وكيل

  .ابلاغ قانوني است

  .مي دانيم مستأجر يا همسايه از بستگان نمي باشد و ابلاغ به وي صحيح نمي باشد :نكته

فع وجود داشته باشد به استناد همچنين هرگاه بين گيرنده اخطاريه با مخاطب اخطاريه تعارض منا :نكته

  .رويه قضايي ابلاغ صحيح نخواهد بود
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البته سن و وضعيت ظاهري بستگان و خادمان بايد به گونه اي باشد كه به تشخيص مأمور ابلاغ  :نكته

  .اهميت اوراق قضايي را بتوانند تشخيص دهند

صات قيم يا ولي حسب اگر مخاطب محجور باشد در ستون خواندگان مشخصات محجور و مشخ :نكته

حال اگر اين اشخاص با گرفتن . مورد نوشته مي شود و اخطاريه ها هميشه به قيم يا ولي ابلاغ مي شود

نسخه اي از اخطاريه در نسخة ديگر امضا يا اثر انگشت بدهند اخطار واقعي و در غير اين صورت ابلاغ 

  .قانوني خواهد بود

ضور نداشته باشد و بستگان و خادمانش نيز حاضر نباشند و يا هرگاه خوانده در آدرس اعلامي ح :نكته

 نسخة ثاني ابلاغيه را در محل الصاق كرده و نسخة 70اخطاريه را قبول نكنند، مأمور ابلاغ به استناد ماده 

ثاني دادخواست و ضمائم را به دفتر دادگاه اعاده مي كند و با مراجعة مخاطب به دفتر دادگاه، نسخة ثاني 

 الصاق                      ←درين صورت ابلاغ قانوني است (واست و ضمايم با اخذ رسيد به وي تقديم مي شود دادخ

  )  برود رسيد بدهد و بگيرد←ين صورت ابلاغ واقعي است ا  در(                  

س خود را تغيير دهد مكلف هرگاه مخاطب در يك آدرسي سابقة ابلاغ داشته باشد و بعد از آن آدر :نكته

 امر ابلاغ از طريق الصاق در همان 70است آدرس جديدش را به دادگاه اعلام كند وگرنه طبق مادة 

  .آدرس كه سبق ابلاغ داشته، انجام مي شود

هرگاه خوانده در محل اعلامي شناخته نشود يا آدرس شناخته نشود يا مخاطب نقل مكان كرده  :نكته

 دو نسخه اخطاريه قيد و به دفتر دادگاه اعاده و مدير دفتر به خواهان اخطار رفع نقص باشد، مراتب در هر

  )و همچنين اگر اساساً آدرس اشتباه باشد(به عمل آورد 
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تغيير آدرس كه هميشه از محلي به محل ديگر در حوزه دادگاه رسيدگي كننده به دعواست طبق  :نكته

ست اما در صورت تغيير اقامتگاه محسوب نمي شود مگر اينكه  هميشه از اصحاب دعوا پذيرفته ا78ماده 

  .تغيير اقامتگاه واقعي باشد

در هر پرونده كه وكيل دخالت كند هر ابلاغي بايد به خود وكيل صورت پذيرد، مگر آنكه وكيل  :نكته

  .وكالت در مرحلة بالاتر نداشته باشد كه درين صورت دادنامه به خود موكلّ ابلاغ مي شود

 كه نماينده اشخاص حقوقي، حقوق عمومي هستند در هر 32 ابلاغ به نمايندگان حقوقي موضوع مادة اما

  .شكل آن باطل و بلا اثر است

 حق دارد او را مجهول الامكان 73هرگاه خواهان هيچ آدرسي از خوانده نداشته باشد طبق م  :نكته

البته ) هر جلسه يك نوبت آگهي لازم است (.معرفي و دعوتش از طريق انتشار آگهي به دادگاه را بخواهد

در مورد اشخاص حقوقي دعوت از طريق نشر آگهي متصور نيست چون از ادارة ثبت شركتها مي توان 

  .آخرين اقامتگاه شركت يا موسسه غير تجاري را استعلام كرد

و . ا ابلاغ شوداگر در يك پرونده دو وكيل دخالت داشته باشند به هر دو وكيل بايد اخطاريه ه :نكته

 ق مالياتهاي مستقيم، وكيل محسوب 103 ماده 1وكيلي كه تمبر مالياتي پرداخت نكند، اساساً طبق بند 

  .نمي شود
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  ابلاغ به اشخاص حقوقي) ب 

 عمومي خدماتهرگاه مخاطب وزارتخانه، سازمان، نهاد يا ادارة دولتي، شهرداري يا مؤسسات مأمور به 

ريه ها به مسئول دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ مي شود كه در  اخطا75باشد، طبق ماده 

صورت اخذ اخطاريه و دادن امضا يا اثر انگشت ابلاغ واقعي است و در صورت امتناع در محل ابلاغ قانوني 

است اما تخلف ممتنع يا مستنكف توسط مدير دفتر دادگاه به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 

  . اعلام مي شوددولت

  ... و هر گاه مخاطب شخصيت حقوقي، حقوق خصوصي باشد يعني شركت خصوصي يا تجاري و 

   واخطاريه د

به مدير، قايم مقام يا دارندة حق امضا ابلاغ مي شود كه اگر اين اشخاص كه در عرض يكديگر هستند 

دهند ابلاغ واقعي و در صورت امتناع نسخه اي از اخطاريه را بگيرند و در نسخه ديگر امضا يا اثر انگشت ب

و اگر اين اشخاص در محل نباشند اخطاريه به مسئول دفتر آنان ابلاغ . در محل اعلامي، ابلاغ قانوني است

  .مي شود و حتي اگر مسئول دفتر امضا يا اثر انگشت هم بدهد ابلاغ قانوني است
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   )90 / 3 / 30( جلسه ي چهارم   

  ) اجراي احكامق(. فقط به محكوم عليه ابلاغ مي شود/  عليهم به تعداد محكوم← 7م 

  : دادگاه  ي جلسه

  حضور دادرس←رعايت مواعد ←ابلاغ صحيح ←اسباب تشكيل  جلسه ي دادگاه 

  . استثنايي است-.اين كه فرد بدون ابلاغ متوجه شد / 95م . / حضور طرفين از اسباب تشكيل نيست *

  .تجديد جلسه مي كند-نتوانست رسيدگي كنداگر دادگاه به واسطه ي ابهام 

  .عدم حضور طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست-

   خواهان -تعيين جهات موضوعي. ) حكم دادرسي را قاضي معلوم مي كند. موضوع دادرسي را هميشه خواهان تعيين مي كند(

  قاضي-تعيين جهات حكمي ...   جلسه ي اول هم مي تواند تغيير دهد و افزايش 

  . مثل دعواي تقابل كه مي شود خواهان-بعضي وقت ها جهت موضوعي با خوانده است

استثنائاً در بعضي موارد بايد مستندات را درست بگه                   . / اشكالي ندارد-1 -كسي اصل دعوا را گفت ولي مستندات را اشتباه گفت-

  .قاضي حكم مي دهد-2

مگر آن احوال شخصيه كه مغاير با مقررات خارجي آن كشور در تعارض . (مثل اينكه ق خارجي باشد و مربوط به مذهب خاصي باشد←

  .باشد 

  .            به نسبت اعمالي كه به عنوان نمايندگي انجام مي دهد، مسئول است- 1376... ق نحوه ي نمايندگي شركت هاي خارجي 

   با قاضيمنشي←اختتام/نخواها←آغاز دادرسي

   استرداد←  بعضي خواهان

  .)اقرار صريح ساده است-اقرار قاطع ! (  اقرار كند و قبول كند-بعضي خوانده  
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 حبس اند ← روز محكوم كنند 1 – 5.../  ساعت محكوم كند24حتي !  اخراج مي كند←وكيل در جلسه ي دادگاه اخلال ايجاد كرد-

  )بازداشت

  !ماشين بخرد.) بعد از آن در كانون، تعليق مي شود) ( زنداني مي شوددر حبس رعايت حقوق(

  . قاضي معلق مي شود←وكيل شكايت انتظامي مي كند←اگر قاضي بي دليل كسي را حبس كرد 

  :جلسه ي دادگاه 

  . شرط وجود داشته باشد3جلسه ي دادگاه، در صورتي تشكيل مي شود كه 

  ابلاغ صحيح              – 1

 ايت مواعد                رع– 2

   حضور دادرس– 3

حال اگر يكي از اين شرايط محقق نگردد، مي گوييم اسباب تشكيل جلسه ي دادگاه فراهم نيست و بايد 

و هرگاه تجديد جلسه ي دادگاه منتسب به طرفين دعوا نباشد، طبق تبصره . جلسه ي دادگاه تجديد شود

مثلاً اگر دادرس در .  ماه ديگر به طول بينجامد2ش تر از ، جلسه ي بعدي دادگاه نبايد بي100ي م 

مرخصي بود و به همين سبب جلسه ي دادگاه تجديد شد، جلسه ي بعد نبايد به فاصله ي زماني بيش از 

  . ماه باشد2

يعني . شروع دادرسي، بنا بر اراده ي خواهان است و تعيين جهات موضوعي نيز با خواهان است :نكته

 و خواسته ي دعوا را خواهان تعيين مي كند، اما تعيين جهات حكمي يعني حكمي كه موضوع دادرسي

پس اگر خواهان، خواسته را . بايد بر قضيه بار بشود و يافتن مستندات قانوني بر عهده ي قاضي است
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 صحيح نوشته باشد، اما مستندات قانوني را اشتباه نوشته باشد، اين اشتباه به خودي خود، موجب رد

عواي خواهان نمي شود و خاتمه ي دادرسي گاه به اراده ي خواهان است، آن هم با استرداد دعوا؛ و گاه د

به اراده ي خوانده است، آن هم با اقرار ساده و صريح؛ و گاه به اراده ي قاضي است ، آن هم با اعلام ختم 

  .دادرسي

م تا حد زيادي به شخصيت تأثير گذار  تشكيل جلسه ي دادگاه و اداره ي آن و تضمين استمرار نظ:نكته

با اين حال هر گاه هر كس در جلسه ي دادگاه، اخلال در نظم دادگاه به عمل آورد، . قاضي بر مي گردد

 ساعت، حبس 24هم چنين مي تواند او را تا . ، دستور اخراج او را از دادگاه مي دهد101قاضي طبق م 

، قاضي مي تواند او ) ايي نكردهدخ(وا يا وكيل آن ها باشد بنمايد و البته اگر شخص خاطي از اصحاب دع

  . روز حبس بنمايد5 تا 1را از 

 براي اين سوار بر استبداد دروني و عقده هاي شخصي، بي جهت از اين اختيار ، نخست آنكه نكته2

سه لال شخص خاطي را در صورت جلتقانوني خود استفاده نكند، ق گفته است كه قاضي بايد نحوه ي اخ

  .قيد بنمايد

 مورد، جلسه ي 2 جلسه ي دادگاه بايد در محل فيزيكي دادگاه تشكيل شود و استثنائاً در :دوم آن كه 

  : دادگاه به حكم ق ، در غير از محل فيزيكي دادگاه تشكيل مي شود 

   اجراي قرار تحقيق محليّ– 2 اجراي قرار معاينه ي محليّ                 – 1
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جلسه ي اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي، اقرار خوانده در حكم اقرار در دادگاه كه هر چند در ←

 ميسر 101لال در اجراي معاينه و تحقيق محلي طبق م تاست، اما حبس شخص خاطي به لحاظ اخ

  .)ختيار استفاده نمي كندمعمولاً قضات از اين ا.) ( روز براي وقوع جرم است91در جلسه ي دادگاه، جزاي نقدي معنا ندارد زير (. نيست

كه بعد از آن مراتب قانوني طي مي شود يا محكوم به حبس مي شود يا جزاي نقدي . در معاينه و تحقيق از نيروي انتظامي كمك مي گيرد(

  ...)يا

 ايران نيز براي رسيدگي به هر دعوا،  مدني متوجه مي شويم كه در نظام دادرسي104 از مفاد م :نكته

  . كافي است و تجديد جلسه مخالف اصل و نيازمند دليل استتشكيل يك جلسه

  .) جلسه است1يعني اصل بر تشكيل ←يك نوبت ← 73م .) ( جلسه كافي است1 اصل بر اين است كه ←104م (

و مهم ترين دلايل شايع تجديد جلسه ي دادگاه، عبارت است از  لزوم اجراي قرارهاي معاينه و تحقيق 

حال كه در عمل جلسات متعدد ... .ري و طا اصالت و سند و وصول دعاوي محلي، رسيدگي به صحت و

دادگاه را داريم مي گوييم مهم ترين جلسه، جلسه ي اول دادگاه مي باشد كه همان اولين جلسه ي 

  .دادگاه است

لسه به معناي جلسه ي  اولين ج←، راجع به تأمين خواسته116 فقط يك جا م ←هر جا گفت اولين جلسه جلسه ي اول است←م .د.در آ

  . حكم قطعي موثر است-تا قبل از صدور. / اول نيست

1       2       3       4      5   

  . روز به اولين جلسه ي پس از اقرار اعتراض شود10ظرف ←  قرار تأمين صادر و به خوانده ابلاغ مي شود

  .)شكيل قرار تأمين را خواسته باشدالبته ممكن است اولين جلسه، همان جلسه ي اول باشد و قبل از ت(* 

          5        4        3        2        1                      ملاك تشخيص جلسه ي اول دادگاه 
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  جلسه ي اول/ خوانده نيامد / اسباب                                   تا ضمانت  -1                       

  . رد سرايت كه از امكان استفاده نكند- امكان         –رح دعوا مكان ط -2  ←جلسه ي اول 

  . تجديد جلسه در اين جا جلسه ي اول است← جلسه ي بعد هيچ كدام نيامد←... و همه آمدند و←جلسه ي اول تشكيل شد -

  .براي خواهان ديگر نمي شود/  مي شود جلسه ي دوم← براي خوانده جلسه ي بعدي←در دعواي تقابل-

  )دعواي افزايش خواسته( نسبت به مبلغ افزايش يافته مي شود جلسه ي اول ←ر خواهان در جلسه ي اول افزايش خواسته كرداگ-

  )دعواي اضافي مي گند←در حقوق فرانسه به جلسه ي اول افزايش خواسته (

جلسه ي ←ال مي آيد در دادگاه يك  ح←دادگاه اول صالح نبود. ( جلسه ي اول داشته باشيم2قابل تصور نيست در مرحله ي بدوي، *

. ايراد در دادگاه فاقد صلاحيت منشاء اثر است. اعمال آن جا در راستاي ارزيابي ادله ي طرفين بود.  جلسه ي اول نيست←دادگاه يك

  .)با جلسه ي بعدي در دادگاه صالح كاري نداريم.) (فقط جلسه ي اول معنا دارد. (ديگر معنا ندارد... جلسه ي دوم 

  . مي شودض حكم نق←كم دادگاه فاقد صلاحيت بودح

نظر به اين كه اعمال بسياري از حقوق و امتيازات فقط تا پايان جلسه ي اول دادگاه ميسر است، براي 

تشخيص جلسه ي اول دادگاه مي گوييم آن جلسه اي، جلسه ي اول محسوب مي شود كه اول اسباب 

و ثانياً امكان طرح )  حضور دادرس– رعايت مواعد –صحيح ابلاغ (تشكيل جلسه ي دادگاه فراهم باشد 

آن چه مهم است، امكان حضور و دفاع . دعوا براي خواهان و امكان دفاع براي خوانده وجود داشته باشد

  .است نه انجام دفاع

 قرار 105 هرگاه در اثناي دادرسي در جلسه ي اول مثلاً خوانده فوت كند، دادگاه به استناد م :نكته 

توقيف دادرسي صادر مي كند و يا معرفي ورثه ي متوفيّ، جلسه اي كه تشكيل مي شود، استمرار جلسه 

  .)طرف مقابل كه ذي نفع است بيايد درخواست كند. طرف ديگر بايد بخواهد. (ي اول است
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  )هر دعوا عليه ورثه هيچ وقت شخصي محسوب نمي شود( 

دعواي تقابل طرح كند و خواهان نتواند در همان جلسه  هرگاه در جلسه ي اول دادگاه، خوانده :نكته

پاسخ دهد، جلسه ي دادگاه تجديد و جلسه ي ديگر نسبت به خوانده ي دعواي تقابل، جلسه ي اول 

هم چنين هرگاه در جلسه ي اول، خواهان دعواي خود را تغيير دهد و جلسه ي . محسوب مي شود

يادمان باشد كه هرگز در يك .  اول محسوب مي شوددادگاه تجديد شود، آن جلسه ي ديگر، جلسه ي

مرحله از دادرسي، مثلاً در هر مرحله ي بدوي نمي تواند يكي از اصحاب دعوا بيش از يك جلسه ي اول 

  .دادگاه داشته باشد

  :امتيازات خواهان در جلسه ي اول دادگاه

   جلب شخص ثالث             )1

مي تواند ) نه تا پايان(ت كه خواهان، تا جلسه ي اول  منظور آن اس← استرداد دادخواست  )2

، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر 107دادخواست خود را مسترد و قاضي نيز به استناد بند الف م 

مي كند و چون اين قرار اعتبار امر مختوم بها را ندارد و طرح مجدد دعوا ميسر است و از طرفي اعمال 

هر چند با استرداد . رضايت خوانده نيست، يك امتياز براي خواهان محسوب مي شوداين امتياز منوط به 

اما چون استرداد دعوا، پس از ختم . دعوا و صدور قرار رد دعوا نيز، اعتبار امر مختوم بها وجود ندارد

  .مذاكرات منوط به رضايت خوانده است، يك امتياز براي خواهان به حساب نمي آيد

  )نسبت به سند، جعل، انكار و ترديد(صالت اسناد ابرازي خوانده  ايراد به ا )3
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 جعليت، ادعاست اما انكار و ترديد اظهاري است از جنس نفي، پس چون جعليت، ادعاست، بار :نكته 

اما چون انكار و ترديد از . اثبات دعوا و پرداخت هزينه ي كارشناسي بر عهده ي مدعي جعليت است

ا نفي كافي است و بار اثبات دعوا و پرداخت دستمزد كارشناس بر عهده ي ارائه جنس نفي است، نافي ر

  .كننده ي سند است نه ايراد كننده

ادعاي جعليت مي تواند نسبت به جزئي از يك سند هم به عمل آيد، مثلاً خواهان مي گويد سطر : نكته 

  .ي كل سند دارداما انكار و ترديد هميشه ملازمه با نف. پنجم سند، الحاق شده است

منظور از انكار، نفي امضاي خود ذيل سند است اما منظور از ترديد نفي تعلق امضاي ديگري ذيل سندي 

است كه آن سند مي خواهد عليه ما استفاده شود؛ و ادعاي جعليت و اظهار انكار و ترديد نسبت به سند 

  . استعادي ميسر است اما نسبت به سند رسمي، فقط ادعاي جعليت مسموع

  افزايش و تغيير خواسته و تغير نحوه ي دعوا             )4

  )افزايش خواسته فقط در كميت است و از جنس خود خواسته است  (

مثلاً خواهان مي . و از همان جنس خواسته ي اول) كميت( افزايش خواسته ناظر است بر تعداد :نكته 

 ميليون تومان، يك تن 10ن افزايش دهد؛ اما اگر بگويد به  ميليون توما20 ميليون تومان را به 10تواند، 

سيب هم مي افزاييم، مي گوييم سيب از جنس پول نيست و افزايش خواسته صورت نگرفته است بلكه 

  .مصداقي از تعدد دعواست
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 منظور از تغيير خواسته آن است كه خواهان از قاضي مي خواهد كه به جاي رسيدگي به خواسته :نكته 

مثلاً خواهان الزام به تنظيم سند . درج در دادخواست، اينك خواسته ي جديدي را رسيدگي كندي من

  .رسمي را به تحويل مبيع تغيير مي دهد

مثلاً .  منظور از تغيير نحوه ي دعوا آن است كه خواهان مبنا و جهت دعواي خود را تغيير مي دهد :نكته

  .ليس تغيير مي دهددخ به لحاظ خيار تاعلام فسخ به لحاظ خيار عيب را به اعلام فس

در تغيير نحوه ي دعوا، هرگز مبلغ هزينه ي دادرسي تغيير نمي كند و در افزايش و تغيير خواسته و 

 رتغيير نحوه ي دعوا، هرگز لازم نيست كه خواهان دادخواست بدهد بلكه به صرف درخواست يا اعلام د

  .جلسه ي دادگاه كفايت مي كند

  : و تغيير خواسته و تغيير نحوه ي دعوا با اعمال  دو شرط ميسر است افزايش : نكته

  .تا پايان جلسه ي اول به عمل آيد ) 1

با دعواي اصلي داراي منشاء واحد و ارتباط كامل داشته باشد و هم چنين افزايش و تغيير خواسته در  ) 2

  .دادگاه تجديد نظر هرگز ميسر نيست
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  6/4/90جلسه پنجم 

  .گذاشتي ، هنوز اعلام نكردي كه !! ، اظهار نيت دروني ذهن در برگه كه كشواعلام 

  ).اعلام و اعلان در جلسه ي دادرسي و آ ، د ، م ، معنا ندارد ، فرقي نميكند( 

   :وانده در جلسه ي اول دادگاهخامتيازات 

  اعتراض به بهاي خواسته )1

 جلب شخص ثالث  )2

 طرح دعواي تقابل )3

 )نسبت به سند، جعل ، انكار ، ترايد( ابرازي خواهان ايراد به اصالت اسناد  )4

 آيا قاضي ميتواند بگه اصل سند را مي خواهم ببينم؟ خير

 .!به قاضي مربوط نمي شود كه اصل آورده يا نه. حقوق خصوصي قاضي براساس بي طرف است

  ).وجود ندارداصل اسناد را بياوريد ، قاضي بخواهد ببيند دو طرف ارائه ندهد ، ضمانت اجرايي ( 

  .مثلا بگه مست بودم.اقرار تكذيب پذير است ، نه انكار پذير

  . سفته دارم200/ چك دارم 200/  را اقرار كرده 100 ميليون تومان ، مستند ، خود شخصي 500خواسته 

صوص آن سندي كه ارائه نكرده در خ!.چك را هم ارائه ميدهد ، سفته را يادش ميرود بيارد.خواهان اقرار نامه را ميدهد و خوانده ميبيند

  ).96م .( دعوا ابطال ميشود
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وكيل خود نماينده است نمي ( 0 وكيل ، نماينده خود ، وكيل خوانده ، نماينده خوانده   ← 96م 

  .جرم است-- ق وكالت 55طبق م ) تواند نماينده تعيين كند مگر

  .اهان مي آوردوكيل براي ارائه ي اصول اسناد در جلسه اول دادگاه به جاي خو* 

سند عادي هم نمي شود ./ ربطي به سند رسمي ندارد و چون انكار و ترديد مسموع  نيست ← 96م 

  .جعل است

  .در مواجهه با درآن خصوص ابطال مي شود ، در گزينه ها اين نبود ، فقط قرارابطال را بزنيد

  . قابل انكار نيست-ي واحد در عالم خارجامر) /  حق توكيل داشته باشد مي تواند نماينده بفرستد ←اگر وكيل ( 

 در جلسه ي اول دادگاه حاضر شوند اصول اسناد خود را به ند، خواهان و خوانده مكلف...... ايراد به ) 4

وانند به نماينده تدادكاه ارائه دهند و اگر خودشان نميتوانند در دادگاه حاضر شوند ، اصل اسناد را مي

رائه به دادگاه ارسال نمايند و اگر خوانده اصل سند عادي مستند اي كه حتي وكيل نباشد جهت ا

شود ،  خوانده لزوما محكوم نمي( ج ميشود خاردعوايش را ارائه نكند ، آن سند از عداد دلايل خوانده 

نه سند (  سند عادي باشد لاًوو اگر خواهان مستند دعوايش ا)چه بسا دلايل ديگري داشته باشد

نه ( يا ترديد خوانده واقع شود  آن را در دادگاه حاضر نكند و ثالثا درمورد انكارو ثانيا اصل ) رسمي

 ، دادخواست 96ي ديگري نباشد ، به استناد م  و رابعاً دعواي خواهان مستند به ادله) ادعاي جعليت 

  .خواهان در آن خصوص ابطال ميشود يعني در خصوص آن سندي كه اصل آن ارائه نشده است

  84ادات مندرج در م طرع اير) 5
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تواند ايراد نكند ، اما اگر دلش خواست و بخواهد ايراد  تواند ايراد كند و مي خوانده مي  :نكته نخست

  . اين ايراد بايد ضمن دفاع در ماهيت باشد84كند ، طبق م 

د تواند اعتراض و ايرا در جلسه ي سوم سندي ارائه شد مي/  هم ايراد است هم اعتراض ها  ← 87م ( 

  .كند

  )در اعتراض مي فرستد به كارشناس تا درست معلوم شود /  شده رداگر ايراد باشد ممكن است قرار

 تصميم نسبت به ذ ، قاضي ابتدا بايد وارد اتخا88 هر گاه خوانده ايراد بنمايد ، طبق م :نكته دوم 

  . شوديايراد شود و در صورت رد آن وارد رسيدگي ماهيت

 ، 11انده ايراد نكند اما قاضي راسأ متوجه شود ، چون ايرادات مندرج در م  هر گاه خو:نكته سوم 

  . جنبه ي آمرانه دارند ، دادگاه مكلف است راسا تصميم مقتضي را اتخاذ كنداصطلاحاً

عدم يعني هر گاه ايراد بند اول ،.  مورد از ايرادات احصا شده است 11 ، 84 در م  : چهارمنكته

 ، دادگاه قرار عدم صلاحيت صادر ميكند و پرونده را به 27اشد، به استناد م صلاحيت دادگاه وارد ب

مرجع ذي صلاح ارسال ميكند مگر آن كه دادگاه تشخيص دهد كه موضوع در صلاحيت مرجع 

از صدور قرار عدم صلاحيت پرونده پس كه در اين صورت ، . ستري است گقضايي غير وابسته به داد

 ادار، مطروحنمايد و هر گاه ايراد امر   ارسال ميوربه ديوان عالي كشرا جهت تشخيص در صلاحيت 

باشد يعني همين دعوا يا دعواي ديگر ي كه با اين دعوا ارتباط كامل دارد در شعبه ديگري از دادگاه 

صادر شود ، پرونده از آمار اين دادگاه كسر و به دادگاهي ارسال ميشود كه اين دعوا آن جا مطرح به 

 مورد قرار ذكر شده باشد ، 4ينه ها ، در هر ز بشود و در گ مطروحالبته اگر ايراد امر. استرسيدگي 

Admin
Highlight
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براساس رويه ي قضايي ، پاسخ صحيح قرار امتناع از رسيدگي است و هر گاه ساير ايرادات مثل عدم 

از  خواهان ، محرز نبودن سمت خواهان ، طرح دعواي خارج نبودنتوجه دعوا به خوانده ، ذي نفع 

ودن در رد دعوا ، ايراد امر مختوم و يا محجور بودن خواهان وارد بموعد ، ظني بودن دعوا ، شروع ن

 ). مهم استخيلي  84م .(  فقط قرار ردي دعوا صادر ميشود89باشد ، طبق م 

 ........امتنا از رسيدگي ميدهدخودش  ← دادگاه ، نه قاضي دادگاه  ← 1بند

 ....... مختوم و قضاوت نشدهمرا  ايراد ← 6بند   /  ايراد امر مطروح  ← 2بند 

به مرحله ) / تجديد نظر نقض ميكند.(  بار دگر دادگاه صالح شروع به رسيدگي ميكند  ← 352م 

 .م بايد ايراد شودجافر

 كه همان رسيدگي تو 103 ، فقط تا پايان جلسه اول است اما اعمال م 84 م 2 اعمال بند :نكته 

 است به ايراد از سوي خوانده ، اما مقيد ، 84 م 2وانگهي بند .  به وقت نيست دمقيامان است ، 

 . بنا به درخواست خواهان يا خوانده ميسر است103اعمال  م 

دادگاهي كه در آنجا ايراد ميشود ، صورت ميپذيرد، اما از  نظر ، با84 م 2علاوه بر اين ها ، اعمال بند 

 ، در 103عواي مرتبط رسيدگي كنند در حوزه ي حكومت م حيث اين كه كدام يك از شعب به د

  .صلاحيت اعضاي تشخيص رئيس دادگستري است

  . ، حكم ها فقط اعتبار امر مختوم بها معنا دارد84 م 6 چون به استناد بند امرمختوم بها را ندارداقرارها اعتبار

  !).ربطي به شرع ندارد( ون  قان ←شروع /  رد ميكند پسبر فرض ايجاب و قبول قبض شده  ← 7بند  

  . نيست جرممطالبه پول! پول كه مشروع است خود اما !حبت نامشروع استص  ←  ميخواهم تومان پول ناشي از ربا20* 
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قرار رد  ←مورد دعوا نا مشروع /  مورد دعوا نا مشروع نيست ميگيم) قرار عدم استماع( ندارد ميگوييم قابليت استماع در اين جاي 

  ! استرداد اتومبيل يا قيمت آن ميگه! /   تومن 20 مثلا خواسته را مينويسد ، مطالبه حدود  ← 9 دعوا بند

  ...)است ولي نميشود حكم را جزمي  _ ملكي را در آينده بخواهد منفعت( 

  ) 10 استثناي بند  ← وارد ثالث تبعي! ( ولي براي پدرم است  ← مثل مطالبه ي ←10

  . ماه از تاريخ تولد2  ظرف ←دعواي نفي ولد  ←11

 نميتواند ديگر پس بگيرد چون  ←شدهزمان دانسته شامل مرور  پرداخت كرده و نمي وقتي← اصل حق را از بين نميبردزمانمرور* 

  . اوليهدادخواستوقتي خارج از موعد تجديد نظر مطرح شود قرار رد ) دعواقرار رد ( اصل حق ثابت بود 

  :تصميم دادگاه 

به مجموع حكم كه  . قرار است و گاه حكمتصميم مينمايد اما تصميمش گاه به صورت دادگاه اتخاذ 

و گاه به صورت گزارش اصلاحي و گاه به  يحي استح و گاه به صورت راي تصو قرار ، راي ميگويند

  .صورت دستورات اداري ، گاهي نيز به شكل يك دستور با ماهيت قضايي است

اكرات را به ذ بايد اعلام ختم دادرسي ، رسيدگي و يا مبدواًتصميمي ، قاضي قبل از اتخاذ هر :نكته * 

  ).علي الا اصول دادگاه ها براي صدور احكام تشكيل ميشود.( عمل آورد

  . ، براي صدور حكمت دادرسي به معناي خاصي اس ←اسم ديگر رسيدگي به ماهيتي

  .برسي شد رسيدگي و ادله فرض بر اين است كه دادرسي كامل است   ← 295م 

 توافق طرفين باعث اين ده استرسيدگي ماهيتا نكر. دليل ختم ،  ارزيابي ادله نيست  ← 184م 

  . تصميم است
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ر آقاي دكتر شمس ، اعلام ختم دادرسي جايي است كه قاضي يك دادرسي مدني به معناي يبعبه ت* 

. ازي طرفين بخواهد حكم صادر كند به عبارت ديگر قاضي با ارزيابي ادليه ابر. واقعي را انجام داده است 

قاضي يا اساسا رسيدگي ماهيتي نكند و يا اين كه قاضي بخواهد گزارش اصلاحي صادر كند اما هر گاه 

 اين كه قاضي بخواهد گزارش اصلاحي صادر مثلميم او مبني بر آن رسيدگي نباشد صت كرده است اما

ي اولا حكومت گ اعلام ختم دادرسي يا رسيدرد و اثبايد اعلام ختم رسيدگي كن، كند يا قرار صادر كند 

  .قاعده ي فراغ دادرسي و ثانيا اتخاذ تصميم ظرف مدت يك هفته ميباشد

  ).مذاكرات هستدل هر ختم دادرسي ختم در( اعلام ختم مذاكرات ضروري نيست ، وقتي است كه نياز به استماع طرفين نداريم 

 قاضي ديگر نيازي به استماع اظهارات طرفين ندارد و اعلام منظور از اعلام ختم مذاكرات آن است كه

مكتوب آن در پرونده ، الزامي نيست و تنها يك اثر دارد آن هم اين كه استرداد دعوا پس از ختم 

  .مذاكرات ميسر نيست مگر با رضايت خوانده

  !) مذاكره خاتمه يافته كه استعلام گرفته ( 

  انواع تصميمات

  .دستورات اداري )1

 .ورات با ماهيت قضاييدست )2

دستورات اداري آن دسته از تصميمات ساده ي قاضي است در راستاي حسن جريان امور و امكان صدور 

دفتر . مثل اين كه قاضي دستوري دهد دفتر از بايگاني را كه اخذ شود. راي علي الا صول صادر ميشود

  .پرونده به نظر رئيس قوه قضائيه برسد
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ي از موارد قاضي به جاي صدور حكم ، دستور صادر ميكند كه يك دستور صرف اما به حكم ق ، در برخ

به همين جهت به آن . بدل از صدور حكم است و ماهيت قضايي دارد اداري نيست بلكه اين دستور 

 ماهيت قضايي گويم مثل دستور تخليه يا دستور انتقال رسمي مال مورد مزايده به نام برنده ي ،دستور 

 كه اين دستور هميشه قطعي هستند و چون حكم نمي باشد ، مشاع مثل دستور فروش ملك مزايده و يا

حضوري و غيابي بودن آن ، معنا ندارد ولي قاضي حق عدول از آن را دارد ، هر چند براي قاضي يك 

  .ي هم حق طرح دعواي ابطال دستورات با ماهيت قضايي را در دادگاه داردفعتخلف است و هر ذي ن

  ).در هر شعبه دادگاه ) (و ابلاغ نميشودت اعتراض را نداردقابلي(

  :رأي تصحيحي

مرتكب سهو قلم شود ، مثلا كلمه اي را جا بيندازد ، يا اشتباه )نه دادنامه(هر گاه قاضي در نوشتن رأي 

محاسباتي كند تا وقتي كه از آن رأي درخواست تجديد نظر خواهي به عمل نيامد ، دادگاه بدوي حق 

  . صادر كند)درست تر (  تصحيحي  اصلاحي يا راي رأسا يا به در خواست هر ذي نفع رأيدارد 

  . از لحظه تجديد نظر خواهي باعث اثر انتقال ميشود و بايد در دادگاه تجديد نظر رسيدگي شود ← 309م 

  كسي حق() اصليپرونده نه آن شخصي در. ذي نفع آني است كه به نتيجه اصلاح رأي نفع ميبرد 0

  ) . ببردنفعدرخواست دارد كه 

  .منظور از ذي نفع كسي است كه در نتيجه تصحيح رأي نفع ميبرد نه ذي نفع رأي صادر شده* 

 قابل تجديد نظر ،رأي تصحيحي از حيث قابليت اعتراض ، تابعي از رأي اصلي است يعني اگر رأي اصلي 

 به وقت نيست و مقيدرأي تصحيحي حال درخواست صدور . بود ، رأي تصحيحي قابل تجديد نظر است
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ابل تجديد نظر باشد ، امكان تجديد نظر ق قطعيت يافته باشد اما رأي تصحيحي يدر فرضي كه اصل رأ

  مستمسكي براي تجديد نظر خواهي نسبت به  رأي اصلي كه قبلاً،خواهي نيست به رأي تصحيحي 

  .قطعيت يافته است نميباشد

  13/4/90جلسه ششم 

  قرار رد دعوا←يا خوانده راضي باشد  ← 107بند ج 

   قرار سقوط دعوا ←خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر كند 

  . كرده اي و از اسباب سقوط دعوا استذمهابراز 

نوشتن آن الزامي نيست اثر آن فقط استرداد استرداد دعوا . ختم مذاكرات هرگز پايان دادرسي نيست 

  .است

 . رأي است ولي در ختم مذاكرات چه بسا پرونده آماده صدور نباشدور صد يدهختم دادرسي ، پرونده آما

 ....استرداد دعوا هميشه ميشود/ استرداد دادخواست فقط تا جلسه اول 

  .) سازش كند_ درخواست دارد چون دعوا ندارد كه _دادخواست ميدهد ( 
  . طرح دعوا كنددادخواستميتواند . د ميان سازش  دراگر طرف./ در سازش توافق به عقد و قرار و قرارداد است 

ماهيت گزارش اصلاح عقد صلح مندرج در سند ./ مفادصلح را مينويسد و عقد رسمي ميشود← قاضي مقام ذي صلاح رسمي است

 احكام ماننداما .  رسيدگي را ختم و مبادرت به گزارش اصلاحي مينمايد184. بنا به اين گزارش ، حكم نيست.رسمي است

 . دارداجرائيه

 ميشود به همه چي و ي بيشتر از خواسته رأي داد ولي در گزارش اصلاحوددر حكم يا قرارداد نمي ش

  ...خواسته اضافي گزارش داد
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عقد صلح مندرج در .(  ، گفته نسبت به رأي 417 م ←در گزارش اصلاحي ، اعتراض ثالث ميسر نيست 

  .بايد درخواست ابطال گزارش اصلاحي كند) سند رسمي

.(      استفذومعتبرنا....  عقد صلح مندرج در سند رسمي ، عقد لازم است و نسبت به طرفين ← 148 م

  ).حكم نيستيعني احكام ،

در گزارش اصلاحي هر يك نسبت به ديگري محكوم و محكوم له هستند و هر كدام ميتوانند از هم ← 

  .درخواست اجرا كنند

 :گزارش اصلاحي

 به موجب آن هر كس حق دارد به موجب درخواستي كه در رويه قضايي يك درخواست سازش داريم كه

ي ، با فلاتدر فرم دادخواست نوشته ميشود، ازطرف مقابل خود ، درخواست كند كه نسبت به يك امر اخ

كه در صورت حصول سازش مراتب از سوي قاضي صورت . دعوت دادگاه در دادگاه با يكديگر سازش كنند

براي درخواست . رت مجلس ارزش يك قرارداد را دارد و لازم الاجرا نيست مجلس ميشود و اين صو

  .سازش ، معادل دعاوي غير مالي هزينه ي دادرسي لازم است و رعايت تشريفات هم لازم نيست

 يك دعوايي مطرح و در هر مرحله از دادرسي  :ي داريم كه منظور آن است ح ما يك گزارش اصلا

 را به سازش خاتمه دهند كه در اين صورت ، دادگاه مفاد تعهدات هر يك طرفين حق دارند دعواي خود

از طرفين را به صورت جلسه ميكند و خودش ذيل آن را امضا ميكند كه اين گزارش اصلاحي از حيث 

ماهيت ،عقد صلح مندرج در سند رسمي است و هر چند حكم نيست اما مانند حكم ، قابليت اجرايي از 

ه به تقاضاي هر يك از طرفين را دارد و چون گزارش اصلاحي از حيث ماهيت رأي طريق صدور اجرا ئي



                م.د.                            جزوه ا  كلانتريان دكتر:استاد                               

٤٠ 
 

 ، اعتراض 417نيست ، پس در صورت اخلال به حقوق ثالث ، شخص ثالث نميتواند نسبت به آن طبق م 

  .ثالث بنمايد بلكه مثل هر ذي نفعي ميتواند دعواي ابطال آن را در دادگاه اقامه كند

  :از اعلام ختم رسيدگي صادر ميشود ، دو خصيصه مهم داردگزارش اصلاحي كه پس 

 . باشد مطروحهموضوع گزارش اصلاحي و سازش طرفين ميتواند اموري غير از خواسته دعواي -1

  ) حكم يا قرار(چون رإي نيست .گزارش اصلاحي هميشه قطعي است -2
اموال دولتي )( تومه شده بود با گزارش اصلاحي با كل ، استمرارمخ. ( تصميم گزارش اصلاحي باطل شد، استمرار آن دعوا را خواهد داشت

  .)ندارد.... قابليت صلح و دادرسي , دعوي 

  :حكم

  ) عقيده قاضي-3قرار ،-2 حكم ،-1(رإي

  حكم 

رسيدگي (  ارزيابي ادله ابرازي طرفين بر تبمتر) نه امور حبسي (  قاضي در يك امر ترافعي  رايهر گاه

  .ا به طور كلي يا جزئي باشد ، به آن حكم و الا به آن قرار گويند  و قاطع دعو)ماهيتي

  : خصيصه دارد4 حال احكام 

 .هر حكمي يك سند رسمي است) 1

زيرا شيوه بي : سموع نيست مهر سندي ميتواند در دادگاه ابطال شود اما دعواي ابطال حكم دادگاه ) 2

 . بيني شده است مثل تجديد نظر خواهياعتباري يك حكم منحصر است به طرقي كه در قانون پيش

 .حكم كه صادر مي شود در صورت قطعيت ، از اعتبار امر مختوم بها برخوردار است ) 3
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 حاكم ميشود يعني ديگر قاضي حق رسيدگي  رسي و صدور حكم قاعده فراغ دادرسبا اعلام ختم داد) 4

 ، اعاده دادرسي ، خواهيوا عبارت است از،  ي فراغ  دادرساين پرونده را ندارد و از استثنائات قاعده

 .، رفع ابهام از حكم و ازنظر آقاي دكتر شمس صدور رأي تصحيحياعتراض ثالث 

شيوههاي عدولي دادرسي ←كنيمل و خود عدبليق ممكن است از نظر ←اين سه كه خط كشيده شده 

  .ي داريم كه تجديد نظر استح آن ، شيوه اصلامقابلدر 

هر گاه قاضي وضعيت حقوقي گذشته ي بين طرفين را  . مي است يا تاسيسيحكم يا اعلا: نكته 

 .احكام دادگاه ها ، اعلامي هستند% 99 و آن را اعلام كند ، به آن حكم اعلامي گويند كه زصرفا احرا

 ....مثل حجر ./مي است اعلا)  حكم نيست ، گواهي عدم امكان سازش ظرف سه ماه در دفتر خانه صيغيه طلاق خوانده ميشود اصلاًطلاق( 

   .باطل است 90در سال /  است 80 حكم توقف از سال رسيد مي گه90حكم ورشكستگي در سال 

و هر گاه با صدور حكم قاضي وضعيت حقوقي جديدي در روابط طرفين يا در وضعيت يكي از  :نكته 

محض صدور آن ، مثل صدور حكم ورشكستگي كه به .  گويند يطرفين حاصل شود و به آن حكم تاسيس

   تاجر در امور مالي باطل خواهد بود يهر معامله

 

 . حكم حضوري ، غيابي ←:نكته 

گاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه ندهد و يا اخطاريه به وي ابلاغ واقعي نشود ، حكم دادهر گاه خوانده ، در 

  .غيابي والا با تحقيق يكي از اين ها حكم ، حضوري خواهد بود

ع خوانده صادر شود و در دعواي نفن باشد در امور حبسي ، در قرارها و هر گاه حكم به يادما :نكته 

 .  از هزينه ي دادرسي و در اعتراض شخص ثالث غيابي بود حكم معنا نداردساراع
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 . حكم قطعي ،  غير قطعي ←:نكته 

 قطعي مد ، يك حكهر حكمي كه اولاً حضوري باشد و ثانياً قابليت تجديد نظر خواهي را نداشته باش

  .است والا حكم غير قطعي است 

  . حكم نهايي ، حكم غير نهايي ←: نكته 

هر حكمي كه قابليت فرجام را نداشته باشد و يا اين كه حتي مرحله ي فرجام را هم طي كرده باشد به 

  آن حكم نهايي والا غير نهايي است  

 :قرار

كام برخوردارند الا اينكه اعتبار امر ح از تمام خصايص اهر رأي كه حكم نباشد ، لاجرم قرار است، قرارها

 .و نهاييدادي مختوم بها را ندارند و در يك تقسيم بندي كلي قرارها تقسيم ميشود به اع

 قانوني هستند، يعني به اين جهت كارشناسي ،ميگويم ، چون در م نصوص ملاك صدور قرارها :نكته 

 به عنوان قرار ياد نشده  ، استماع شهادت شهود229اما در م . ت ، از آن به عنوان قرار يادشده اس257

هم چنين براي استعلام وضعيت ثبتي يك ملك ، .  نداريماست پس در ق ، قرار استماع شهادت شهود

چون  ق آن را قرار نگفته است و به عكس رويه قضايي طبق ق ، قرار             . كنيم قرار استعلام ثبتي صادر نمي

 .ر استماع شهادت شهود، قرار رسيدگي توأمان و قرار احضار گواه نداريم، قرا

 قرارهايي هستند كه پرونده را معد صدور رأي مي نمايد ، به همين جهت به آنها ←قرارهاي اعدادي 

 به پيروزي خواهان ، به  و بسياري از اين قراردادها قرينه اي است.  يا تمهيدي ميگويندمقدماتيقرارهاي 

اين قرارها مستقلا قابليت اعتراض را ندارند و دادنامه .  دليل آن قرارهاي قرينه هم ميگويندهمين
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قرار ارجاع امر به كارشناس ، ( اما قابل عدول هستندو اين قرارها عبارتند از . نميشود و ابلاغ هم نميشود

 ).سوگند و قرار تطبيقتحقيق محلي،  قرار اتيان قرار معاينه محلي ،قرار

 قاضي رأسا يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا در امور موضوعي ، قرار ارجاع امر به ← :ته نك 

 بر اساس دستمزدشاين كارشناس به قيد قرعه تعيين . كند كارشناس رسمي دادگستري را صادر مي

 ، از سوي قاضي تعيين ميشود و اصل بر تبعيت قاضي از نظر كارشناس 264نوع و حجم كل طبق م 

 مطابقت است و استثنائا اگر نظر كارشناس را بااوضاع و احوال محقق قضيه 265ت و مستند آن هم م اس

 .داشته باشد ، داگاه به آن ترتيب اثر نمي دهدن

 هر گاه خواهان دستمزد كارشناس را نپذيرد و دليل ديگري هم وجود نداشته باشد و نتوان :نكته  

 ، قرار ابطال دادخواست صادر ميشود و در مرحله 259ستناد م  بدوي به ا يحلهمرافشاي رأي كرد در 

تجديد نظر ، تجديد نظر خواهي متوقف اما مانع عمليات اجرايي نميشود و هر گاه خوانده درخواست 

كارشناسي كرده باشد و مكلف به پرداخت دستمزد بشود در صورت عدم پرداخت از عداد و دلايلش 

 .خارج ميشود

      نه محلي معمولا در دعاوي كه موضوع آن ملك غير منقول ميباشد جهت ملاحظه قرار معاي:نكته 

بار از اطلاعات خوضعيت ملك يا وضعيت تصرف فعلي آن صادر ميشود اما قرار تحقيق محلي براي است

ها صادر ميشود و فرقش با شهادت شهود اين است كه در شهات شهود خواهان بايد اسامي و  محلي

. ي آن ها لازم نيستمين محلي ذكر اساع را در دادخواست قيد كند اما در مورد مطلآدرس گواهانش

وانگهي شاهد يك واقعه يا عملي را ديده است و بر آن شهادت ميدهد اما مطلع محلي مستقيما چيزي را 

بلكه از مجموعه شنيده هايش ، ديده هايش و رفتارهاي طرفين به يك استنباط و دريافتي . نديده است
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 سال 50 آقاي قاضي ، تا آنجا كه من ميدانم اين ملك ": مثلا ميگويد. رسيده است و آن رابيان ميكند

  .است كه در تصرف حسنعلي است

 هرگاه خواهان وسيله ي اجراي قرار را فراهم نكند و دعوا مسنتد به ادله ديگري نباشد ، در مرحله :نكته 

ست و در مرحله تجديد نظر ، تجديد نظر خواهي متوقف اما  ، قرار ابطال دادخوا256به استناد م بدوي 

  .مانع اجراي حكم بدوي نيست

  ، قاضي هر سند و نوشته اي را كه دستور بدهد ، ادارات ، سازمان ها و نهادهاي 212 طبق م :نكته   

 آن سند ولتي و شهرداري مكلفند كه آن را به دادگاه ارائه دهند و اگر بنا بر مصلحتي مثل سري بدوند

 ، دادگاه قرار تطبيق  225يا حجم بالاي آن اسناد امكان آوردن آن به دادگاه ميسر نباشد ، به استناد م 

 .صادر ميكند تاعضومجري قرار با مراجعه به محل وقوع آن سند، فتوكپي آن  را با اصلش تطبيق بدهد
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 28/4        8جلسه 

   :سوگند

  .شود به يمين العقد و سوگند قضايي  تقسيم ميدر يك تقسيم بندي كلي سوگند

ياد ميكند و ...  سوگندي است كه رئيس جمهور نماينده مجلس ، وكيل ، قاضي و :سوگند يمين العقد 

  يبتسوگند : سوگند استظهاري ، ب : الف : اما قسم قضايي  ، خود دو نوع است .  موضوع بحث ما نيست

ود ، از اين حيث كه ميت مديون خواهان بوده است و خواهان شمه هر گاه دعوا بر وراث ميت اقا :نكته

 ق 1333دليل بر اصل مديونيت ميت داشته باشد اما بقاي آن در نظر حاكم ، مسلم نباشد ، با توجه به م 

 پشتوانه اي دليل اثباتي خود را يك سوگند ظهروم ، مي گوييم خواهان مكلف است .د.آ. ق278 م  و م .

  يوجود دين ، بلكه به منظور بقاي دين بر ذمه) ايجاد( اين سوگند كه نه براي اثبات . هم قرار دهد 

  .متوفي ادا مي شود ، سوگند استظهاري ناميده ميشود

 جزء سوگندهاي قاطع به حساب بتي مثل سوگند تكميلي و به عكس سوگند ،ظهاريست سوگند ا:نكته 

 التصويب بر ق ، م ، است امروز اداي سوگند استظهاري كه مؤخرم .د.آ.ق 278نمي آيد و با توجه به م 

  .الزامي است

 هر گاه خواهان دليلي براي اثبات ادعايش نداشته باشد و به سوگند متمسك شود ، :سوگند بتي ) ب

 سوگند صادر كند و به طرفين مراتب ايتان سوگند ابلاغ بشود تا در جلسه دادگاه ،  اتيانقاضي بايد قرار

منكر مديونيت خويش است ، سوگند ياد كند كه مديون نميباشد كه در اين صورت حكم به خوانده كه 
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تبع او صادر مي شود و اگر خواهان در اين وضعيت سوگند ياد نكند ، حكم به رد دعواي خواهان صادر 

رد مي شود و در فرضي كه خوانده از اداي سوگند امتناع نمايد و در عين حال ، قسم را به خوانده هم 

 به خوانده ابلاغ مي شود كه نسبت به اداي سوگند و يا رد آن به متواليننمايد ، دادگاه سه مرتبه 

خواهان اقدام نمايد و در صورت عدم اقدام خوانده دادگاه رأسا سوگند را به خواهان واگذارد با سوگند 

  . به تبع او صادر مي شود حكمخواهان

  .ي ديگر ادا ميشودله  ندارد ، فقط در صورت عدم ادديگر قسم ارزشي در مقابل ادله ي : 272م 

  )حكم صادر مي شود با سوگند منكر. (  دعوا ساقط ميشود _به موجب قسم  : 272م 

  .فقط در قالب حكم) ارزيابي ادله شده ( وقتي به دليل رسيدگي شد حكم به رد دعوا مي دهد 

  مي شود ادا كنندجلسه اگر دو طرف حاضر باشند در همان : قراراينان سوگند 

چون دليل حساب نمي شود سوگند در موارد خاص فقط قابل . ( اگر خوانده نباشد و غيابي شود نمي شود با سوگند خواهان حكم داد 

  ).استمناع است ، نيامده نميشود

  .كلا در نظام حقوقي ، كم تر از سوگند استفاده ميشود

خوانده نمي گه كه .  شاهد مي آورد2لا اين فرد آدمي است و پول بي جهت از خوانده و ممكن است خوانده استناد به سوگند كند ؟ مث

  .بدهكار نيستم، بلكه به بدهكار بودم ولي پرداخت كردم در اين جا خواهان مجبوراست كه ثابت كند

اي  اصل آن است كه قاضي وقتي دستوربدهد ، هر سند ، مدرك و نوشته اي از هر سازمان و اداره :نكته 

اما . }چون قاضي نماد قدرت عمومي است و براي حق مي باشد{ ) 212م .( بايد به دادگاه ارسال شود 

 بنا بر مصالح امنيتي بنا بر جهاتي ديگر امكان ارائه اصل يك سندي در دادگاه وجود نداشته باشد ، گرا
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به آن .) خود قاضي برود دادرس باشد يا ( صادر مي كند تا عضو مجري قرار225قاضي قرار تطبيق طبق 

  .ن تطبيق بنمايدآسازمان يا اداره مراجعه كند و فتوكپي سند را با اصل 

)  شددهپرونده آما(  پرونده مختومه مي شود  قرارهايي هستند كه با صدور آن ها اصطلاحاً_ قرار نهايي

  .و به آن قرارهاي قاطع دعوا هم مي گويند

 مي شوند به طرفين ابلاغ مي شود و ممكن است قابل تجديد نظر  دادنامهه قرارهاي نهايي هميش:نكته 

  :اين قرارها عبارتند از . باشد 

  قرارسقوط دعوا )1

  دعواعقرار عدم استما )2

 قرار رد دعوا  )3

 قرار ابطال دادخواست )4

 دادخواستقرار رد  )5

 آن ها ،  قرارهاي عدم صلاحيت و امتناع از رسيدگي در واقع قرار نهايي نيستند چون با صدور:نكته 

پرونده مختومه نمي شود، بلكه از دادگاهي به دادگاه ديگر منتقل يا اين كه از دادرسي به دادرس ديگر 

  .براي رسيدگي محول مي گردد

  قرار سقوط دعوا مهمترين قرار -1

  ). بسياري از حق ها قابل دعوا نيست ، مثل حق هايي كه مشمول مرور زمان شدند_ حق نيست هماندعوا ( 

  ل شده ، قرار سقوط دعوائ حق در روال دعوا ، بسببي زا، در جريان دادرس مدني اگر



                م.د.                            جزوه ا  كلانتريان دكتر:استاد                               

٤٨ 
 

   از بين رفتن حق _اگر در جريان دادرسي كسي بميرد  / _ قرار سقوط _در جريان دعواي تكميلي  يكي از زوجين بميرد 

  ورود شخص ثالث

 مدني و حكمي كه صادر هر چند اثر نسبي بودن در دعاوي نيز اعمال ميشود يعني نتيجه دادرسي

ميشود علي الصول مخل حقوق ثالث نيست و حكومتي هم بر ثالث ندارد اما گاهي شخص ثالثي از وجود 

يك دادرسي مدني در دادگاه آگاه ميشود و دو راه پيش رو دارد يكي اينكه صبر كند تا دادگاه حكم صادر 

م به ضرر ثالث باشد او ميتواند به عنوان كند اولا شايد كم بر ضرر ثالث نباشد ثانيا بر فرض كه حك

 اعتراض ثالث به عمل آورد راه دوم كه آگاهانه تر مي باشد اين است كه شخص ثالث شخص ثالث

ميگويد هميشه پيشگيري ارزانتر تر و بهتر از درمان است پس وارد دعوا ميشوم و سعي ميكنم كه حكمي 

به عنوان شخص ثالث به مشاركت اختياري در دادرسي صادر نشود تا مخل حقوق بنده باشد بنا بر اين 

  .ام ميكنمقدمدني ا

 منظور آن است كه شخص ثالث با تقديم :وارد ثالث اصلي  :الف  شكل دارد دو : ورود شخص ثالث 

دادخواست وارد دعواي اصلي ميشود و ميگويد آقاي قاضي موضوع دعوا نه مال خواهان است نه مال 

 دعوا يا جزئي از آن متعلق به بند است اين حق استقلالي وارد ثالث نسبت به خوانده بلكه كل موضوع

 در دعواي استرداد ماشين :مثال موضوع دعوا مبنايي است به اين كه بگويم او وارد ثالث اصلي است 

  وارد دعوا ميشود و ميگويد آقاي قاضي Z مطرح نموده است ، شخص B ت بر طرفيAآلات صنعتي كه 

شين الات يا تعدادي از آنها متعلق به من است ملاحضه مي كنيد وارد ثالث اصلي هم مي كل اين ما

  .تواند كل موضوع دعوا را متعلق به خود بداند يا جزئي از آن را 
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من نميگويم منظور آن است كه شخص ثالث وارد دعوا مي شود و مي گويد  :وارد ثالث تبعي)ب

 به نفع خوانده صادر شود من نيز به تبع پيروي خوانده حكم مثلاًموضوع دعوا متعلق به من است اما اگر 

 .در دعوا نفع ميبرم 

 سال به 4 حسن يك دستگاه اتوبوس را به حسين فروخته است حسين اين اتوبوس را به مدت :مثال

يكند علي اجاره ميدهد آن گاه حسن دعواي اعلام فسخ عقد بيع را يا اعلام بطلان آن را در دادگاه اقامه م

علي كه از جريان اين دعوا مطلع ميشود وارد دعوا ميشود و ميگويد آقاي قاضي نسبت به اتوبوس براي 

اما بنده دلائلي دارم كه ثابت ميكند حسن حق فسخ خود را اسقاط نموده .خود حق مستقلي قائل نيستم

شود بنده هم به تبع  مينآنجا كه عقد اجاره بنده نيزمنحل است و اگر حكم به نفع حسين صادر شود از 

  .حسين نفع مي برمپيروي 

نفع باشد يعني   وارد ثالث تبعي تنها خواهاني ايست كه لازم نيست بر خود موضوع دعوا ذي:نكته

 . 84 ماده 10استثنايي است بر ماده به بند 

 اما ورود شخص ثالث تاقبل از اعلام ختم دادرسي چه در مرحله بدوي و تجديد نظر ميسر است: نكته

 ميسر نيست همچنين ورود ثالث در دعواي كه نزد داور مطرح به رسيدگي  در ديوانورود شخص ثالث

 .است ميسر نيست زيرا آن ثالث با طرفين دعوا در رجوع به داوري توافقي نكرده است

 مجلوب هر يك از اصحاب دعوا ائم از خواهان خوانده وارد ثالث و خود :نكاتي از جلب شخص ثالث 

شخصي كه ديگري را به دادرسي فرا ميخواند . لث حق دارند شخص ثالث را به دادرسي فرا بخوانندثا

 .جالب و شخص ثالثي كه به مشاركت اجباري در دادرسي فراخوانده ميشود مجلوب ثالث ناميده ميشود
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رسي  هر يك از اصحاب دعوا كه بخواهد شخص ثالث را جلب كند بايد تا پايان جلسه اول داد:نكته

 .جهات و دلايل خود را اظهار و ظرف مدت سه روز پس از آن دادخواست جلب ثالث را تقديم كند

 خوانده محسوب ميشود و هر مزيت و حقي كه خوانده دارد مجلوب 139 مجلوب ثالث طبق ماده :نكته

مجلوب ثالث ثالث هم آن را دارد مثلا همانطور كه خوانده حق طرح ايراد يا طرح دعواي تقابل را دارد 

 .هم همين حقوق را دارد

 ميسر است اما نكته 36جلب شخص ثالث در مقطع رسيدگي به اعتراض واخواهي طبق ماده : نكته

اينجاست كه اگر واخواه بخواهد جلب شخص ثالث كند بايد ضمن تقديم دادخواست واخواهي يك 

انده بخواهد شخص ثالث را جلب به دادخواست ديگري هم به عنوان جلب ثالث تقديم نمايد اما اگر واخو

دادرسي نمايد بايد تا پايان جلسه اول رسيدگي به اعتراض واخواهي جهات و دلايل خود را اظهار ، ظرف 

 . روز پس از آن دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم كند3مدت 

ري از موارد  جلب شخص ثالث هم در مرحله بدوي ميسر است و هم در مرحله تجديد نظر اما بسيا:نكته

 نميشود پس توسعه ميشود تجديد نظر خواه ضمن شكيل دادگاهي تجلسه در دادگاه تجديد نظراساساً

تقديم دادخواست تجديد نظر خواهي يك دادخواست جلب ثالث هم بدهد و تجديد نظر خوانده ضمن 

 .پاسخ به لايه تجديد نظر خواه دادخواست جلب ثالث را بدهد

لع يد از خ منظور است يكي به منظور محكوميت مجلوب مثل اينكه در دعواي جلب ثالث به دو: نكته

ملك خواهان متوجه ميشود كه علاوه بر خوانده پسر خاله اش نيز در ملك متصرف عدواني است پس آن 

پسر خاله را نيز به عنوان مجلوب ثالث به دادرسي فرا ميخواند تا هم خوانده دعواي اصلي و هم مجلوب 

  از جلب ثالث تقويت موضوع خواهان استاما گاهي هدف . يك پرونده و همزمان محكوم شوند در ثالث
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 در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي خواهان دارنده سند رسمي را  :مثلاًنه محكوميت مجلوب ثالث 

ل شده خوانده قرار داده است اما ايادي متعاقب و واسطه هاي ما بين كه ملك دست به دست به آنها منتق

 است پس شخص ثالث را جلب به دادرسي ميكند كه مبادا دعوايش رد ننوشتهاست را در دادخواست 

گواه .شود ولي در هر حال چنين مجلوب ثالثي چون سند رسمي ملك به نامش نيست محكوم نميشود

مي يلي در دعوا محسوب ميشود اما مجلوب ثالث جزء اصحاب دعوا به حساب مي آيد پس گواه را نلد

  .توان به عنوان مجلوب ثالث جلب به دادرسي نمود

  

   دكتر كلانتري9دادرسي جلسه 

  :  از دعواي تقابل ي نكات

 به طرفيت خواهان دعواي اصلي به منظور بي ي است كه خوانده دعواي اصلي صرفاًيدعواي تقابل دعوا) 1

مايد اين دعوا فقط تا پايان اعتباري دعواي خواهان و يا محكوميت همزمان خواهان اصلي اقامه مي ن

  .جلسه اول دادرسي قابل اقامه است 

از آن جا كه تا وقتي به ماهيت يك دعوا در مرحله بدوي رسيدگي نشده باشد رسيدگي به ماهيت آن ) 2

در دادگاه تجديد نظر ممنوع است در نتيجه طرح دعواي تقابل در جلسه اول در دادگاه تجديد نظر هرگز 

از حيث امكان طرح دعواي تقابل از سوي واخواه  تا پايان جلسه اول دادرسي در مقطع ميسر نيست اما 

رسيدگي به اعتراض واخواهي آقاي دكتر شمس از استثناعات قاعده فراق دادرس است كه به موجب آن 

اما قاضي حق دارد حكم مورد اعتراض را يا نقض كند يا تائيد نمايد و حق پرداخت به امر ديگري را ندارد 

از نظر آقاي جواد واحدي و همچنين از نظر رويه قضايي طرح دعواي تقابل از واخواه پذيرفته مي شود و 
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واب نزديكتر است چه آنكه نبايد واخواه كه خوانده دعواي اصلي است از يك حق صعملكرد قضات به 

 .دفاعي به نام طرح دعواي تقابل محروم شود

 به طرفيت خواهان دعواي اصلي باشد  سوي خوانده دعواي اصلي و صرفاً بايد ازدعواي تقابل صرفاً :نكته 

 خوانده است پس طرح دعواي تقابل به طرفيت جالب او 139حال ميگوييم مجلوب ثالث طبق ماده 

  . مجلوب ثالث فقط ميتواند به طرفيت جالبش دعواي تقابل طرح كند:يعني صحيح است 

ي وارد شود طرفين دعواي اصلي حق طرح دعواي تقابل به طرفيت  دعوا وارد ثالث اصل درهر گاه: نكته 

او را دارند اما هر گاه در دعوايي وارد ثالث تبعي بيايد در واقع ادعايي نيست به طرفين دعوا ندارد پس 

  .آنان در مقابل اويند خواندگان واقعي به حساب نمي آيند تا بتوانند دعواي تقابل اقامه نمايد

 دعواي تقابل در مقابل دعواي تقابل ديگر ميسر 141قاي دكتر شمس و به استناد ماده از نظر آ : نكته

نيست چون قانون ميگويد دعواي تقابل بايد در مقابل دعواي اصلي باشد اما در حقوق فرانسه و در رويه 

 به  تقابل درقضاييي ايران و از آنجا كه هر دعواي تقابلي خود يك استقلال وجودي دارد بنا براين تقابل

  .نظر ما با مانعي روبرو نيست

مالكيت ما ) ابراء (تهاتر) هبه(صلح ) با انفساخ: اقاله (  ، اظهار راتي چون فسخ 142به استناد ماده  :نكته

يعني به منظور بي ( في الذمه و ساير اسباب سقوط تعهدات ورد خواسته كه براي دفاع از دعواي اصلي 

 دعوا به حساب نمي آيد و كافي است خوانده به مقنند در نظرناقامه ميشواعتباري دعواي خواهان اصلي 

  .مراتب را به دادگاه اعلام كندلايحه صرف اظهار در دادگاه و يا نوشتن آن در
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م  استنباط و مقررات آن از .د.ا. ق17ي است كه وجود آن از ماده طاردعواي اضافي يكي از دعاوي  :نكته

ري استخراج مي گردد و عبارت است از دعوايي كه خواهان دعواي اوي طمقررات عمومي حاكم بر دعا

اصلي به موجب دادخواست و تا پايان جلسه اول دادرسي اقامه مي كند و اين دعوا بايد با دعواي اصلي 

هم منشاء يا داراي ارتباط كامل باشد مثل اينكه دعواي اصلي عبارت است از تخليه عين مستاجره و 

 و دعواي اضافي يد يا دعواي اصلي عبارت است از خلع اجورمعوقهبارت است از مطالبه دعواي اضافي ع

  .عبارت است مطالبه اجرت المثل ايام تصرف

يادمان باشد كه مبادا دعواي اضافي را با افزايش خواسته اشتباه بگيريم چه آنكه افزايش خواسته  :نكته

 دعواست و يك خواسته اي است دعدت از  مصداقييصرفا افزايش كمي خواسته اول است اما دعواي اضاف

غير از خواسته اول وانگهي افزايش خواسته نياز به دادخواست ندارد اما دعواي اضافي نيازمند تقديم 

  . دادخواست است اما هر دو هزينه دادرسي مي خواهد

  : شكل است 2وقتي سخن از اعسار ميكنيم يادمان باشد كه اعسار 

  . به بعد است504م و ماده .د.ينه دادرسي كه قانون حاكم ا اعسار از هز:الف

 مبناي قانون 1313م ندارد بلكه قانون اعسار مصوب . د.ا. اعسار از محكوم به كه هيچ سندي در ق)ب

 حكم دادگاه در هر 507است كه اگر سوال در مورد اعسار از هزينه دادرسي بود طبق قسمت آخر ماده 

  حال حضوري است

 داشته باشد و حضوري و  غيابي از هزينه دادرسي هرگز خوانده محكوم نميشود تا محكوم عليه در اعسار

  .غيابي بودن معني داشته باشد
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كه . در دعواي اعسار از محكوم به خواهان مكلف است به دادخواستش استشهاديه اي ملزم كند  :نكته

  . نفر شاهد گواهي داده باشد4حداقل 

  .شود چون او بايد دعواي ور شكستگي ارائه نمايد  اعسار پذيرفته نمياز تاجر دادخواست :نكته

پس : م در تعريف معسر آمده است كه معسر كسي است كه .د.هم در قانون اعسار و هم در قانون ا :نكته

 پس متوجه مي شويم كه اعسار از اشخاص حقيقي قابل پذيرش است ، شخصي است كه معسرق نگفته 

  . به اشخاص حقوقي كلمه كسي الصاق نميشود نه اشخاص حقوقي چون

  

  10/05/90       دكتر كلانتريان  دادرسي 10جلسه 

طرق عادي يا واخواهي است و يا تجديد نظر خواهي . ست يا فوق العادها يا عادي :طرق شكايت از آرا 

  . شخص ثالثاعاده دادرسي و اعتراض  ،فرجام خواهي : تا است كه عبارتند از3طرق فوق العاده  اما

 اعمال طرق عادي علي الاصول نسبت به هر راي ميسر است اما اعمال طرق فوق العاده نسبت به :نكته 

  .آرا ميسر نيست مگر قانون آن را تجويز نموده باشد

 طرق عادي شكايت از آرا علي الاصول اثر تعليقي بر اجراي حكم دارد يعني اگر يك حكمي مورد :نكته 

ر خواهي قرار گرفت تا تعيين تكليف نهايي اجراي حكم ميسر نيست اما صرف اعمال واخواهي تجديد نظ

  .يكي از طرق فوق العاده اثر تعليقي بر اجراي حكم ندارد



                م.د.                            جزوه ا  كلانتريان دكتر:استاد                               

٥٥ 
 

مبلغ مي يك  مبلغ هزينه دادرسي در اعمال طرق عادي به يك مبلغ و طرق فوق العاده نيز به :نكته 

  .باشد

ايت نسبت به حكم غيابي در دادگاهي كه آن حكم غيابي را  در اصطلاح عبارت است از شك:واخواهي 

صادر كرده است و مي دانيم كه ممكن است حكم غيابي از دادگاه تجديد نظر هم صادر شود با اين 

ه نمود م ميليون تومان را اقا50توضيح كه مثلاً علي در دادگاه بدوي به طرفيت حسين دعواي مطالبه 

ه بدوي حاضر نشد قاضي حكم و رد دعواي خواهان به لحاظ فقط عدله علارقم اين كه حسين در دادگا

اثباتي صادر كرد علي از اين حكم تجديد نظر خواهي به عمل مي آورد و دادگاه تجديد نظر حكم بدوي 

 تجديد نظر نيز حاضر نمي شود و دادگاه گاهرا لغو و حسين كه در دادگاه بدوي حاضر نشده بود در داد

 ميليون تومان 50دادگاه بدوي را نقض و حسين را به صورت غيابي به پرداخت مبلغ تجديد نظر حكم 

 روز پس از ابلاغ واقعي قابل اعتراض 20محكوم مي نمايد اين حكم غيابي دادگاه تجديد نظر ظرف مدت 

  .در همان شعبه دادگاه تجديد نظر است و اين بار دادگاه تجديد نظر هر تصميمي اتخاذ كند قطعي است

 روزه اعتراض واخواهي از تاريخ ابلاغ واقعي حكم به محكوم عليه 20 استثناعاً در واخواهي موعد :نكته 

  .محاسبه مي شود

 هر حكمي كه غيابي باشد بدون توجه به مبلغ آن و اعم از اين كه دعوا مالي يا غير مالي باشد :نكته 

اض واخواهي از دادگاه بدوي صادر بشود قابليت واخواهي را دارد و رائي كه پس از رسيدگي به اعتر

  .ممكن است قابل تجديد نظر باشد
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 كند دادگاه اعتراض  تقديم اعتراض واخواهي خود را خارج از موعده هرگاه واخواه بدون عذر موج:نكته 

 روز پس از آن 20 روز حق واخواهي دارد و 20واخواهي او را رد مي كند اما در فرضي كه محكوم عليه 

 در موعد تجديد نظر خواهي دادخواست واخواهي بدهد ديد نظر خواهي داده شده باشد چنانچهتجحتي 

 دادگاه واخواهي او را تجديد نظر خواهي تلقي و پس از تبادل لوايه 306به استناد تبصره سوم ماده 

واهي  روزه مربوط به واخ20پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال و برعكس يعني اگر محكوم عليه در 

دادخواست تجديد نظر خواهي بدهد و هيچ قرينه اي نباشد كه مبين اسقاط حق واخواهي باشد به عكس 

نظر آقاي دكتر شمس رويه قضايي به درستي تجديد نظر خواهي را واخواهي تلقي مي كند و به آن 

  .رسيدگي مي كند

درسي پرداخت نشده باشد مدير  اگر دادخواست واخواهي نقايصي را داشته باشد مثلاً هزينه دا:نكته 

دفتر مثل يك دادخواست بدوي به استناد رويه قضايي به واخواه اخطار رفع نقص به عمل مي آورد و در 

 54صورت عدم رفع نقص دادخواست واخواهي را رد مي نمايد و اين تصميم مدير دفتر طبق ملاك ماده 

  . روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است10در دادگاه ظرف 

 واخواه اثبات -1:  روزه از واخواه پذيرفته مي شود20 در دو مورد اعتراض واخواهي خارج از موعد :نكته 

مرض مانع از حركت، (نمايد كه عدم واخواهي در موعد به واسطه وجود يكي از معاذير موجه بوده است 

رفاً در فوت مدت عذر كه ع) فوت والدين فرزند يا همسر، وقوع حوادث غير مترقبه و حبس غير قانوني

 از مفاد حكم شود در حالي علاط هرگاه محكوم عليه غيابي مدعي عدم ا-2 روز مي باشد 10 تا 7موجه 

  .ي ابلاغ واقعي نشده باشده وكه ب



                م.د.                            جزوه ا  كلانتريان دكتر:استاد                               

٥٧ 
 

 20در هر دو مورد مذكور واخواه بايد در ضمن دادخواست واخواهي دليل عدم اعتراض واخواهي در موعد 

يسد كه فلان عذر موجه را داشته است كه در اين صورت قاضي در وقت فوق العاده روز را بنويسد مثلاً بنو

ابتدا بررسي مي كند كه آيا اين ادعا صحيح است يا خير اگر اين ادعا را مقرون به صحت تشخيص دهد 

انياً قرار قبول اعتراض واخواهي خارج از موعد را صادر مي كند كه اولاً اين قرار غير قابل اعتراض است و ث

  .مهمترين اثر صدور اين قرار توقف عمليات اجرايي است

واخواه حق دارد در دادخواست واخواهي نام هر يك از واخواندگان را كه دلش بخواهد بنويسد مگر آن كه 

  .هم را واخوانده قرار دهدلموضوع حكم قابليت تجزيه را نداشته باشد كه در اين صورت بايد همه محكوم 

 اعتراض واخواهي بلااشكال است همچنين جلب شخص هخص ثالث در مقطع رسيدگي ب ورود ش:نكته 

  . ميسر است كه قبلاً از آن سخن گفتم136ثالث از سوي واخواه يا واخوانده طبق ماده 

 روزه واخواهي بميرد يا محجور شود يا اينكه ورشكسته بشود و 20 اگر واخواه در اثنايي موعد :نكته 

 باشد آن حكم غيابي مجدداً بايد حسب مورد به وراث يا قيم يا مدير تسويه اش ابلاغ و دعوا در امور مالي

چون يك ابلاغ جديد به عمل آمد اما هرگاه ابلاغ جديدي صورت .  روز كامل وقت دارد20اين افراد يك 

  .نگيرد هرگز بيست روز جديدي در كار نخواهد بود

  . روز جديد20ه موجد يك  ن هستندمان مرورز معاذير موجه قاطع:نكته 

 اجراي حكم غيابي منوط است به معرفي ضامن معتبر يا تأمين 306 به استناد تبصره دو ماده :نكته 

مناسب كه تشخيص نوع تأمين و ميزان آن هميشه بر عهده قاضي دادگاه بدوي است و اين تأمين كه 

كه محكوم عليه واخواهي نمايد و اخذ مي شود مقيد به وقت نيست و آنقدر باقي مي ماند تا زماني 
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 روز پس از آن واخواهي نكند و 20اعتراض اش رد نشود و يا اينكه او مطلع از مفاد حكم بشود و ظرف 

اخذ اين تأمين طبق قانون در هر حكمي اعم از اينكه دعوا مالي يا غير مالي باشد الزامي است و زمان 

  .روع عمليات اجرايي استاخذ تأمين پس از ابلاغ اجرايه و همزمان با ش

اگر قاضي به اشتباه يا به لحاظ مباني علمي ضعيف حكم غيابي را حكم حضوري بنويسيد محكم عليه 

  .حق دارد واخواهي به عمل آورد و توصيف غلط يك قاضي نبايد حق محكوم عليه را تضعيع نمايد

دادگاه ندارد اما اگر قاضي دلايل  براي رسيدگي به اعتراض واخواهي قاضي تكليف به تعيين جلسه :نكته 

واخواهي را قوي ببيند و بخواهد حكم غيابي را نقض نمايد مكلف است وقت رسيدگي تعيين نمايد تا با 

رعايت اصل تناظر و استماع مدافعات واخوانده و امكان برخورداري واخوانده از امتياز جلب ثالث مبادرت 

  .به صدور راي بنمايد

لسه اول رسيدگي به اعتراض واخواهي از كليه امتيازات و حقوق خوانده در جلسه اول  واخواه در ج:نكته 

برخوردار است يعني حق طرح ايرادات و اعتراض به بهاي خواسته و جلب شخص ثالث و حتي طرح 

  .دعواي تقابل را دارد كه قبلاً سخن گفتم

عليه حكم غيابي به واسطه اجراي  هرگاه در نتيجه واخواهي حكم غيابي نقض شود و به محكوم :نكته 

 دادخواست مطالبه خسارت ناشي از اجراي حكم ميدحكم غيابي خسارت وارد شود وي حق دارد با تق

   "307ماده "غيابي را از دادگاه بخواهد 
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   90 / 5 / 17جلسه يازدهم     

  :تجديد نظر خواهي 

عقلا چنين . م به آن پژوهش مي گفتند.د.در گذشته به تجديد نظر خواهي استيناف و در قانون قبلي آ

حكم مي كنند كه قاضي يك انسان است و چه بسا به لحاظ بي سوادي و يا عدم تشخيص صحيح 

موضوع و يا تراكم كار مرتكب اشتباه شوند پس اصل بايد بر آن باشد كه همة زندگي مال و جان او را در 

 ديگري براي تجديد نظر خواهي وجود داشته ارائه نظر يك انسان خلاصه نشود و بهتر است كه مرجع

اما در جمهوري اسلامي ايران قوانين عادي نبايد مخالف موازين اسلامي باشد در اسلام نيز قاضي . باشد

 آمده است كه اصل بر قطعيت 330 و 5پس در مواد . مجتهد عادليست كه هر رأيي صادر كند قطعيست

قلاب است تا مبادا شوراي نگهبان ايرادي بكند بدين سان آراء صادر شده از دادگاههاي عمومي و ان

آراء قابل تجديد % 90شوراي نگهبان قانع شد و در عين حال مقنن تخصيص به اكثرند و عملاً بيش از 

  .نظرند

  .اما اگر سوال به عمل آمد مي گوييم طبق ق اصل بر قطعيت آراست

يد نظر، دادگاه تجديد نظر رسيدگي  اگر پرونده برود دادگاه تجدرسيدگي موضوعي و حكمي*

. موضوعي مي كند ابتدا با صدور قرار كارشناسي و غيره و وقتي كه موضوع بر او آشكار شد حكم مي دهد

  )رسيدگي حكمي(

وي را تأييد كند رأي قطعي توسط دادگاه دزماني كه تقاضاي تجديد نظر مي شود و قاضي رأي دادگاه ب*

  .ر دادگاه تجديد نظر خواهد بودصادر شده و اعتراض ثالث هم د
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دادگاه تجديد نظر به دعوي مطروحه در آن مرجع هم رسيدگي موضوعي مي كند و هم رسيدگي حكمي 

بنابراين دادگاه تجديد نظر مي تواند قرار ارجاع او به كارشناسي يا معاينة محلي را صادر كند كه مصداقي 

 مي كند پس رشوف شد حكم قضيه را بر آن بااز رسيدگي موضوعيست و آنگاه كه موضوع بر او مك

 نظر يك بررسيبه همين جهت است كه استاد فرمودند دادگاه تجديد . رسيدگي حكمي هم مي كند

  )ارزيابي مجدد در موضوع و حكمي(كامل به عمل مي آورد 

د نظر در عالم  هرگاه دادگاه تجديد نظر حكم دادگاه بدوي را عيناً تأييد كند در واقع دادگاه تجدي!نكته 

ذهن خود همة اعمال دادگاه بدوي را از سر مي گذراند و با تأييد حكم بدوي در واقع مي گويد حكم من 

در نتيجه با تأييد حكم در واقع دادگاه تجديد نظر حكم جديدي صادر كرده است و از . هم همين است

دادگاه تجديد نظر عيناً تأييد همين رهگذر است كه مي گوييم اگر حكمي در دادگاه بدوي صادر و در 

  .شود مرجع صالح جهت رسيدگي به اعادة دادرسي و يا اعتراض ثالث اصلي دادگاه تجديد نظر خواهد بود

  :احكام قابل تجديد نظر 

  .از سه ميليون ريال متجاوز باشد) مبلغ تقويم شده(يا بهاي آن ) وجه نقد(هر حكمي كه خواسته  ) 1

  ست ايال قطعي خود سه ميليون ر!نكته 

 ميليون ريال تقويم 2 اگر در يك دادخواست مثلاً سه دعواي مالي مطرح شود و به فرض هر يك !نكته 

شود حكمي كه صادر مي شود نسبت به هر سه دعوا قطعيست چون ملاك بهاي هر خواسته به 

  .تنهاييست نه مجموع آن
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از حيث قابليت تجديد نظر خواهي ملاك  اگر در اثناي دادرسي خواسته كاهش يا افزايش يابد !نكته 

  .مبلغ افزايش يافته يا كاهش يافته است نه خواسته مندرج در دادخواست

 در دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم هر گاه جنبة كيفري، قابل تجديد نظر باشد، جنبه حقوقي !نكته 

  .يليون ريال نباشدقهراً قابل تجديد نظر است ولو آنكه خواسته يا بهاي آن متجاوز از سه م

همة احكام صادر شده در دعواي غير مالي مثل تخليه، اعلام ورشكستگي، حكم حجر، دعاوي مربوط  ) 2

  .به اصل نكاح و طلاق و يا دعواي اثبات نسب قابليت تجديد نظر خواهي را دارد

هر حكمي كه نسبت به متفرعات مذكور صادر شود، قابل تجديد نظر است يعني متفرعات دعوا از  ) 3

متفرعات دعوا مثل هزينه دادرسي، حق . حيث قابليت تجديد نظر خواهي تابعي از اصل حكم هستند

م در البته در صورتي كه اين متفرعات در ضمن صدور حك... . الوكاله وكيل، خسارت تأخير تأديه و 

دعواي اصلي مورد حكم واقع شوند وگرنه اگر متفرعات به موجب دادخواست مستقلي اقامه شوند از حيث 

  .قابليت تجديد نظر خواهي تابع مقررات عمومي اند

 قرارهاي رد دعوا، عدم استماع دعوا، سقوط دعوا و عدم اهليت يكي از طرفين دعوا در صورتي !نكته 

 دارد كه اصل حكم قابل تجديد نظر باشد يعني اگر به جاي قرار حكم صادر قابليت تجديد نظر خواهي را

مي كرديم و آن حكم قابل تجديد نظر مي بود حال كه به جاي آن حكم قرار رد دعوا مثلاً صادر كرديم 

 دادخواست و ابطال رداز قرارهاي قابل تجديد نظر . مي گوييم اين قرار هم قابل تجديد نظر است

  . مي باشددادخواست هم
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 قابل تجديد نظر خواهي نيست، 119 قرار تأمين خواسته چه رد بشود و چه پذيرفته شود طبق م !نكته 

 مستقلا قابليت 325همچنين دستور موقت چه درخواست آن رد شود و چه اين قرار صادر شود طبق م 

  .هيچ نوع شكايتي را ندارد

) نه اقرار قاطع كه مربوط به منتخب فرجام است(دگاه  هر گاه حكم مستند به اقرار خوانده در دا!نكته 

در دادگاه باشد و يا اينكه حكم مستند به رأي يك يا چند كارشناس باشد كه طرفين رأي آنها را قاطع 

دعوا قرار داده باشند حكم قطعي خواهد بود مگر آنكه ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا عدم صلاحيت 

  .دادگاه شود

 مي گويد آري اما اقرار ؟ تو بدهكاري فلان مبلغيارار صريح است، مثل آنكه بگويد آاقرار قاطع همان اق

  .غير قاطع به صورت ضمني است مثل آنكه بگويند آيا بدهكاري مي گويد پرداخت كردم

 هرگاه كارشناس منتخب دادگاه باشد نظر مي دهد اما اگر منتخب :فاوت رأي و نظر كارشناس ت*

وانگهي نظر كارشناس چنانچه با اوضاع واحوال محقق ) رأي كارشناسي( مي دهد ارادة طرفين باشد رأي

قضيه مبانيت داشته باشد دادگاه به آن ترتيب اثر نمي دهد اما دادگاه در هر حال رأي كارشناس را 

مبناي صدور رأي خويش قرار مي دهد علاوه بر اينها نظر كارشناس ظرف مدت يك هفته قابل اعتراض 

همچنين اثر رأي كارشناسي قطعي شدن حكم دادگاه . عتراض به رأي كارشناسي ميسر نيستاست اما ا

با همة اين احوال مبادا رأي كارشناس با رأي داوري خلط . است كه نظر كارشناسي فاقد اين اثر است

  .اما رأي كارشناس باشد در رأي دادگاه تبلور يابد. شود زيرا خود رأي داوري قوة اجرايي دارد
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  . رأي داور قابل تجديد نظر نيست اما قابل اعتراض است!كته ن

قاضي ، محجور، شخصي كه به : داوري در مورد سه نفر ممنوع است سه نفر نمي توانند داور باشند *

  .حكم دادگاه از داوري ممنوع شده است

بنويسند حكم  هرگاه طرفين حق تجديد نظر خواهي را از خود سلب كنند و آن را به طور كتبي !نكته 

  .دادگاه قطعي خواهد بود

 از نظر آقاي دكتر شمس اگر به موجب قانون خاصي حكمي قطعي باشد مثل حكم در تعديل !نكته 

م به قوانين ماقبل خود را از حيث .د.اجاره بها آن حكم قطعي خواهد بود اما روية قضايي مي گويد ق آ

رويه قضايي اين .  است331نظر خواهي بندهاي م قابليت شكايت احكام فسخ كرده است و ملاك تجديد 

  .نظر را نمي پذيرد

اقرار خارج از دادگاه فقط در صورت تحقيقات و معاينة محل امكان پذير است در غير اينصورت اگر نزد *

قاضي اقرار شود قاضي مي تواند نزد قاضي ديگري آن اقرار را شهادت دهد و اگر نزد شخص ديگري و به 

  .ود سند محسوب مي شودصورت كتبي ب

 ماه 2 روز و اشخاص مقيم خارج از كشور 20 جهت تجديد نظر خواهي براي اشخاص مقيم ايران !نكته 

  .از تاريخ ابلاغ رأي و اگر حكم غيابي باشد از تاريخ انقضاء مدت واخواهي است

ابلاغ اثر دارد، اثر  - ابلاغ؟ با صدور حكم  باآيا حق تجديد نظر خواهي با صدور حكم ايجاد مي شود يا*

  .ابلاغ ايجاد حق نيست
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 حق تجديد نظر خواهي با صدور حكم يا قرار عليه تجديد نظر خواه حاصل مي شود و اثر ابلاغ !نكته 

پس اگر محكوم عليه بعد از صدور .  روزه است نه ايجاد حق تجديد نظر خواهي20دادنامه احتساب موعد 

نامه به وي بخواهد تجديد نظر خواهي كند دادگاه بايد آن تجديد حكم عليه خودش و قبل از ابلاغ داد

  .نظر خواهي را بپذيرد

 چنانچه دو نفر وكيل داشته باشد و هر دو نفر حق تجديد نظر خواهي را منفرداً داشته X آقاي !نكته 

براي ي ق روزة او منقضي شود ديگر ح20باشند در صورتي كه به يك وكيل اين حكم ابلاغ شود و موعد 

 روزه يك وكيلي فوت 20موكل وجود ندارد كه آن وكيل ديگر بتواند آن را اعمال كند اما اگر در موعد 

هميشه بايد يك ابلاغ جديد به قيم يا وارث يا ) غير ارادي(شود، محجور شود يا ممنوع از وكالت شود 

د اما اگر وكيل در  روز جديد اين اشخاص حق تجديد نظر خواهي دار20موكل حسب مورد شود و يك 

در اين موارد مدت تجديد نظر ) ارادي( روزة تجديد نظر استعفا نمايد يا موكل او را عزل كند 20موعد 

  .خواهي هرگز اضافه نخواهد شد

 هر گاه محكوم عليه مدير يك شركت باشد در اين صورت با مرگ مدير شركت صرف نظر از !نكته 

 روز وقت براي تجديد نظر خواهي دارند اما اگر يك شركتي 20ش ثش ابلاغ و وراثسمتش دادنامه به ورا

 روز پس از ابلاغ بميرد فوت 15محكوم شود و دادنامه به مدير آن شركت ابلاغ شود و مدير آن شركت 

 روزة تجديد نظر ندارد چون مخاطب اخطاريه شخص حقوقي 20اين مدير هيچ تأثيري در انقضاء موعد 

  .بوده است
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 روزه دادخواست تجديد نظر 20 محكوم عليه بدون داشتن عذر موجه در خارج از موعد  هرگاه!نكته 

خواهي تقويم كند و يا اينكه دادخواست را در موعد تقويم كند اما اين دادخواست نقائصي داشته باشد و 

اه  دادگاه بدوي نه دفتر دادگ339 مادة 2پس از اخطار رفع نقص، نقائص مرتفع نشود به موجب تبصرة 

قرار رد دادخواست تجديد نظر خواهي را صادر مي كند كه اين قرار به تجديد نظر خواه ابلاغ و ظرف 

  . روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان خواهد بود20مدت 

ي جهات  دادرسبحث اعادة دادرسي و در مبحث فرجام و در مبحثتجديد نظر و در مبحث  در م!نكته 

نقض رأي ذكر شده است اما تنها موردي كه جهت شكايت تكليف است كه يكي از جهات در دادخواست 

 جهات نقض رأي در دادگاه تجديد نظر 348پس هر چند در مادة . ذكر شود مبحث اعادة دادرسي است

أي را در ذكر شد اما اگر يك محكوم عليه تجديد نظر خواهي بنمايد اما هيچ جهتي از جهات نقض ر

دادخواست تجديد نظر نياورد اما خود قاضي رأساً متوجه وجود يكي از جهات نقض شود رأساً رأي را 

  .نقض خواهد كرد

 اگر رأي قاضي مطابق ق اما مخالف شرع باشد دادگاه تجديد نظر حق نقض آن را ندارد زيرا تا !نكته 

  . به شرع نمي رسدوقتي كه در يك موضوعي قانون وجود داشته باشد ديگر نوبت

 تجديد نظر خواهي اثر تعليقي دارد يعني حكمي كه قابل تجديد نظر باشد به جز دعاوي تصرف !نكته 

قابليت اجرايي ندارد مطلق است بر انقضاء موعد تجديد نظر يا قطعيت حكم در دادگاه تجديد نظر و 

جديد نظر اختلاف مند ايمن هم همچنين تجديد نظر خواهي اثر انتقالي دارد يعني به صرف درخواست ت

از حيث موضوع و هم از حيث مسائل حكمي و هم درخواستهاي مربوط به تأمين خواسته و دستور موقت 



                م.د.                            جزوه ا  كلانتريان دكتر:استاد                               

٦٦ 
 

از دادگاه بدوي به دادگاه تجديد نظر انتقال مي يابد و از لحظه درخواست تجديد نظر به اقتضاي اثر 

ار تأمين خواسته يا دستور موقت صلاحيتي انتقالي ديگر قاضي بدوي نسبت به تصحيح رأي، صدور قر

  .نخواهد داشت

   12جلسه 

24 / 5 / 90  

  .دليل جديد در مرحله بدوي پذيرفته نمي شود*

   ميليون تومان و حكم به نفع خواهان20خواهان دعواي مطالبه 

  . ميسر است– 1

   ميسر نيست– 2

  . ميسر است هزينه دادرسي بايد پرداخت شود– 3

  .ينه دادرسي نمي خواهد ميسر است هز– 4

  .جواب چون حكم به نفع خواهان است ميسر نيست و نمي تواند

 اگر در مرحله بدوي يكي از طرفين دليلي را ارائه نكرد ارائه آن دليل در مرحله تجديد نظر كه :نكته 

آنچه يك مرحله مستقل است اشكالي ندارد پس ارائه دليل جديد در مرحله تجديد نظر بلامانع است اما 

در مرحله تجديد نظر ممنوع است ادعاي جديد است زيرا تا وقتي كه به ماهيت يك دعوا در مرحله 
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 ميسر نيست البته استثناً 7بدوي رسيدگي نشود رسيدگي به ماهيت آن در دادگاه تجديد نظر طبق ماده 

 تجديد نظر  در مرحله362 و اعمال بندهاي ماده 135، جلب شخص ثالث 130ماده (ورود شخص ثالث 

 از سوي آن خواهاني ميسر است كه 362بلامانع است نكته حائز اهميت اين است كه اعمال بندهاي ماده 

حكم دادگاه بدوي جزأ يا كلاً عليه او باشد تا او حق تجديد نظر خواهي را داشته باشد و حال كه ذي نفع 

ه جاي عين مال قيمتش را مي در تجديد نظر خواهايي است ضمن تجديد نظر خواهي مثلاً بگويد ب

  .خواهد

 بديهي است كه اثر تجديد نظر خواهي نسبت به اشخاص ثالثي كه تجديد نظر خواهي نكردند :نكته 

  .منتفي است مگر آنكه راي دادگاه قابليت تجزيه و تفكيك را نداشته باشد

اند به سه مرجع  تجديد نظر خواهي مستلزم تقديم دادخواست است كه اين دادخواست مي تو:نكته 

  .تقديم شود

   به دفتر شعبه صادر كننده راي بدوي   – 1

   به دفتر شعبه اول دادگاه تجديد نظر  – 2

   به دفتر بازداشتگاهي كه تجديد نظر خواه آنجا محبوس هست – 3

نداشتن امضاء عدم تنظيم بر (يادمان باشد كه آنچه در مورد شرايط فاقد ضمانت اجراي دادخواست = 

در مورد دادخواست بدوي گفتيم قانون در )  برگه چاپي مخصوص و عدم تنظيم به زبان فارسيروي

  .مرحله تجديد نظر اين امور را در مورد دادخواست تجديد نظر خواهي بيان نكرده
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د يا به دفتر بازداشتگاه تسليم درگ سليم اگر دادخواست تجديد نظر به دفتر دادگاه تجديد نظر ت:نكته 

 اخيراً ذكر هرگز حق ع عين حال دادخواست تجديد نظر نقايصي هم داشته باشد اين دو مرجشود و در

بلكه بايد در هر حال دادخواست را به دفتر شعبه صادر كننده راي . صدور اخطار رفع نقص را ندارد

بفرستد تا دفتر اين دادگاه در صورت تكميل بودن دادخواست نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را به 

با ) به اين عمل تبادل لوايحه گويند( روز به آن پاسخ دهد 10تجديد نظر خوانده ابلاغ و او ظرف مدت 

 روز چه پاسخ برسد و چه نرسد پرونده تجديد نظر خواهي به دادگاه تجديد نظر ارسال 10انقضاي مدت 

پاسخ گويي نيست بلكه  روزه اخيراً ذكر اسقاط حق تجديد نظر خوانده در 10اثر انقضاء موعد . مي گردد

ر در دادرسي مدني و عدم ظاناثر تبادل لوايحه رعايت اصل ت. ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر است

  .لزوم تشكيل جلسه دادگاه در دادگاه تجديد نظر است

 ماه 2 روز و اشخاص مقيم خارج از كشور 20 مدت تجديد نظر خواهي براي اشخاص مقيم ايران :نكته 

  . روزه مربوط به واخواهي است20اريخ ابلاغ راي و يا انقضاي موعد است از ت

 در دادگاه تجديد نظر يا مشخص مي گردد كه دادگاه صادر كننده راي صلاحيت ذاتي يا محلي را :نكته 

نداشته است كه در اين صورت آن راي نقض و پرونده به مرجع ذي صلاح ارسال مي شود و اگر آن 

ن استاني واقع شده باشد كه در حوزه صلاحيتي دادگاه تجديد نظر است بايد از مرجع ذي صلاح در هما

نظر مرجع بالاتر تبعيت كند اما دادگاه عمومي يك استان مثلاً قزوين تكليفي به تبعيت از تشخيص 

دادگاه تجديد نظر استان البرز ندارد چون دادگاه تجديد نظر استان البرز نسبت به دادگاه عمومي قزوين 

  .ادگاه بالاتر به حساب نمي آيدد
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 هر گاه دادگاه تجديد نظر حكم دادگاه بدوي را نقض كند خودش مكلف به رسيدگي و صدور راي :نكته 

يا تصميم مقتضي است اما اگر قراري را نقض كنند علي الاصول براي رسيدگي به ماهيت پرونده به 

 رسيدگي ماهيتي صورت گيرد و استثناعاً وضع دادگاه بدوي صادر كننده راي اعاده مي شود تا در آنجا

در مورد نقض قرار رد دعوي جلب ثالث به گونه اي دگر است كه قبلاً از آن سخن گفته شد همچنين 

هرگاه دادگاه تجديد نظر تشخيص دهد كه اصل قرار دادگاه بدوي صحيح است اما نوع آن اشتباه است 

را ابطال دادخواست را صادر كرده است پس از نقض قرار قت مثلاً دادگاه بدوي به جاي قرار رد دادخواس

اول خودش قرار مقتضي را صادر مي كند و هر گاه در راي دادگاه بدوي اشتباهي وجود داشته باشد در 

صورت تأييد راي در دادگاه تجديد نظر همين دادگاه تجديد نظر راي بدوي را اصلاح هم مي كند اما در 

قاضي يادش رفت و نسبت به   خواسته را در دادخواست مطرح كرده است اما4جايي كه مثلاً خواهان 

يكي از خواسته ها اساساً نفياً يا اثباتاً هيچ اظهار نظري نكرده باشد اولاً اصلاح راي معنا ندارد چون قاضي 

ه ماهيت مرتكب اشتباهي نشده ثانياً دادگاه تجديد نظر حق دخالت ندارد زيرا تا وقتي كه دادگاه بدوي ب

پس بر اساس رويه . يك دعوا رسيدگي نكرده باشد رسيدگي تجديد نظري به آن دعوا ميسر نيست

قضايي چنان خواهاني بايد از قاضي بخواهد كه نسبت به آن خواسته اي كه هيچ اظهار نظري نكرده است 

  .ديد نظر هم باشددر قالب راي تكميلي مجدداً اظهار نظر نمايد و اين راي تكميلي ممكن است قابل تج

 روزه دادگاه تجديد نظر 20 هرگاه تجديد نظر خواه بدون وجود عذر موجه و خارج از موعد :نكته 

قرار رد دادخواست تجديد ) نه دفتر دادگاه( دادگاه بدوي 339 ، 2خواهي تنظيم كند به استناد تبصره 

  .روز قابل تجديد نظر خواهي است 20نظر خواهي را صادر مي كند كه اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 

  .قرار به استناد اقرار صادر نمي گردد بلكه اقرار چون دليل است حكم صادر مي شود*
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  :فرجام خواهي 

 نظارتي است كه در عالي ترين درجه قضاوتي ايران قرار دارد و ديوان عالي ديوان عالي كشور يك مرجع

ي را ندارد بلكه وظيفه ديوان تشخيص انطباق يا عدم كشور هرگز دادگاه نيست زيرا حق رسيدگي ماهيت

انطباق راي مورد فرجام با قانون و در جايي كه قانون نبود و نوبت به شخص رسيد با موازين شرعي است 

از همين روست كه مي گويم فرجام خواهي اساساً دادرسي نيست تا بگويم كه شيوه دادرسي در ديوان 

 نوع رسيدگي شكلي است كه در نتيجه آن راي مورد فرجام يا تأييد مي عدولي است يا اصلاحي بلكه يك

شود و يا نقض مي شود و چون راي ديوان نظري بر تأييد يا نقض راي ساير قضاوت به معناي خاص راي 

  .به حساب نمي آيد در نتيجه اعتراض ثالث و اعاده دادرسي نسبت به راي ديوان همواره منتفي است

 روزه تجديد نظر خواهي 20 از احكام دادگاهي بدوي به شرط آنكه در موعد :ل فرجام احكام قاب :نكته 

به عمل نيايد و حكم راجع به اصل نكاح طلاق فسخ آن، نسب، حجر، ثلث، وقف، حبس و توليت باشد و 

و همچنين از احكام دادگاهي تجديد ) نه بهاي خواسته( ميليون ريال باشد 20يا اينكه خواسته بيش از 

  .نظر صرفاً حكم راجع به اصل نكاح طلاق و فسخ آن نسب حجر و وقف قابليت فرجام خواهي را دارند

 ملاحظه مي شود كه قابل تصور نيست كه در دادگاه تجديد نظر حكم در دعواي مالي صادر شود :نكته 

آنكه از و در عين حال قابل فرجام باشد همچنين احكام راجع به ثلث و حبس و توليت فقط به شرط 

  .دادگاه بدوي صادر شوند و مورد درخواست تجديد نظر واقع نشوند قابليت فرجام خواهي را دارند



                م.د.                            جزوه ا  كلانتريان دكتر:استاد                               

٧١ 
 

 دادخواست سقوط دعوا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا اگر  رد قرارهاي ابطال يا:قرارهاي قابل فرجام 

 روزه نيز 20شد و در موعد از دادگاه بدوي صادر شوند به شرط آنكه اصل حكم راجع به آن قابل فرجام با

تجديد نظر خواهي به عمل نيايد فرجام خواهي از آن ميسر است و همين قرارها اگر از دادگاه تجديد نظر 

  .صادر شوند به شرطي قابل فرجام خواهي هستند كه اصل حكم راجع به آن قابل فرجام خواهي باشد

 و رد دعوا به شرط آنكه اصل حكم قابل فرجام  به اقتضاي رويه قضايي قرارهاي عدم استماع دعوا:نكته 

 20و همچنين رويه قضايي در جايي كه بهاي خواسته بيش از . باشد قابليت فرجام خواهي را دارند

  .ميليون ريال باشد علارقم قانون فرجام خواهي را مي پذيرد

  90 / 6 / 14 دادرسي     13جلسه 

ده و يا مستند راي يك يا چند كارشناس باشد كه طرفين  هرگاه حكم مستند به اقرار قاطع خوان:نكته 

نه سوگند ( به طور كتبي راي آنها را قاطع دعوا داده باشند و يا اينكه راي مستند به سوگند قاطع باشد 

و يا اينكه به موجب قانون خاص راي غير قابل فرجام باشد و همچنين اگر طرفين حق فرجام ) تكميلي

موده باشند راي قابليت فرجام خواهي را نخواهد داشت يادمان باشد حتي ادعاي خواهي را از خود سلب ن

  .عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه به عكس مبحث تجديد نظر از جهات قابليت فرجام خواهي نيست

 به عكس مبحث تجديد نظر حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتي كه اصل راي قابل فرجام :نكته 

رجام را ندارد حتي اگر مطالبه اين متفرعات به موجب دادخواست مستقلي مورد نباشد هرگز قابليت ف

  . ميليون ريال نيز باشد20مطالبه واقع شود و بيش از 
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 فرجام خواهي اصلي عبارت است از اينكه محكوم عليه يا كسي كه قرار دادگاه عليه اوست با :نكته 

ه راي مورد فرجام را صادر كرده است فرجام تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي در مرجعي ك

خواهي به عمل مي آورد اما هرگاه راي جزاً عليه يكي از اصحاب دعوا باشد و يكي از طرفين دعوا فرجام 

خواهي اصلي به عمل آورد پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم فرجام اصلي به فرجام خوانده او نيز مي 

 به جزئي كه خودش محكوم شده است فرجام خواهي به عمل آورد تبستواند به تبع فرجام خواه اصلي ن

فرجام تبعي مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه هاي دادرسي . كه به آن فرجام تبعي گويند

نيست بلكه فرجام خوانده اصلي ضمن پاسخگويي است به فرجام خواهي طرف مقابلش در لايحه اش آن 

است فرجام اصلي رد و يا ابطال شود رسيدگي به فرجام تبعي منتفي را قيد مي نمايد و هرگاه دادخو

  .است اما در شبه ديوان چه بسا فرجام اصلي پذيرفته نشود اما فرجام تبعي مقبول واقع شود

 احصا شده است اما اگر يك فرجام خواهي به يكي از 371 جهات نقض رد در ديوان در ماده :نكته 

 نكرد اما خود قضات ديوان متوجه وجود يكي از جهات نقض شدند بايد جهات نقض راي در ديوان اشاره

 .نسبت به نقض آن راي اقدام نمايند

 مي گويم هرگاه عدم رعايت اصول دادرسي به منزله نقض يكي از 371 ماده 3 در مورد بند :نكته 

ضات دادگاه قوانين شكلي امري كه مربوط به اراده مقنن و يا تشكيلات قضايي باشد مثل تعداد ق

تجديدنظر يا مثل رعايت صلاحيت ذاتي در چنين مواردي عدم رعايت اصول دادرسي موجب نقض راي 

در ديوان مي شود اما آن دسته از اصول دادرسي كه صرفاً در راستايي حفظ حقوق طرفين مي باشند 

ي باشند و عدم مثل صلاحيت محلي يا مبلغ بهاي خواسته از جمله اصول دادرسي با درجه اهميت كه م

  .رعايت آنها موجب نقض راي در ديوان نمي شود
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 حالت 2 ديوان عالي كشور راي مورد فرجام را يا ابراء مي كند و يا نقض مي كند در نتيجه نقض :نكته 

دارد يا اينكه دليل نقض عدم انجام تحقيقات كافي از سوي دادگاه بوده است كه در اين صورت راي پس 

عبه اي از دادگاه اعاده مي شود كه راي مورد فرجام را صادر كرده است و اين دادگاه از نقض به همان ش

مكلف است تحقيقات مورد نظر ديوان را انجام دهد و مجدداً راي صادر كند حالت دوم آن است كه نقض 

 قاضي بوده است در چنين صورتي ستنباطاراي به لحاظ نقض تحقيقات نبوده است بلكه به لحاظ سوء 

 حوزه قضايي صادر كننده راي مي فرستند تا او آن را به شعبه هم عرض رئيسس از نقض پرونده را نزد پ

ديگري در آنجا حال اگر اين شعبه هم عرض همان راي شعبه قبلي دادگاه را عيناً صادر كند مي گوييم 

  .دادگاه هم عرض راي اصراري صادر كرده است

خواهي واقع شود يك شعبه ديوان ديگر حق نقض راي اصراري را حال اين راي اصراري اگر مورد فرجام 

هيئت (ندارد بلكه در صورت عدم ابرام آن بايد پرونده در هيئت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور 

ئت اصراري يا آن راي را تأييد مي كند و يا آن را نقض مي كند و پس از يمطرح شود و اين ه) اصراري

م عرض ديگري ارجاء و اين دادگاه سوم مكلف است طبق همان استدلال هيئت نقض پرونده به شعبه ه

  408اصراري راي دهد ماده 

 هرگاه ديوان عالي كشور راي دادگاه بدوي يا تجديد نظر را به اين دليل نقض كند كه حكم به :نكته 

ديگر در اين چيزي غير از خواسته صادر شده باشد كه مورد خواسته خواهان نبوده است پس از نقض 

  .مورد به هيچ شعبه اي جهت رسيدگي ارجاء نمي شود كه به آن نقض بلا ارجاء گويند
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  :نكاتي از اعاده دادرسي 

 اعاده دادرسي يكي از طرق فوق العاده شكايت از آرا است كه فقط نسبت به احكام قطعيت يافته :نكته 

از مراجع .  نسبت به آراء صادر شدميسر است پس نسبت به قرارها و احكام غير قطعي و همچنين

اعاده ) نه داوري بين المللي( شهرداري و نيز نسبت به راي دادرسي 100استثنائي مثل كميسيون ماده 

  .دادرسي ميسر نيست همچنين نسبت به راي ديوان اعاده دادرسي معني ندارد

 يكي از جهات اعاده  متقاضي اعاده دادرسي مكلف است در دادخواست اعاده دادرسي حتماً:نكته 

 مورد 9دادرسي را قيد نمايد در غير اينصورت دادخواست او رد مي شود جهات اعاده دادرسي امروزه 

 كه همان راي قطعي دادگاه كيفري مي باشد كه 227 و يك مورد در ماده 426 مورد در ماده 7است كه 

يس قوة قضايه و ئ تشخيص ر9رد براي دادگاه حقوق لازم اتباع و از جهات اعاده دادرسي است و مو

  .خلاف بينه شرع بودن راي است

 اگر قاضي به چيزي غير از جنس خواسته خواهان حكم دهد و يا اينكه از همان جنس خواسته :نكته 

 و از 426 ماده 2 و 1خواهان اما از حيث مقدار بيشتر از خواسته راي دهد به ترتيب مصداق بندهاي 

  .جهات اعاده دادرسي است

 دو حكم كه مغاير باهم باشند وقتي از جهات اعاده دادرسي هستند كه اولاً 426 ماده 4 طبق بند :نكته 

هر دو حكم قطعي باشند و ثانياً سبب هر دو دعوا و اصحاب و موضوع دعوا يكي باشد و ثالثاً در چنين 

   "439اده م"مواردي هميشه قاضي حكم دوم را نقض مي كند ولو اينكه حكم دوم صحيح باشد 
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 حيله و تقلب يك مفهوم عرفي است كه قاضي در هر موضوع تشخيص مي دهد آيا حيله و تقلب :نكته 

اعمال شده است يا خير مثلاً در عرف صرف اظهارات كذب يا حتي سوگند كذب حيله و تقلب محسوب 

 مبتني بر تباني نمي شود اما اگر يكي از اصحاب دعوا با گواهانش تباني كرده باشد و شهادت گواهان

  .باشد مصداق عرفي حيله و تقلب است

 حكم باشد بلكه كافي است تأثير داشته  يك حيله و تقلب لازم نيست علت تامه و منحصر صدور:نكته 

 دليل وجود داشت و مثلاً شهادت مبتني بر تباني بوده است 4باشد و او تأثير جزئي پس اگر در فرضي 

  .ه شهادت شهود استناد شده است از جهات اعاده دادرسي استمي گويم چون در راي دادگاه ب

 هرگاه يك حكمي صرفاً به استناد يك سند صادر شده باشد و بعداً مجعوليت اين سند چه از راه :نكته 

كيفري و چه از راه حقوقي اثبات شود و مهم نيست كه ثابت كننده اين جعل محكوم عليه باشد يا 

  .م قطعي داير به جعليت از جهات اعاده دادرسي استشخص ثالثي مي گويم اين حك

 هر گاه در جريان دادرسي مدني يك سندي وجود داشته باشد اما در دسترسي 426 م 7 بند :نكته 

ع محكوم عليه از وجود چنين دسترسي طلامحكوم عليه نباشد از تاريخ  تحصيل اين سند و يا از تاريخ ا

  .ادرسي دارد روز محكوم عليه حق اعاده د20ظرف 

 همواره مرجع اعاده دادرسي تا آخرن دادگاه رسيدگي كنند به دعوا است كه حكم مورد اعاده :نكته 

 دادگاه عمومي لواسان صادر و در شعبه 5براي مثال اگر حكمي از شعبه . دادرسي را صادر كرده است 

عالي كشور ابرام بشود مي گويم  ديوان 20 دادگاه تجديدنظر استان عيناً تأديه شده باشد و در شعبه 10



                م.د.                            جزوه ا  كلانتريان دكتر:استاد                               

٧٦ 
 

اولاً مرجع اعاده دادرسي ديوان نيست چون ديوان دادگاه محسوب نمي شود ثانياً آخرين دادگاه صادر 

  .كننده حكم قطعي يعني دادگاه تجديدنظر استان صالح به رسيدگي است

ر دادگاه كيفر  اگر در دادگاه حقوقي نسبت به يك سندي اعلام معجوليت شده باشد آن گاه د:نكته 

 راي دادگاه كيفر از جهات اعاده دادرسي نسبت به راي 227صحت آن احراض گردد مي گويم طبق ماده 

  .دادگاه حقوق است

نه (مخالف بين شرع ) نه صرفاً حكم(يس قوة قضايه راي را ئهرگاه رحي  اصلا18 به استناد ماده :نكته 

اعاده دادرسي است و مرجع رسيدگي كننده به تشخيص دهد تشخيص او يكي از جهات ) مخالف قانون

 قانون هر  نصاين اعاده دادرسي دادگاهي است كه حكم او خلاف بين شرع تشخيص داده شده و طبق

كس راي قطعي دادگاه را مخالف شرع بداند در صورتي كه محكوم عليه باشد بايد ظرف يكماه از تاريخ 

يس قوة قضايه درخواست ئبايد از ر) ريخ ابلاغ حكم قطعيعملاً و در رويه قضايي از تا(صدور اين راي 

 را بنمايد و منظور از خلاف بين شرع آن است كه راي خلاف مسلمات فقه باشد و اگر در 18اعمال ماده 

  .يك امري نظر مشهور فقها وجود نداشته باشد نظر ولي فقيه مبناي شرع در قانون ذكر شده است
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   90 / 6 / 21              مهلت اعاده دادرسي

 ماه است از تاريخ ابلاغ احكام حضوري قطعي و 2 روز و براي خارج از كشور 20براي اشخاص مقيم ايران 

نسبت به احكام نهايي از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و يا حسب مورد انقضاي مهلت تجديد نظر خواهي 

ادرسي وكالت ندارد ابتداي اين موعد از تاريخ است و در جايي كه در وكالتنامه وكيل او را براي عاده د

 حكم باشد ابتداي مهلت از 2ابلاغ به اصيل محاسبه مي گردد و هرگاه جهت اعاده دادرسي مغاير بودن 

تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به جعل حيله يا تقلب است و اگر جهت آن تحصيل اسناد مكتوم باشد از 

  .ود آنهاستتاريخ وصول اسناد يا اطلاع از وج

هرگاه محكوم عليه در موعد قانوني و با تقديم دادخواست نسبت به حكم اعاده دادرسي به عمل آورد به 

 گويند اما اگر يكي از طرفين دعوا در اثناي دادرسي حكمي استناد كند و طرف يآن اعاده دادرسي اصل

  .ويندمقابل از آن درخواست اعاده دادرسي كند به آن اعاده دادرسي طاري گ

هركس درخواست اعاده دادرسي طاري كند اولاً رعايت مهلت در مورد آن الزامي است و ثانياً مكلف است 

 روز از تاريخ اظهار لزوم اعاده دادرسي طاري در همان دادگاهي كه حكم آن ابزار شده 3ظرف 

در كننده حكم مورد دادخواست اعاده دادرسي طاري را تقديم مي كند و اين دادگاه آن را به دادگاه صا

اعاده دادرسي ارسال مي كند و خودش رسيدگي به دعواي اصلي را تا وصول به نتيجه در اعاده دادرسي 

  434طاري به تأخير مي اندازد م 

 همين كه درخواست اعاده دادرسي طاري يا اصلي به دادگاه ارسال شود دادگاه در وقت فوق :نكته 

ول اينكه آيا اين درخواست اعاده دادرسي در مهلت بوده يا خير و دوم العاده به دو نكته توجه مي كند ا
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آنكه به فرض كه در مهلت بوده است آيا آن چه را كه خواهان مي گويد مصداق واقعي يكي از جهات 

اعاده دادرسي است خير در صورتي كه پاسخ منفي باشد دادگاه قرار رد درخواست اعاده دادرسي را صادر 

ن قرار از دادگاه تجديد نظر صادر شود قطعي است اما اگر از دادگاه بدوي صادر شود قابل مي كند اگر اي

تجديد نظر است و هرگاه قاضي جهت اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد قرار قبولي دادخواست اعاده 

 و  غير مالي باشد اجراي حكم متوقف مي شودبهدادرسي صادر مي كند اثر مهم آن است كه اگر محكوم 

اگر محكوم به مالي باشد پس از اخذ تأمين مناسب از محكوم له اجراي حكم استمراري مي يابد و هرگاه 

بلي را نقض و راي منتفي صادر مي كند مگر آن كه قدادگاهي درخواست اعاده دادرسي را بپذيرد حكم 

 دعوا صادر مي  حكم باشد حكم دوم هميشه نقض مي شود و قرار رد2جهت اعاده دادرسي مغاير بودن 

  .شود

يس قوة قضائيه باشد ديگر تقديم دادخواست و پرداخت ئ در اعاده دادسي كه مبتني بر تشخيص ر:نكته 

  .هزينه دادرسي لازم نيست

 مخل )اعم از حكم يا قرار و ائم از اينكه قطعي باشد يا غير قطعي و اعدادي باشد يا نهايي(هرگاه راي 

د نسبت به آن راي به عنوان شخص ثالث اعتراض كند خواهان حقوق ثالث بشود آن شخص حق دار

 6 محسوب نمي شود اما اگر در مرحله بدوي مثلاً لثخوانده وارد ثالث و مجلوب ثالث و نمايندگان آنها ثا

 نفر آنها نه تجديد نظر خواه بودند نه تجديد نظر 2نفر جزء اصحاب دعوا بودند اما درمرحله تجديد نظر 

ييم نسبت به راي كه در دادگاه تجديد نظر صادر شده است اين دو نفر در آن دادرسي خوانده مي گو

  .حضور نداشتند و بنابراين ثالث محسوب و حق اعتراض ثالث را دارند
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نسبت به تصميمات متخذه در امور حسبي طبق ) 418قسمت اخير ماده ( نسبت به حكم داور :نكته 

شخص ثالث پذيرفته مي شود و نسبت به گزارش اصلاحي و ي اعتراض ب از قانون امور حس44ماده 

دستورات با ماهيت قضايي اعتراض پذيرفته نمي شود همچنين نسبت به قرار تأمين خواسته و دستور 

  .موقت اعتراض شخص ثالث پذيرفته مي شود

خود يا  ديوان به معني دقيق كلمه راي صادر نمي كند بلكه راي اصطلاحي ديوان در معني ائم :نكته 

يك راي را تأييد يا آن را نقض مي كند پس ديوان به معني خاص راي صادر نمي كند كه مخل حقوق 

ثالث باشد تا او بتواند اعتراض ثالث كند اما اگر به فرض پرونده اي در ديوان در حال رسيدگي فرجامي 

راض شخص ثالث به ديوان باشد در حالي كه راي قطعي را مثلاً دادگاه تجديد نظر صادر كرده باشد اعت

تقديم مي شود و ديوان خودش رسيدگي فرجامي را متوقف مي كند و پرونده را به انضمام اعتراض 

شخص ثالث به دادگاه تجديد نظر مي فرستد تا دادگاه تجديد نظر به اعتراض شخص ثالث رسيدگي كند 

  .نده به ماهيت استو هميشه مرجع رسيدگي به اعتراض شخص ثالث آخرين دادگاه رسيدگي كن

 به يك حق به عمل نمي آورد بلكه يك نگاهي ماهويدر اعتراض ثالث قاضي به معني خاص يك قضاوت 

به قضاوت قبلي اش مي اندازد كه آيا آن قضاوت قبلي اش مخل حقوق ثالث بوده است يا خير پس 

يدگي نمايد از همين  جلب ثالث و تقابل رس– ثالث شخصي مثل ورود يددادگاه حق ندارد به مسائل جد

  .رهگذر است كه مي گوييم طرح دعاوي طاري در اعتراض شخص ثالث ممنوع است
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  اعتراض شخص ثالث يا اصلي يا طاري: نكته 

هرگاه راي صادر شود كه مخل حقوق شخص ثالث باشد او مي تواند با تقديم دادخواست و پرداخت 

  .آورد كه به آن اعتراض ثالث اصلي گويندهزينه دادرسي در مرجع صالح اعتراض ثالث به عمل 

اما اگر در جريان رسيدگي به يك دعوا يكي از طرفين به راي كه قبلاً در يك دادگاه صادر شده است 

استناد بكند در حالي كه طرف مقابل جزء اصحاب آن دعوا نبوده باشد حق دارد به اين راي استنادي 

  .ينداعتراض كند كه به آن اعتراض ثالث طاري گو

 اعتراض شخص ثالث طاري نياز به دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد و به صرف اظهار :نكته 

در دادگاهي كه به دعواي اصلي رسيدگي مي كند يا به صرف تقديم لايحه در همان دادگاهي رسيدگي 

 با درجه بالاتر مي شود كه در حال رسيدگي به دعواي اصلي است مگر آنكه راي مورد اعتراض از دادگاه

 روز در دادگاه تجديد 20صادر شده باشد كه در اين صورت معترض ثالث طاري مكلف است ظرف مدت 

نظر با تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي اعتراض ثالث طاري به عمل آورد و گواهي طرح دعوا 

نتيجه قطعي به اعتراض ثالث را به دادگاه رسيدگي كننده به دعواي اصلي تقديم و اين دعوا تا حصول 

  .طاري متوقف مي شود

 صرف اعتراض شخص ثالث موجب توقف عمليات اجرايي نمي شود مگر آنكه جبران ضرر و زيان :نكته 

ناشي از اجراي حكم به تشخيص دادگاه جهت رسيدگي به اعتراض شخص ثالث ميسر نباشد كه در اين 

 قرار تأخير اجراي حكم 424مين مناسب طبق ماده صورت با درخواست معترض ثالث و پس از اخذ تأ

  .براي مدت معين صادر مي شود و با انقضاي اين مدت تمديد آن بلا اشكال است
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 دادگاه اگر اعتراض شخص ثالث را وارد تشخيص دهد راي مورد اعتراض را نسبت به قسمتي كه :نكته 

 رسيدگي به اعتراض شخص ثالث صادر مخل حقوق ثالث است نقض مي نمايد و هر رائي كه در راستايي

بشود مثل ساير آرا ممكن است قابل تجديد نظر يا فرجام خواهي يا اعاده دادرسي و يا حتي قابليت 

اعتراض ثالث را داشته باشد اما نسبت به حكمي كه در نتيجه رسيدگي به اعتراض ثالث صادر بشود 

  .حضوري يا غيابي بودن معني ندارد

 منظور اقداماتي است كه خواهان قبل از صدور حكم به موجب قانون انجام مي دهد تا :اقدامات تأميني 

 به طرح دعاوي ديگر نباشد به اين اقدامات اقدامات  نيازياجراي حكم در آتيه متعذر نشود يا اينكه

  .تأميني گويند كه همان قرار تأمين خواسته و قرار دستور موقت مي باشد

  :واسته نكاتي از دستور موقت و تأمين خ

 در قانون تأمين خواسته يك قرار شمرده شده است اما دستور موقت در قانون قرار نيست بلكه  :1نكته

  .رويه قضايي آن را قرار مي داند

قرار تأمين خواسته فقط در دعاوي مالي معني دارد اما دستور موقت هم در دعواي مالي و غير  : 2نكته

  .مالي ممكن است صادر شود

مين خواسته صرفاً ناظر است به توقيف مال و هرگاه خواسته عين معين باشد فقط همان عين  تأ :3نكته

 ناظر است بر توقيف مال انجام عمل يا 316معين را مي توان توقيف كرد اما دستور موقت طبق ماده 

  )316ماده (منع از انجام عمل 
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 باشد يا غير مالي پس كافي است كه  دستور موقت و تأمين خواسته اساساً دعوا نيست تا مالي :4نكته

 براي درخواست دستور موقت هزينه دادرسي 325 ماده 2 استناد تبصره همعادل دعاوي غير مالي ب

  .معادل دعواي غير مالي بپردازد

و اما در تأمين خواسته در صورتي بايد معادل دعواي غير مالي هزينه دادرسي بپردازيم كه آن را ابتداعاً 

  . طرح دعواي ماهوي درخواست نمايميعني قبل از

 هم دستور موقت و هم تأمين خواسته قبل از طرح دعوا و ضمن تقديم دادخواست و بعد از طرح  :5نكته

دعوا و تا قبل از صدور حكم قطعي قابليت درخواست را دارد اما دادگاه بدوي فقط تا وقتي مي تواند 

خواست تجديد نظر به عمل نيامده باشد و در غير اين تأمين خواسته صادر كند كه از حكم غير قطعي در

صورت از لحظه درخواست تجديد نظر به اقتضاي اثر انتقالي ديگر دادگاه بدوي صلاحيت صدور اين 

  .قرارها را ندارد

 قرار تأمين خواسته و دستور موقت هم ممكن است از دادگاه بدوي صادر شود و هم از دادگاه  :6نكته

فتني است اگر دادگاه بدوي دستور موقت صادر كند اجراي آن منوط است به تأييد تجديد نظر اما گ

  .يس قوة قضا اما اگر دادگاه تجديد نظر دستور موقت صادر كند نياز به تأييد مقامي نيستئر

هرگاه قبل از اقامه دعوا درخواست صدور تأمين خواسته بشود خواهان مكلف است از تاريخ صدور قرار 

 روز مي 20 روز دعواي ماهوي را اقامه نمايد اين مدت در دستور موقت 10ته ظرف مدت تأمين خواس

  . باشد و در غير اين صورت به درخواست طرف مقابل از قرار صادر شده رفع اثر به عمل مي آيد
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 در هر حال منوط است به سپردن تأمين مناسب كه اين 319 صدور دستور موقت طبق ماده  :7نكته

 است وجه نقد وثيقه ملكي ضمانت نامه بانكي و غيره به تشخيص دادگاه باشد اما هرگاه تأمين ممكن

مستند دعواي خواهان سند رسمي باشد يا اسناد تجاري واخواست شده باشد و يا خواسته در معرض 

تضعيع تفريط باشد صدور قرار تأمين خواسته نيازي به سپردن خسارت احتمالي ندارد و در غير اين 

 صدور قرار تأمين خواسته به ضرب پول ميسر است يعني صدور قرار 108ماده ) د( به استناد بند صورت

تأمين خواسته منوط به اين كه خواهان مبلغي را به صورت وجه نقد به عنوان خسارت احتمالي به 

  .تشخيص دادگاه بپردازد

ين خواسته ميسر نيست مگر  هرگاه موضوع خواسته ناظر بر طلب معجل باشد صدور قرار تام :8نكته

  .رض تضعيع و تفريط باشدعآنكه مستند دعواي خواهان سند رسمي باشد و خواسته نيز در م

 اگر دستور موقت صادر شود و در عين حال خواهان محكوم بر بي حقي شود از تاريخ ابلاغ راي  :9نكته

واي مطالبه ضرر و زيان ناشي از  ماه فرصت دارد كه با تقديم دادخواست دع1نهايي به خوانده او ظرف 

  324اجراي دستور موقت را بخواهد ماده 

نه ( هرگاه قرار تأمين خواسته اجرا شود 120اما نكته مهم مبحث تأمين خواسته است كه طبق ماده 

 20و در عين حال خواهان محكوم بر بي حقي شود خوانده حق دارد ظرف مدت ) اينكه صرفاً صادر شود

يم دادخواست از دادگاه مطالبه خسارت كند دادگاه درخواست خوانده و دلايل آن را به روز و بدون تقد

 روز پاسخ دهد و اين بار در وقت فوق العاده دادگاه هر رايي صادر 10خواهان ابلاغ و او حق دارد ظرف 

  .كند قطعي است



                م.د.                            جزوه ا  كلانتريان دكتر:استاد                               

٨٤ 
 

است نمايد كه دستور  هرگاه دستور موقت صادر شود طرف مقابل حق دارد كه از دادگاه درخو :10نكته

موقت لغو بنمايد دادگاه اولاً ملزم به پذيرش اين درخواست نيست بلكه اگر مصلحت بداند تأمين مناسبي 

از خوانده مي گيرد و دستور موقت را لغو مي كند اما هرگاه جهت صدور دستور موقت مرتفع شود دادگاه 

  .راساً دستور موقت را لغو مي كند

ور دستور موقت چه رد شود و چه پذيرفته شود مستقلاً قابليت هيچ نوع شكايتي  درخواست صد :11نكته

 تصميم دادگاه در مورد رد يا قبول دستور موقت به تبع واخواهي تجديدنظر 325را ندارد اما طبق ماده 

خواهي نسبت به اصل راي قابل شكايت خواهد بود اما در مورد تأمين خواسته مي گوييم اگر درخواست 

ين خواسته رد شود قطعي است و قابل شكايت نيست مگر ضمن تجديدنظر خواهي نسبت به اصل تأم

.  قابليت واخواهي تجديدنظر فرجام  اعاده دادرسي را ندارداولاًراي اما اگر قرار تأمين خواسته صادر شود 

خوانده دارد و  روز پس از ابلاغ به 10 قابليت اعتراض در همان دادگاه را ظرف 116 طبق ماده ثانياً

  .همچنين شخص ثالث حق اعتراض نسبت به آن را دارد به عنوان اعتراض شخص ثالث

 هرگاه مبلغ خواسته براي خواهان مشخص نباشد مثلاً خواهان بگويد خواسته فعلاً قابليت  :12نكته

ن در  درخواست تأمي113 را ندارد درخواست تأمين خواسته هميشه رد مي شود زيرا طبق ماده متقوي

  .صورتي پذيرفته مي شود كه يا خواسته عين معين و يا دين معلوم باشد

هيچ گاه موضوع دستور موقت نبايد همان موضوع دعواي اصلي باشد بلكه موضوع دستور  : 13نكته

موقت بايد يك امر موقتي و تبعي باشد كه اجراي حكم را در آتيه تسهيل نمايد براي مثال در دعواي 
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وقت داير بر تخليه صحيح نيست اما در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي دستور موقت تخليه دستور م

  .داير بر منع نقل و انتقال ملك كه يك امر موقتي و غير از خواسته دعواي اصلي است پذيرفته مي شود

وري  قرار تأمين خواسته و دستور موقت ابتدا ابلاغ و سپس اجرا مي شود اما اگر كار جنبه ف :14نكته

  117داشته باشد و خواسته نيز در معرض تضعيع و تفريط باشد قرار ابتدا اجرا و سپس ابلاغ مي شود 

 شوراي حل اختلاف صلاحيت صدور دستور موقت را ندارد اما ديوان عدالت اداري اين : 15نكته

صلاحيت را دارد ولي شرط صدور آن را از سوي ديوان عدالت اداري آن است كه ضمن شكايت 

  .درخواست صدور دستور موقت به عمل آيد

صرفاً در دعاوي تصرف دستور موقت نه نياز به سپردن تأمين دارد و نه اجراي آن منوط است  : 16نكته

 . حوزه قضاييرئيسبه تأديه 
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  4/7/90                15داوري 

  نكاتي از دعواي تصرف 

ود زيرا هدف از طرح دعواي مالكيت اثبات رابطه  دعواي تصرف با دعواي مالكيت اشتباه گرفته نش– 1

 دعواي خلع يد يا مطالبه اجرت المثل اما مثلمالكيت بين خواهان با شئ يا حق ناظر به اموال است 

هدف از طرح دعاوي تصرف جلوگيري از اجراي خود سرانه قانون توسط اشخاص و حفظ نظم اجتماعي 

  .وضعيت گذشته بين طرفين استاست پس در دعاوي تصرف آنچه مهم است حفظ 

 خواهان مي گويد خواند غاصب است 3 ناظرند بر مال غير منقول و در هر 3 دعوا داريم كه هر 3 :نكته 

  : دعوا تفاوت هاي ذيل را دارند 3اما اين 

  .دعواي خلع يد فقط از خواهاني پذيرفته است كه سند مالكيت نسبت به مال غير منقول دارد

 فقط از خواهاني پذيرفته است كه با خوانده رابطه استيجاري دارد و دعواي رفع تصرف اما دعواي تخليه

  .وقتي است كه خواهان در ملك غير منقول سابقه تصرف داشته است

 در رفع مزاحمت از حق بايد خواهان سابقه استفاده بدون مزاحمت و در رفع ممانعت از حق :نكته 

انعت را داشته باشد اما رفع ممانعت از حق آن است كه خواهان خواهان بايد سابقه استفاده بدون مم

مدعي شود كه در ملك ديگري حق انتفاع يا حق ارتفاق داشته است و اينك به طور كلي از بهره برداري 

از آن حق محروم شده است اما رفع مزاحمت از حق آن است كه خواهان مي گويد آقاي قاضي خوانده 
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 ملك خودش كاري كرد كه من از انحاء تصرفات در ملك خويش محروم شده وارد ملك من نشد اما در

  .ام يعني صلب حق به طور جزئي محقق شده است

ند و تعدادي مانع تصرف ديگران شدند در حكم تصرف عدواني د هرگاه چند نفر متصرف ملكي بو:نكته 

  .است

يد نظر باشد بدواً اجرا مي شود  در دعاوي تصرف حكمي كه صادر مي شود ولو اينكه قابل تجد:نكته 

  .يعني تجديد نظر خواهي اثر تعليقي ندارد اما واخواهي اثر تعليقي دارد

 اجراي آن نيازمند ثانياًنياز به سپردن خسارت احتمالي ندارد  اولاً  دستور موقت در دعاوي تصرف:نكته 

  .است توسط قاضي صدور آن منوط به ارزيابي ادله آن ثالثاًيس قوه قضا نيست ئتأديه ر

 اصل بر آن است كه هيچ  مدت تصرف هيچ تاثيري ندارد همچنين سند مالكيت در دعاوي تصرف:نكته 

 ندارد در غير اينصورت يك جا آن هم جايي است كه قاضي نتواند احراز كند كه  در دعاوي تصرفتأثيري

  .ند مالكيت به نام اوستسبق تصرف با كي است كه در اينصورت حكم به نفع كسي صادر مي كند كه س

 هرگاه نسبت به ملكي دعوا در مورد اصل مالكيت يا اصل حق انتفاع يا ارتفاق اقاله 162 طبق ماده :نكته 

دعواي رفع (شود ديگر از اين خواهان دعاوي رفع تصرف عدواني و رفع ممانعت از حق پذيرفته نمي شود 

  )مزاحمت پذيرفته مي شود
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 را تخليه نكند مثل كارگر خادم يا سرايدار خواهان مكلف است يك اظهار نامه وني كه ملكذ هر مأ:نكته 

 روز از تاريخ فوق ملك را تخليه نكند عنصر عدوان حاصل و دعواي رفع 10به او دهد و اگر او ظرف مدت 

  )به استثنايي مستاجر(تصرف عليه او مسموع است 

  1/7/90جلسه 

  نكاتي از اعتراض ثالت و داوري

  ←ثالث اعتراض 

  غير قطعي   : قطعي ، ب:  الف← حكم -1:الث نسبت به راي داوري اعتراض ث

  اعدادي      : نهايي ، ب:   الف← قرار-2                                            

اين راي اعم از حكم و .  شخص ثالث ميتواند نسبت به هرگونه راي كه مخل حقوق او باشد اعتراض كند-

از قرار نهايي و اعدادي و و قرار اعم .  قطعي و غير قطعي و غيابي و حضوري است زحكم اعم ا . قرار است

  .قرارهاي تاميني مثل تامين خواسته و درستور موقت

 ليكن در هر حال راي بايد از دادگاه صادر شده باشد و در نتيجه چون ديوان عالي كشور دادگاه نيست ، -

اما اگر ديوان عالي كشور . شور به عنوان اعتراض شخص ثالث ميسر نيست اعتراض به راي ديوان عالي ك

راي صادر نموده باشد جهت حفظ شان ديوان بايد اعتراض ثالث به ديوان تقديم شود و اگر شعبه ديوان 

                  .آن را پذيرفت به دادگاه تالي بفرستد كه نوعي اجازه نقص راي ديوان را داده باشد 
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 مرجع صالح جهت رسيدگي به اعتراض همراه آخرين دادگاه رسيدگي كننده به ماهيت دعوا ← 1نكته 

در نتيجه اگر حكمي در دادگاه تجديد نظر عيناً تأييد شود مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث خود . است

  .دادگاه تجديد نظر است

  . اعتراض ثالث نسبت به رأي داور ميسر است← 2نكته 

م اعتراض شخص ثالث مقيد به مهلت خاصي نيست چون اگر .د.آ. ق422 به مادة  با توجه← 3نكته 

و اگر . اصل حق از بين نرفته باشد چه قبل از اجرا و چه بعد از اجراي حكم ، اعتراض ثالث ميسر است

  .اصل حق از بين رفته باشد نه قبل از اجرا ميسر است و نه بعد از آن

  .راض ثالث مقيد به مهلت خاصي نيست اعت422 با توجه به ماده ← 4نكته 

 اگر رأيي كه در دادگاه مورد استناد يكي از طرفين واقع شده است رأي دادگاه كيفري باشد ، ← 5نكته 

طرف ديگر نمي تواند نسبت به آن اعتراض ثالث كند چون رأي دادگاه كيفر براي دادگاه حقوق لازم 

  .الاتباع است

 شخص ثالث محسوب نمي شوند ، البته اگر ← مجلوب ثالث ←لث  وارد ثا← اصحاب دعوا ← 6نكته 

دادخواست شخص ثالث رد شده باشد او اساساً وارد دعوا نشده است بنابراين كماكان شخص ثالث 

  .محسوب مي شود

  .دعوا اگر رد شده باشد جزء اصحاب دعوا مي باشد و شخص ثالث محسوب نمي شود
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حلة بدوي حضور داشتند اما در مرحله تجديد نظر به عنوان  اگر تعدادي از اشخاص در مر← 7نكته 

اصحاب  دعوا حضور نداشتند به لجاظ آنكه مرحلة تجديد نظر ، مرحلة مستقلي از مرحله بدوي است 

  .نسبت به رأي دادگاه تجديد نظر شخص ثالث محسوب مي شود و حق اعتراض ثالث را دارد

كم نمي شود مگر آن كه جبران ضرر و زيان ناشي از  اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي ح← 8نكته 

اجراي حكم ميسر نباشد كه در اين صورت با درخواست معترض ثالث و با اخذ تأمين مناسب از وي قرار 

  .تأخير اجراي حكم براي مدت معين صادر و اين مدت قابل تمديد است

  :داوري

 يا طي اعلام طرفين به دادگاه صورت – شفاهي – عادي – قرارداد داوري ممكن است رسمي ← 1نكته 

  .پذيرد

 اگر يكي از طرفين منكر اصل وجود شرط داوري شد يا منكر وجود قرارداد حاوي داوري شد ← 2نكته 

  م.د.آ. ق461م . ، قاضي مكلف است به اين ادعا رسيدگي نمايد

ص شده باشد به گونه  در قرارداد مستقل داوري حتماً بايد موضوع داوري به طور روشن مشخ← 3نكته 

اي كه داور قلمرو دادرسي خود را بداند ، چون اين نوع داوري فرع بر وقوع و ايجاد اختلاف بين طرفين 

  .است
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 اگر دعوا در دادگاه بدوي يا تجديد نظر و يا ديوان مطرح باشد امكان ارجاع به داوري ميسر ← 4نكته

ادر شد و پرونده در هيچ مرجعي مطرح به رسيدگي اما اگر حكم در دادگاه بدوي يا تجديد نظر ص. است

  .نباشد امكان ارجاع به داوري ميسر نيست ، چون كه دعوايي وجود ندارد

 توافق به داوري صرفاً بين متعاقدين آن لازم الاتباع است و نسبت به ثالث اثري ندارد بنابراين ← 5نكته

م . طرفين نسبت به وارث او هم بلا اثر استجلوب ثالث بلا اثر است و حتي با فوت يكي از منسبت به 

  م.د.آ. ق481 – 475

  ) اصل نسبي بودن قرارداد(

بنابراين . با اين حال اگر موضوع قرارداد به شخص ثالثي منتقل شد شخص ثالث منتقل اليه ثالث نيست

  .شرط داوري نسبت به او لازم الرعايه است

زم به وجود مي آيد طرفين حق عزل داور اختصاصي  بعد از تعيين داور چون يك قرارداد لا← 6نكته

  .خود را ندارند مگر با تراضي يكديگر

 صرفاً اشخاص حقيقي ميتوانند داور باشند آن جاهايي كه شخص حقوقي داور مي شود خود ← 7نكته 

شخص حقوقي نمي تواند به ارزيابي ادله و تميز حق از باطل بپردازد بلكه اشخاص حقوقي از طريق 

  .ترين مسئول يا مدير آن مجموعه از طريق تعيين داور ، داوري را سازماندهي مي كنندبالا
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 هر چند فوت يا حجر داور ، تأثيري در عقد داوري ندارد اما اگر شخص معين داور باشد با ← 8نكته

 اين فوت و حجر داور 463فوت يا حجر او اگر طرفين به داوري شخص ديگر تراضي ننمايد طبق ماده 

  .جب بطلان شرط داوري مي شودمو

  . داوري عقدي لازم است ولي استثنائاً با فوت يكي از طرفين دعوا از بين مي رود← 9نكته 

اشخاص علي الاصول ميتوانند به عنوان داور تعيين بشوند اما عده اي از اشخاص ممنوع از داوري -

  .هستند كه به ممنوعان مطلق و نسبي تقسيم مي شوند

  : ق ممنوعان مطل -

يعني اشخاصي كه حتي با تراضي طرفين هم نمي توانند داور باشند مثل اشخاص فاقد اهيلت يا 

اشخاصي كه به حكم قطعي دادگاه از داوري ممنوع شده اند و همچنين قضات و كارمندان اداري شاغل 

  )470 – 466. (در محاكم دادگستري

  : ممنوعان نسبي  -

  : داوري ندارند مثل اشخاصي هستند كه در موارد خاصي حق 

 ) 456( از ورود اختلاف با تابعيت كشور طرف معامله تا قبلممنوعيت داوري اشخاص خارجي  )1

  .                                                          بعد از ورود اختلاف مشكل ندارد

2(  

٩٢ 
 

ختلافات مربوط به  معاون اول رياست جمهوري نسبت به داوري در ا– نمايندگان مجلس –وزرا

 )469. (وضعيتي كه يك طرف آن دولت يا شهرداري است ممنوع ميباشد
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 تعيين داور به قيد قرعه از سوي دادگاه صورت مي پذيرد و هر يك از طرفين حق دارد ظرف ←نكته 

  . نسبت به آن ايراد رد بنمايد471 روز پس از اعلام مشخصات داور طبق مادة 10مدت 

  : تعيين داور -

رفين مي توانند قبل از حدوث اختلاف يا پس از آن داوران خود را انتخاب كنند ، يا تعيين آن را به ط

شخص ثالث بسپارند تعداد داوران را طرفين انتخاب نكرده باشند هر طرف يك نفر را انتخاب مي كند 

  .وطرف سوم نيز با تراضي انتخاب مي شود

 داور انتخاب 1 نفر خوانده هم 2 داور و 1 خواهان 5باشند صرفاً  نفر 2 نفر و خوانده ها 5 هااگر خواهان-

  . مي كند

 ميتوان 464 و 459در قانون ذكر نشده كه تعداد داوران چند نفر بايد باشند هر چند با استفاده از مواد -

ل  نفر باشد حتي داوران ميتوانند زوج باشند اما در هر حال نظر اكثريت ملاك عم3بايدگفت كه تعداد 

  .  باشدكرده توافق است مگر آنكه به گونه اي ديگر

ابتداي شروع مدت داوري وقتي است كه مترتب بر اعلام قبول داوران موضوع داوري به همه آنان ابلاغ -

  .و تاريخ ابلاغ آخرين داور ، ملاك شروع داوري است

ف خود عمل نكند يكي از چنانچه طرفين متعهد به تعيين داور بشوند ولي موقع بروز اختلاف به تكلي

طرفين داور اختصاص خود را تعيين و با اظهار نامه رسمي به طرف مقابل ابلاغ و داور ثالث را نيز تعيين 

و از طرف مقابل مي خواهد كه هم داور اختصاصي خود را تعيين و تراضي خود را با سر داور . مي كند

 بدهد والا شخص ميتواند به موجب سخپا  روز10طرف مقابل مكلف است ظرف مدت . انتخاب كند



                م.د.                            جزوه ا  كلانتريان دكتر:استاد                               

ايد همچنين است اگر طرفين توافق به تعيين داور واحد سمدرخواست از دادگاه ، تقاضاي تعيين داور را ن

  )467. (نمودند و طرف مقابل نسبت به تراضي با داور واحد اقدام نمي كند

  .حتي اگر صلاحيت نداشته باشد. استدادگاه مورد انتخاب طرفين  ← دادگاه صالح جهت تعيين داور← 1نكته 

                                                             .والا دادگاهي صالح است كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد

 درخواست تعيين داور دعوا نيست بلكه درخواست است اما به اقتضاي روية قضايي در فرم ← 2نكته 

 برابر افرادي كه براي داوري لازم است 2 شود ، دادگاه در وقت فوق العاده از بين دادخواست نوشته مي

سپس دادگاه قبولي داوران را اخذ مي كند و مشخصات طرفين و . داور يا داوران را تعيين مي كند

  .موضوع دعوا و مدت داوري كتباً به همة داوران ابلاغ مي شود

كه ارجاع به داوري در جلسة دادرسي صورت گرفته باشد  ناظر بر جايي است 471 مادة ← 3نكته 

يعني دعوا اقامه شد قاضي جلسه دادگاه را تشكيل داد حال در جلسة دادگاه به ارادة طرفين قاضي داور 

تعيين كرد كه در اين مورد قانون مي گويد داور تعيين شده توسط قاضي بايد مشخصاتشان به طرفين 

  . روز بيان كنند10اعتراضي دارند ظرف ابلاغ شود تا اگر ايراد يا 

 مدت داوري بر مبناي توافق طرفين تعيين مي شود و در صورت عدم توافق طبق تبصرة ← 4نكته 

  . ماه است3 اين مدت 484مادة 

 ← 5نكته 

٩٤ 
 

شود ، مدت داوري تا انتخاب )  مستعفي– محجور –فوت ( اگر در طول مدت داوري داور

هرگاه داور در مدت مورد توافق يا مدت قانوني نظر ندهد ، داوري زائل مي داور جديد مترتب مي شود ، 

  .شود و دادگاه صالح به رسيدگي است
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٩٥ 
 

  .و اگر داور بعد از مدت داوري نظر بدهد ، راي داور باطل و غير قابل اجرا است

عداد و اگر ت.  حق الزحمه داوري بر اساس توافق طرفين و بالسويه بر عهدة طرفين است← 6نكته 

  .داوران متعدد باشد حق الزحمه به تساوي بين آنان تقسيم مي شود

و اگر توافق نباشد حق الزحمه داوران بر اساس آيين نامه مصوب رئيس قوة قضائيه است كه اين حق 

  )498. (الزحمه بايد بدواً در صندوق دادگستري توديع شود و با انجام داوري به داوران تقديم گردد

  . قانون آيين دادرسي مدني473 قانون مجازات اسلامي و مادة 588ة  ماد← 7نكته 

 اگر داور بعد از قبول داوري بدون عذر موجه از دادن رأي امتناع 473 و 466 با توجه به مواد ← 8نكته 

 سال ممنوعيت از داوري محكوم مي شود ، همچنين طبق مادة 5نمايد با صدور حكم قطعي دادگاه تا 

  .اور مسئوليت مدني هم داردم د.د.آ. ق501

 اگر شخصي از دادگاه تقاضاي تعيين داور كند و طرف ديگر مدعي شود كه اساساً قراردادي ← 9نكته 

وجود ندارد ، يا اصل قرارداد حاوي شرط داوري اقاله يا فسخ شده است ، يا شرط داوري اقاله شده است 

و . اد رسيدگي كند و نسبت به آن اظهار نظر كند نسبت به اين اير461قاضي مكلف است بدواً طبق مادة 

  .اگر قاضي اظهار نظرش بر بقاي اصل قرارداد يا شرط داوري بود آنگاه مبادرت به تعيين داور مي كند

   :شيوه رسيدگي داور  ← 10نكته 

رسيدگي در دادگاه نسبت به دعاوي مستلزم تقديم دادخواست است اما داور ملزم به رعايت تشريفات 

  .درسي مدني نيست هر چند داور بايد اصول دادرسي را رعايت كند و مقررات داوري را هم رعايت كنددا
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٩٦ 
 

شرط رسيدگي داور درخواست داور است و داور نسبت به موضوع مورد درخواست و در حدود مفاد 

  .موافقتنامه داوري رسيدگي مي كند

 تا قبل از 3 و 2واهند يعني حتي در جلسة طرفين اسناد خود را مي توانند در هر زماني كه خودشان بخ

  .صدور رأي داوري به داور بدهند

  :  مورد 2داوري در مكاني انجام مي شود كه داور تشخيص دهد مگر در 

 .جايي كه طرفين توافق كرده اند كه محل داوري مكان خاصي باشد )1

ده است كه در اين صورت وقتي كه دعوا در دادگاه مطرح بود و دادگاه دعوا را به داوري ارجاع كر )2

 .محل انجام داوري ، دادگاه است

  . داور نمي تواند دستور موقت يا قرار تأمين خواسته صادر كند← 11نكته 

زيرا قانون مي گويد دستور موقت و تأمين خواسته در صلاحيت دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به 

ر دادگاه هم نمي تواند دستور موقت يا تأمين اصل دعوا را دارد آنكه داوري دادگاه نيست از طرف ديگ

خواسته صادر كند چون دادگاهي مي تواند اين اقدامات را انجام دهد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا 

  .را داشته باشد

حال آنكه وقتي در قراردادي شرط داوري وجود دارد ديگر هيچ دادگاهي صلاحيت رسيدگي به اختلافات 

 و در اين مورد قاضي قرار عدم صلاحيت نمي تواند صادر كند بلكه قرار رد ندارد  راقراردادناشي از اين 

  .دعوا را صادر مي كند
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٩٧ 
 

 شوراي حل اختلاف نمي تواند قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه بزند چون شوراي ← 12نكته 

 رد عوا يا عدم استماع حل اختلاف بر اساس آيين نامه آمده اند و دادگاه بر اساس قانون  مي تواند قرار

  .دعوا صادر كند

 دخالت قاضي را جهت 250 داور نمي تواند اظهارات گواهان را استماع كند ، چون مادة ← 13نكته 

  .استماع شهادت شهود لازم ميداند

اما داور ميتواند ، موضوع را به كارشناسي ارجاع دهد در عين حال داور نمي تواند از سازمانها ، نهادها و 

  .زارتخانه ها درخواست ارسال مدارك نمايدو

يد توقف رسيدگي داور تا رسيدگي در دادگاه صالح به امر كيفري ق م497 و 498 موارد ← 14نكته 

  .اما صرف ادعاي جعل ، بدون تعيين جاعل و شكايت كيفري از موارد توقف رسيدگي داور نيست. است

  . جعل رسيدگي كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايدبلكه داور ابتدا بايد به اصالت سند مورد ايراد

  .البته در مواردي كه رسيدگي متوقف مي شود داوران توقف به مدت داوري افزوده مي شود

چون اينها دعاوي طاري .  ورود شخص ثالث يا جلب شخص ثالث در داوري ، ممنوع است← 15نكته 

  .هستند و دعاوي طاري در دادگاه انجام مي شود

 صلح دعوا از سوي داوران در صورتي است كه داوران اين حق را داشته باشند و به اتفاق نيز ← 16ه نكت

  479 – 478 – 488. رأي بر صلح دعوا بدهند نظر اكثريت مناط عمل نيست

  . نمي توان داوري را كه انتخاب كرده ايم عزل كنيم چون انتخاب داور يك عقد لازم است← 17نكته 
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٩٨ 
 

  »زوال داوري « 

علي الاصول داوري با صدور رأي داور ، از بين مي رود ، اما گاهي قبل از صدور رأي هم ممكن است -

  : داوري از بين برود كه اين موارد عبارتند از 

   481 م 1بند : با تراضي كتبي طرفين  )1

ي داور  طرفين دعوا ، كل را486  از نظر آقاي دكتر شمس اگر پس از رأي داوري ، طبق مادة 486مادة 

  .يا قسمتي از آن را نپذيرفتند ، اين هم نوعي زوال داوري است

  .اين نظر قابل تأمل است زيرا پس از صدور رأي ، داوري ديگر داوري وجود ندارد تا زائل بشود

   481 م 2بند : با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا  )2

د از موارد زوال داوري نيست زيرا  اگر فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا پس از صدور راي باش:نكته 

  .داوري با صدور رأي پايان مي پذيرد و مجالي براي زوال داوري نيست

 )474. ( و عدم تراضي به داوري اشخاص جديد–عدم صدور رأي در مدت داوري  )3

 صدور رأي بر بطلان رأي داوري از سوي دادگاه )4

ا همان موارد زوال حق و صدور قرار با زوال دعوا داوري نيز زائل مي شود منظور از زوال دعو )5

 .سقوط دعوا است

كداميك از طرفين بايد در آتيه از منافع اتومبيل استفاده كند و درجريان . (انتضاع موضوع داوري )6

 .) داوري اتومبيل از بين مي رود
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٩٩ 
 

يگري زيرا طرفين بايد داور د.  با تراضي طرفين به عزل داور يا داوران ، داوري زائل نمي شود←نكته 

 در واقع X تراضي كردند باتوافق به عدم داوري Xاما اگر طرفين از ابتدا به داوري شخص . تعيين كنند

  . زوال داوري محقق شده است463اصل توافق به داوري از بين رفته است ، و در صورت اخير طبق مادة 

 باشند و در ضمن داوري  اگر پرونده اي در دادگاه مطرح باشد و طرفين توافق به داوري كرده←نكته 

 قرار توقيف 105يكي از طرفين فوت يا محجور شد ضمن زوال داوري ، دادگاه مكلف است طبق مادة 

  .دادرسي صادر تا طرف مقابل ، وراث شخص محجور يا منوط را به دادگاه اعلام نمايد

افع اتومبيل استفاده  انتفاع موضوع داوري يعني اينكه در آينده كداميك از طرفين بايد از من←نكته 

  .كند و اتومبيل از بين مي رود

  »رأي داوري « 

داور مكلف نيست براي صدور رأي داوري ، اعلام ختم دادرسي يا رسيدگي كند بلكه كافي است اصول -

  .باشددادرسي را رعايت كرده 

 رأي آنها بي  مكلفند جلسه داوري تشكيل دهند والا484اگر داوران بيش از يك نفر باشند طبق مادة -

ولي اگر داوران متعدد و تعدادي حاضر و تعدادي حاضر نشدند ، و تعدادي كه حاضرند نظر . اعتبار است

  .واحد داشتند و در اكثريت هم بودند ، در اين صورت بايد طبق نظر اكثريت رأي داوري صادر شود

نظر مه را امضاء كنند و ملاك  صلحناهمة داورانهرگاه داوران اختيار صلح داشته باشند حتماً بايد -

  . نيستاكثريت
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١٠٠ 
 

رأي داور لازم نيست مستند به قانون باشد اما بايد مدلل و موجه باشد يعني مباني صدور رأي و قواعد -

  .مبتني بر آن بايد در رأي ذكر شود

ه منظور از قوانين موجد حق يعني قوانيني ك.  باشدموجد حقهمچنين راي داور نبايد مخالف قوانين -

به تعبير دكتر لنگرودي ، موضوعي از موضوعات حقوقي را بيان مي كند و نظري در مورد نحوة اختلاف و 

  .منازعه و چگونگي دادرسي ندارد

  . برابر سهم دختر است2مثل اينكه قانون مدني مي گويد سهم پسر از ماترك 

 در مقابل قانون شكلي به كار مي به قانون موجد حق ، قانون ماهيتي ، يا قانون ثبوتي هم مي گويد ، كه

  .روند

و به قانون ) قانون تعيين كننده(بيات گفتاري دكتر شمس متأثر از حقوق فرانسه به قانون ماهوي ددر ا-

  .مي گويند) قانون تضمين كننده(شكلي 

  .داور ميتواند قرار صادر كند اما نه هر قراري-

  »اصلاح رأي داوري « 

  . ميتوانند رأي خود را اصلاح كندراساً ، داوران پايان مدت داوريتا قبل از -

 روز اعتراض طرفين به راي 20اما اگر راي داوري صادر شد اصلاح راي داوري بايد حتماً تا قبل از مدت 

  . روز رأي خود را اصلاح ميكند20كه در صورت اخير داور ظرف مدت .  باشدذي نفعداور، و با درخواست 

  .م است.د.آ. ق309د اصلاح داوري همان موارد اصلاح رأي در مادة  موار487البته طبق مادة 
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١٠١ 
 

  

  »ابلاغ رأي داوري « 

مثلاً از . راي داور به شكلي توسط داور ابلاغ مي شود كه طرفين در موافقتنامه داوري ، توافق نموده اند-

ود را به دادگاه راي خ) نه محكوم له (داور مكلف استو اگر توافقي در بين نباشد ، ... طريق پست و 

  .ارجاع كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم كند

  . اصل رأي داوري را بايگاني و رونوشت مصدق آنرا به طرفين ابلاغ مي كند485 طبق مادة دفتر دادگاه

 قاعدة فراغ دادرسآن ميسر است و  ، بنابراين امكان ترديد و انكار نسبت به سند رسمي نيسترأي داور -

  .مشمول رأي داور هم مي شود و داور پس از صدور رأي نمي تواند مفاد آنرا تغيير دهد

اه گرأي داور هم حكم داد.  استدادگاه احكام قطعي ناظر بر صرفاً اعتبار امر مختوم بهااز نظر علمي ، 

 تعبير آقاي شمس اگر قرار باشد پس از صدور رأي اما به. نيست تا اعتبار امر مختوم بها را داشته باشد

پس تحليل مي . داوري ، دادگاه هم بتواند مجدداً به آن رسيدگي كند معني آن لغو مقررات داوري است

  .كنيم كه با صدور رأي داور ، ديگر حق مورد تجاوزي باقي نمي ماند تا مجدداً به دادرسي گذاشته شود

 به سبب ايراد امر نمي توانددعوا احراز كند كه قبلاً راي داور صادر شود ، و اگر دادگاه نسبت به موضوع 

 صادر كند چون رأي داور ، حكم قطعي دادگاه نيست تا شمول امر مختوم بها قرار رد دعوامختوم بها 

  . خواهان صادر مي كندحكم بر بي حقيشود ، و قضات در اين موارد 

  : راي داوري 
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 .قابل واخواهي نيست -

 .ابل تجديد نظر خواهي نيستق -

 .قابل فرجام خواهي نيست -

 قابل اعادة دادرسي نيست مگر در داوري بين المللي -

 .قابل اعتراض شخص ثالث است -

 .قابل اعتراض است -

  »اعتراض به رأي داوري « 

  : در قانون آيين دادرسي مدني در 

  عبارت اعتراض به رأي داور– 493 – 491مادة  -

 رت بطلان رأي داور عبا– 490و در مادة  -

 . عبارت ابطال رأي داور آمده است– 492و در مادة  -

  .كه همة اين عبارات يك مفهوم دارد

 جهات ابطال راي داوري ذكر شده است از نظر آقاي شمس ، هر چند جهات بطلان راي 489در مادة -

از . راي داور نيستند گانه جهات حصر و انحصاري ابطال 7 بند ذكر شده است اما اين جهات 7داوري در 

 رعايت  اصول دادرسينظر ايشان اگر يكي از طرفين دعوا از موعد تشكيل جلسه داوري مطلع نشود چون

  .نشده است راي داوري باطل ميباشد
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 آن است كه اگر طرفين اعتراض به راي داور نكردند ، اما قاضي 489 مادة  نصتوجه بهروية قضايي با 

راي داوري را احراز نمود ، قاضي بايد آن را باطل اعلام كند چون قانون مي خودش يكي از جهات بطلان 

 واجد اشكال است و شايسته 489هر چند ماده . گويد راي داور در موارد زير باطل و قابليت اجرايي ندارد

ا باطل  ، راي داور ررأساً است ، تا قاضي نتواند قابل ابطالبود كه مقنن مي گفت راي داور در موارد زير 

  .اعلام نمايد

   : 489ماده 

  ← 1بند 

  ← 2بند 

 و عناوين مجرمانه، خارج از – نسب – ورشكستگي – طلاق – رأي داور در مورد اصل نكاح ← 3بند 

 يا اينكه دعوا را به صلح ختم مي كنند در حاليكه طرفين حق صلح به –حدود صلاحيت ذاتي داور است 

 علي ، – حسين – حسن و حسين است اما داوري راي را در مورد حسن  يا اينكه دعوا بين–او نداده اند 

  .صادر مي كند كه اين راي نسبت به علي خارج از حدود اختيار است

   صادر و تسليم← 4بند 

  ← 5بند 

  . ممنوعان نسبي و ممنوعان مطلق← 6بند 

  . اموال عموميبه شركت دولتي نسبت ← 7بند 
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   >>:اعتراض به راي داوري <<

  :  قانون آيين دادرسي مدني در 

  عبارت اعتراض به رأي داور493 – 491در مادة  -

 . عبارت بطلان رأي داور                    كه همة اينها يك مفهوم دارند490و در مادة  -

  . عبارت ابطال رأي داور آمده است492و در مادة  -

دكتر شمس هر چند جهت ابطال راي  جهات ابطال رأي داوري ذكر شده است از نظر آقاي 489در مادة 

از نظر .  گانه جهات انحصاري ابطال راي داوري نيستند7 بند ذكر شده است اما اين جهات 7داوري در 

 دعايت ل دادرسيواصايشان اگر يكي از طرفين دعوا از موعد تشكيل جلسه داوري مطلع نشود چون 

  . ميباشدداوري باطلنشده است راي 

 آن است كه اگر طرفين اعتراضي به راي داور نكردند اما قاضي 489 ماده نص بهتوجه رويه قضات با 

خودش يكي از جهات بطلان راي داوري را احراز نمود قاضي بايد آن را باطل اعلام كند چون قاضي مي 

  . ندارديئباطل و قابليت اجراگويد راي داور در موارد زير 

قابل ابطال  بود كه مقنن مي گفت راي داور در موارد زير  واجد اشكال است و شايسته489هر چند ماده 

١٠٤ 
 

  . راساً راي داور را باطل اعلام نمايدنتواند تا قاضي است

 بدانند و حق اعتراض را از خود سلب نمايند اگر راي داور منطبق قطعي اگر طرفين نظر داور را ←نكته 

چون اين توافق برخلاف قانون است .  است بود باز هم قابل اعتراض489با يكي از جهات مندرج در ماده 

  .و تشخيص اين امر با قاضي دادگاه است
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  489 مادة 3 بند ←نكته 

 ورشكستگي و نسب و عناوين مجرمانه ، خارج از حدود صلاحيت – طلاق –راي داور در مورد اصل نكاح 

  .ذاتي داور است

به او نداده اند يا اينكه دعوا بين حسن و يا اينكه دعوا را به صلح ختم ميكند در حاليكه طرفين حق طلح 

حسين است اما داور راي را در مورد حسن و حسين و علي صادر مي كند كه اين راي نسبت به علي 

  .خارج از حدود اختياراتش است

  :شيوه عملي اعتراض به راي داور 

اهي كه دعوا را به  روز از تاريخ ابلاغ راي داوري از دادگ20هر يك از طرفين مي توانند ظرف مدت 

 داوري را بطلان رايداوري ارجاع كرده است يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد 

  .بخواهد

اما روية عملي قضات آن دارد كه اين . قانون مي گويد براي اعتراض به راي داوري درخواست كافي است

  .درخواست در فرم دادخواست به عمل آيد

 492 روز به عمل آيد دادگاه به استناد مادة 20اعتراض به رأي داوري خارج از نوبت  هرگاه ← 1نكته 

  . را صادر مي كند اين قرار قطعي استقرار رد درخواست

ورود  و جلب شخص ثالثدر جريان رسيدگي به اعتراض به راي داوري طبق نظر آقاي دكتر شمس ، 

 ناظر به اصل 7ين نظر قابل انتقاد است زيرا ماده هر چند ا.  ممنوع است7 به استناد ملاك ماده ثالث
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عدم امكان رسيدگي به ماهيت يك دعوا در مرحلة بالاتر است حال آنكه دادگاه عمومي نسبت به داوري 

  .مرجع بالاتر نيست

 عده اي از قضات را نظر به آن است كه اگر راي داور در امور مالي صادر شده باشد ابطال آن ← 2نكته 

اما صحيح تر آن است كه بگوييم دعواي ابطال راي داوري . واي مالي است والا غير مالي استهم يك دع

  . استغير ماليدرهر حال 

  : به سه دليل 

  . مقنن براي رسيدگي به اين دعوا درخواست را كافي دانسته است و دادخواست لازم نيست:دليل اول 

حبت كرده است نه دادرسي ، در نتيجه ابطال  مقنن در مبحث داوري هميشه از رسيدگي ص:دليل دوم 

  .راي داوري نبايد كاملاً با ساير دعاوي مقايسه شود

 قياس ابطال راي داوري با تجديد نظر خواهي از راي صحيح نيست ، زيرا اگر دادگاه تجديد :دليل سوم 

 صادر كند ، نظر حكم دادگاه بدوي نسبت به يك دعواي مالي را نقض كند و حكم بر بي حقي خواهان

  .اصل دين از بين رفته است و خواهان ديگر نمي تواند طرح دعوا كند

اما اگر قاضي راي داور را باطل كند محكوم له داراي داوري كه راي داوريش باطل شد ميتواند به دادگاه 

  .مراجعه كند و اصل حق خود را مطالبه كند
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راض همواره قابل تجديد نظر است اثر اعتراض به  راي دادگاه بر بطلان راي داور يا رد اعت← 3نكته 

مگر اينكه ) اعتراض به راي داور مانع اجرا نيست. (راي داور يك اثر تعليقي بر جراي حكم داور نيست

 قرار توقف اجراي در صورت مصلحتدلايل اعتراض قوي باشد و دادگاه پس از اخذ تامين مناسب البته 

 )493. (حكم را صادر كند
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  90 / 7 / 29جلسه آخر             

  : نكاتي از صلاحيت 

چار تكلف و و به اقتضاي اصل برائت خواهان كه مي خواهد اثبات خلاف ظاهر بنمايد بايد د: 1نكته

سختي شود و به دادگاه مجلي مراجعه كند كه محل اقامت خوانده است به همين اساس به استناد ماده 

ت دادگاه محل اقامت خوانده است و اگر خوانده محل اقامتش بر خواهان م اصل بر صلاحي.د.ا. ق11

معلوم نباشد دادگاهي صلاحيت دارد كه خوانده آخرين محل سكونتش آنجا است و اگر محل سكونت هم 

مشخص نباشد دادگاه محلي صالح است كه خوانده در آن حوزه مال غير منقول داشته باشد و اگر مال 

  .نيز قابل شناسايي نباشد مرجع صالح اقامتگاه خواهان استغير منقول خوانده 

 قانون 4 در دعاوي مربوط به اسناد سجعلي مثل تغيير نام يا ابطال سند سجعلي به استناد ماده :تبصره 

  . دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسيدگي است1355ثبت احوال مصوب 

وزه هاي مختلف قضايي باشند هر دادگاهي كه حر  اگر در يك دعوا خواندگان متعدد اما د :2نكته 

خواهان در حوزه آن اقامه دعوا كند جهت رسيدگي به ساير خواندگان هم صالح به رسيدگي است و اما 

 مربوط به هم مال منقول بود هم مال غير منقول هميشه دادگاهي صالح است كه مال غير ،اگر دعوا

امول غير منقول در حوزه هاي متعدد بود هر يك از حوزه هاي منقول در حوزه آن قرار دارد و اگر مال 

قضايي را كه خواهان انتخاب كند جهت رسيدگي نسبت به همه اموال غير منقول صالح به رسيدگي 

  .است البته به شرطي كه در دعاوي متعدد منشاء دعاوي متحد باشد
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ول باشد چنانچه منشاء استحقاق  در دعوي مطالبه كه به يك نحوي مربوط به مال غير منق :3نكته 

 قانون 20خواهان يك قرارداد باشد مرجع صالح محل اقامت خوانده است به همين سبب است كه ماده 

مدني مي گويد مطالبه ثمن بيع يا اجاره بها در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است هر چند عين 

ع شده باشد لاكن هرگاه منشاء استحقاق مستاجره يا مبيع كه غير منقول است در حوزه ديگري واق

  اداره فضولي مالي غيريا اتلاف، تسبيب، غصب، استيفاي نارواخواهان يكي از اسباب ضمان قهري مثل 

  .مرجع صالح دادگاهي است كه ملك غير منقول در آن واقع شده .باشد

ناشي از خسارت وارده به از همين رو است كه مي گوييم در دعاوي مطالبه اجرت المثل يا مطالبه وجه 

  .ملك كه ممكن است ناشي از اتلاف يا تسبيب باشد دادگاه صالح دادگاه محل وقوع مال غير منقول است

 اگر بحث مربوط به مطالبه وجه ناشي از يك قرارداد نباشد در هر شكل ديگري مرجع صالح در  :4نكته

 قمع اعيان احداثي و دعواي رفع تصرف دعاوي مربوط به مال غير منقول مثل دعواي خلع يد، قلع و

 مربوط قعدواني و رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حق و دعاوي مربوط به حق انتفاع و حق ارتفا

  . در صلاحيت محل وقوع مال غير منقول است12به مال غير منقول طبق ماده 

 هميشه دادگاه 1322مي مصوب  ق اصلاح موادي از ق ثبت و دفاتر اسناد رس2 به استناد ماده  :5نكته

دادگاه محلي است كه اجرائيه از طرف ) ابطال دستور اجرا(صالح براي رسيدگي به دعواي ابطال اجرايي 

اداره ثبت آن حوزه قضايي صادر شده است با اين وصف مبادا اشتباه كني كه اگر سوال شد كه مرجع 

ي مستثنيات دين بوده مال توقيف شده، اعتراض رسيدگي به رفع اشكالات ناشي از اجرائه ثبتي مثل ادعا
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 شكلي در صلاحيت هيچ دادگاهي هيچثالث نسبت به مال توقيف شده و يا اعتراض به نظريه ارزياب در

  .يس اداره ثبت محلي است كه اجرايه را صادر كردهئنيست بلكه مرجع صالح ر

 ايران نباشد دادگاه صالح محل صدور در دعاوي مربوط به اسناد سجعلي اگر اقامت گاه خواهان: 6نكته 

سند شناسنامه و اگر خواهان مقيم خارج از كشور و عين حال سند هم خارج از كشور تنظيم شده باشد 

ست همچنين در دعاوي مربوط به ثبت علائم و اختراعات مثل الزام اداره ادادگاه عمومي تهران صالح 

  .يز دادگاه صالح استثناعاً دادگاه عمومي تهران استثبت به پذيرش اظهارنامه يا ابطال اظهارنامه ن

 هر سوالي در اجراي احكام آمده در پاسخ مي گويي مرجع صالح دادگاه بدوي است كه حكم  :7نكته 

تحت نظر آن اجرا مي شود تنها استثناعش آن است كه اگر بحث رفع ابهام از حكم باشد مي گوييم 

دادگاه تجديد نظري است كه حكم قابل اجرا را صادر كرده مرجع صالح حسب مورد دادگاه بدوي يا 

  .است

 در دعواي راجع به ورشكستگي و انحلال شركت و دعواي بين شركت و شركاء دادگاهي صالح  :8نكته

است كه مركز اصلي شركت در آن قرار دارد اما اگر دعوا ناشي از يك منشاء قراردادي باشد مي گوييم 

ركت در قبال اشخاص ثالث كه ناشي از شركت باشند دادگاهي كه تعهد در دعواي ناشي از تعهدات ش

  .آنجا واقع شده يا كالا بايد آنجا تسليم شود يا جايي كه پول بايد پرداخت شود
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 در دعاوي بازرگاني مثل مطالبه وجه چك و در دعاوي كه راجع به مال منقول و ناشي از قرارداد  :9نكته

  . سه دادگاه صالح به رسيدگي است13 و 11باشد به استناد مواد 

 دادگاه محل اقامت خوانده -1

 محل انعقاد عقد -2

 محل اجراي عقد -3

 در دعاوي راجع به تركه متوفي هر چند خواسته دين يا مربوط به وصيت باشد چنانچه تركه  :10نكته

ت و اگر اقامتگاهش معلوم تقسيم نشده باشد دادگاهي صالح است كه آخرين اقامتگاه متوقي آنجا بوده اس

  .نباشد آخرين محل سكونتش ملاك عمل است اگر تقسيم شد محل اقامت هر كس

 ابلاغ راي داور و اجراي راي داور در صلاحيت دادگاهي است كه طرفين ور درخواست تعيين دا :11نكته

  .ا داراست  رتوافق كرده اند اگر توافق نكرده باشند دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا

 رسيدگي به دعواي اعصار هميشه با دادگاهي است كه صلاحيت نخستين به دعوا را دارد و يا :12نكته

  .ابتداعاً به آن رسيدگي كرده است

 در صلاحيت دادگاه ثيري ملاك صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است و تغييرات بعدي تأ :13نكته

ادر كند بايد پرونده را به مرجع ذي صلاح بفرستد مگر آنكه ندارد و هر دادگاهي كه قرار عدم صلاحيت ص

از نظر دادگاه مرجع صالح يك مرجع غير وابسته به دادگستري مثل مراجع مستقر در اداره كل مراجع 

  .ثبتي يا مالياتي بايد پرونده را به ديوان عالي كشور جهت تشخيص در صلاحيت بفرستد
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ستان واقع شدن در صلاحيت محلي با هم اختلاف كنند مرجع رفع  دادگاه كه در يك ا2 هرگاه  :14نكته

  .اختلاف دادگاه تجديد نظر همان استان است

 استان باشد و يا اختلاف بين يك دادگاه 2اما هرگاه اختلاف در صلاحيت محلي بين دادگاه عمومي از 

 در مبحث صلاحيت عمومي با يك دادگاه تجديد نظر استان ديگر باشد و هرگاه اختلاف در صلاحيت

ذاتي باشد و يا اختلاف بين دادگاه عمومي با ديوان عدالت اداري باشد مرجع رفع اختلاف ديوان عالي 

  . استكشور

  : نكاتي از شوراي حل اختلاف 

 به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي به شرط آنكه دولتي  :1نكته 

 كل دادگستري يك استان تشخيص دهد علاوه بر رئيس شد و اگر نباشد شوراي حل اختلاف ايجاد

شوراهاي حل اختلاف معمولي شوراهاي حل اختلاف تخصصي هم مي تواند جهت رسيدگي به امور 

  .اص تشكيل شودخ

 قوه از ميان قضات رئيس نفر علل بدل دارد قاضي شورا با ابلاغ 2 هر شورا سه نفر عضو اصلي و  :2نكته 

 قوه يا شخصي كه رئيس مي شود و انتصاب اعضاي شورا پس از احراز شرايط از سوي شاغل انتخاب

ايشان تعيين مي كند به عمل مي آيد و كاركنان دادگستري وكلاي دادگستري مشاوران حقوقي 

  .نيروهاي نظامي و اطلاعاتي حق عضويت در شورا را ندارند
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١١٣ 
 

 اما در  در كليه امور حقوقي صلاحيت را دارد در صورت تراضي طرفين براي صلح و سازش شورا :3نكته

 البته در دعاوي مربوط به اصل نكاح صورت عدم تراضي شورا فقط صلاحيت قرار تامين دليل را دارد،

اصل اطلاق فسخ نكاح رجوع نصب و دعاوي مربوط به حجر ورشكستگي و دعاوي مربوط به اموال عمومي 

ا در صلاحيت مرجع خاص يا مراجع غير وابسته به و دولتي و هر موردي كه رسيدگي به يك دعو

  . شورا حق رسيدگي را ندارد،دادگستري باشد حتي با تراضي طرفين

 قاضي شورا جهت صدور راي بايد اول با اعضاي شورا مشورت كند و قاضي شورا صرفاً صلاحيت  :4نكته

  : رسيدگي را دعواي ذيل را دارد 

 ميليون 50در صورتي كه در حوزه شهري باشد تا مبلغ ) اي آنچه خواسته چه به(در دعاوي مالي  -1

 . ميليون ريال20ريال و اگر در روستا باشد 

 .كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجر مگر آنكه دعوا راجع به حق كسب پيشه يا سرقفلي باشد-2

 .صدور گواهي انحصار ورثه تحرير تركه مهر و موم تركه و رفع آنها -3

 . در صورتي كه اصل حكم را شورا صادر كرده باشد ،عواي اعصار از پرداخت محكوم بهدر د -4

 هرگاه دعواي طاري يا يك دعواي مرتبطي با دعواي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد  :5نكته

  .رسيدگي به هر دو دعواي اصلي و طاري در دادگاه به عمل مي آيد
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١١٤ 
 

 در شوراهاي واقع در يك حوزه قضايي حل اختلاف با شعبه اول  در صورت اختلاف در صلاحيت :6نكته

دادگاه عمومي همان حوزه قضايي است و هرگاه شوراها واقع در حوزه هاي قضايي از يك شهرستان يا 

يك استان باشد حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضايي مركز همان استان است و هرگاه 

 اختلاف داشته باشند حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز شوراهاي واقع در دو استان

و هرگاه اختلاف در صلاحيت . هاستاني كه ابتداعاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهار نظر شد

شورا با مراجعه قضايي غير دادگستري در يك حوزه قضايي باشد مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه 

ن حوزه قضايي است و اگر حوزه هاي قضايي مختلف يك استان باشد حل اختلاف با شعبه عمومي هما

اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استان است و در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع 

  . نظر مرجع قضايي لازم التباع استقضايي هميشه

رد اما حق رسيدگي به دلايل صدور و اجراي  شوراي حل اختلاف حق صدور دستور موقت را ندا:7نكته

قرارهاي معاينه محل و تحقيق محلي را دارد رايي كه قاضي شورا صادر مي كند اگر به صورت غيابي 

 روز از تاريخ ابلاغ واقعي قابل اعتراض در همان شورا است و قاضي شورا مي تواند 20باشد ظرف مدت 

 است و مرجع اعتراض نسبت به راي شورا، قاضي شورا، و گزارش اصلاحي صادر كند و استثناعاً قطعي

 روز پس از ابلاغ دادگاه عمومي است و اين دادگاه راي دهد قطعي 20مرجع تجديد نظر ظرف مدت 

  .است

 راي شورا وقتي قطعي مي شود به درخواست ذي نفع و با دستور قاضي شورا اجرائه صادر مي :8نكته

  .ادگستري استشود و طبق قانون اجراي آن با د
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 قانون نحوه اجراي محكوميت 2در عمل خود شورا واحد اجرا دارد و نسبت به حكم شورا اعمال ماده 

هاي مالي يعني حبس محكوم عليه به لحاظ عدم پرداخت محكوم به و عدم دسترسي به اموالش توسط 

  .قاضي شورا ميسر است

   :نكاتي از ديوان عدالت اداري 

 قوة قضا رئيس ديوان عدالت و تصويب رئيس شعب ديوان منوط است به پيشنهاد  تعيين تعداد :1نكته 

 سال سابقه كار قضايي باشند اما اگر فوق ليسانس يا دكترا باشند يا مدرك 15قضات ديوان بايد داراي 

  . سال سابقه كار كفايت مي كند10حوزوي معادل مقاطع مسئول را داشته و 

 2 و رئيس شعبه اول ديوان نيز مي باشد و هر شعبه ديوان يك رئيس ديوان عدالت رئيس :2نكته

  . استمستشار دارد هر راي صادر كند قطعي است و ملاك نظر اكثريت

 10 مشاوران ديوان كه همان كارشناسان رشته هاي خاصي هستند حداقل بايد ليسانس و داراي :3نكته

 قوه مي گيرند اما اين افراد هر چند رئيسا از سال سابقه كار باشند و همچنين اين مشاوران ابلاغ خود ر

  .قاضي نيستند اما حقوقي برابر دادرس علي البدل دريافت مي كند

 در ديوان عدالت به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان و موارد خاص ديگري كه شعبه :4نكته

 نفر از آنان است و 3 مستشار مي باشد و ملاك صدور راي نظر 4 و رئيس 1تشخيص وجود دارد داراي 

  .شعب تشخيص علاوه بر موارد خاص صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده ها را نيز دارند
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 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شركت :5نكته
3

 ديوان يا معاون رئيس  از قضات ديوان به رياست 2

 رئيس اكثريت اعضاي ديوان است و مشاوران با دعوت وي تشكيل مي شود و ملاك در صدور راي نظر

  .ديوان اما بدون حق راي مي توانند در هيئت عمومي شركت داشته باشند

   :ديوان عدالت در امور ذيل صلاحيت رسيدگي دارد 

 -1 .رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي يا مأمورين واحدهاي دولتي

نسبت به آراء قطعي دادگاههاي اداري هيئت هاي بازرسي و تصميمات رسيدگي به شكايت  -2

 . هاكميسيون

 -3 .رسيدگي به شكايت قضات و مستخدمين از حيث تضعيع حقوق استخدامي

 هرگاه ديوان شكايت شاكي را وارد بداند رسيدگي و صدور حكم در مورد خسارت وارده به شاكي  :6نكته

  .به عهده دادگاه عمومي است

 اساساً هر وقت بين سازمانها نهادها و ادارات دولتي يا شهرداري با شاكي قراردادي وجود داشته  :7نكته

  .باشد رسيدگي به هرگونه اختلاف در صلاحيت دادگاه عمومي است

نه ( از ق ديوان عدالت اداري شاكي مي تواند ضمن طرح شكايت و يا پس از آن 15 طبق ماده  :8نكته

از شعبه ديوان درخواست دستور موقت كند اين دستور موقت مي تواند داير بر ) قبل از طرح شكايت

توقف اجراي اقدامات آراء و تصميمات طرف شكايت باشد و در صورت رد شكايت يا رد دادخواست اصلي 

  .دستور موقت خود به خود مرتفع مي شود
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 تا از 2اضي راي داده باشند حداقل  ق3 قاضي صادر كننده راي يكي از آنها و يا اگر 2 هرگاه از  :9نكته

آنها اعلام اشتباه در يك امر شكلي يا ماهوي را بنمايد پرونده در هيئت تشخيص كه همان شعبه 

  .تشخيص ديوان عدالت است مطرح مي شود

 تحصيل مدرك جديد پس از صدور راي از جهات اعاده دادرسي در ديوان است و اگر ديوان  :10نكته

  .موجه تشخيص دهد دستور موقت عمليات اجرايي را مي دهداعاده دادرسي را 

 ديوان عدالت رايي را واجد اشتباه بين شرع يا قانون تشخيص رئيس قوة قضايه يا رئيس هرگاه  :11نكته

دهد از شعبه تشخيص ديوان درخواست نقض مي شود و اگر شعبه ديوان آن را موجه بداند راي را نقض 

و اين راي شعبه تشخيص و ديوان ديگر قابليت رسيدگي مجدد را ندارد و راي مقتضي صادر مي كند 

  .مگر ادعاي خلاف شرع شود

  :  صلاحيت دارد 3 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري  :12نكته

 صدور راي وحدت رويه در مورد آراء متناقض -1

 .ته باشد راي مشابه وجود داش5صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد  -2

رسيدگي به اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و نظامات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت  -3

 .آنان با قانون يا حقوق اشخاص

 قوه قضاييه و مصوبات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص و مجلس رئيس تصميمات قضايي :تبصره 

  .ب فرهنگي قابل شكايت در ديوان عدالت نيستخبرگان و شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلا
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 اثر ابطال مصوبات از تاريخ صدور راي هيئت عمومي است مگر آنكه در مورد مصوبات 20ماده   :13نكته

خلاف شرع يا در راستاي جلوگيري از تضعيع حقوق اشخاص باشد كه اثر راي ديوان بر مي گردد به زمان 

  .تصويب آن مصوبه

 است اما سخه ن1+ ايت در ديوان نيز دادخواست لازم است كه به تعداد طرف دعوا  براي شك:14نكته 

اگر پرونده اي با قرار عدم صلاحيت به ديوان عدالت بيايد ديگر تقديم دادخواست لازم نيست و اگر 

مل م ع.د.م را نداشته باشد مدير دفتر طبق مقررات ا.د.ا.دادخواستي فاقد امضا باشد يا شرايط مقرر در ق

  .مي كند

دادخواست وقتي به شعبه اي ارجاء شد دفتر شعبه نسخه اي از آن را به طرف مقابل ابلاغ و طرف 

 ماه پاسخ بدهد و اگر وكيلي بخواهد در ديوان عدالت مداخله نمايد امر وكالت 1شكايت بايد ظرف مدت 

  .م است.د.تابع مقررات ا

 از حيئت عمومي بدواً تقاضاي صدور دستور موقت  هرگاه ضمن درخواست ابطال مصوبه دولتي :15نكته

شود ابتدا درخواست دستور موقت به يكي از شعب ارجاء مي شود و اگر آن شعبه دستور موقت صادر كرد 

  .آن پرونده در هيئت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي شود

 شهود تابع مقررات اع شهادتم مقررات مربوط به ورود ثالث جلب ثالث اعتراض ثالث و است :16نكته

  .م است.د.قانون ا
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م است و آراء ديوان پس از ابلاغ .د. موارد رد دادرسي در ديوان و نحوه ابلاغ تابع مقررات قانون ا :17نكته

 ديوان پرونده را جهت ارجاء به رئيسفوراً بايد اجرا شود و در صورت عدم اجرا به درخواست محكوم له 

رجاع مي كند اين دادرس مسئول مربوط را احضار و از او تعهد بر اجراي يكي از دادرسان واحد ارجاء ا

حكم و يا تحصيل رضايت شاكي در مدت معين مي گيرد و هرگاه حكمي يك سال پس از ابلاغ اجرا 

نشود حساب بانكي محكوم عليه توقيف و مبلغ محكوم به پرداخت مي شود و اگر لازم باشد دادرس اجراء 

م صادر مي كند و همچنين .د. شخص متخلف را به درخواست ذي نفع طبق مقررات ادستور توقيف اموال

  .دادرس مي تواند دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان را صادر كند

 هرگاه محكوم عليه از اجراي راي استنكاف نمايد با راي شعبه صادر كننده حكم به انفصال  :18نكته

 20 سال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود اين راي استثناعاً ظرف 5مات دولتي تا موقت از خد

  .روز قابل تجديد نظر در شعبه تشخيص ديوان است

 هرگاه درخواست ابطال مصوبه اي بدون ذكر علت و يا ذكر ماده قانوني باشد مدير دفتر هيئت  :19نكته

 روز رفع نقص به 10 نقص مي كند و اگر او ظرف  روز به شاكي اخطار رفع5عمومي ديوان ظرف مدت 

  .عمل نياورد مدير دفتر هيئت عمومي قرار رد درخواست را صادر مي كند كه اين قرار قطعي است

 ديوان رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد مثلاً رئيس هرگاه به تشخيص :20نكته 

 ديوان قرار رد رئيسر مورد آن مصوبه راي صادر شده باشد شاكي درخواست را استرداد كند يا قبلاً د

  .درخواست را صادر مي كند كه اين قرار نيز قطعي است
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 قوة قضاييه هر وقت مطلع شد هر كه مصوبه اي خلاف شرع يا خارج از رئيس ديوان يا رئيس :21نكته 

 و ابطال آن را بخواهد اختيارات تصويب كننده وجود دارد موظفند موضوع را در هيئت عمومي مطرح

جالب اينكه اگر دليل ابطال مصوبه مغاير با شرع باشد بدواً بايد نظر شوراي نگهبان اخذ شود و نظر ايشان 

  .لازم التباع است

   :نكاتي از اجراي احكام 

 شرط اجراي حكم قطعيت آن است نه نهايي بودن البته استثناعاً غير قطعي در دعاوي تصرف  :1نكته 

  .جرا استقابل ا

   : شرط دارد 3اجراي حكم   :2نكته 

   ابلاغ حكم قطعي به محكوم عليه-3 درخواست ذي نفع          -2 قطعيت        -1

  . اجرايه صادر نمي شود3 اگر موضوع حكم معين نباشد طبق ماده  :3تهكن

علام حجر اجرايه  اگر حكم جنبه صرف اعلامي داشته باشد مثل حكم بر اعلام بطلان عقد يا ا: 4نكته

 ميليون تومان 20صادر نمي شود اما اگر حكمي جنبه اجرايي داشته باشد مثل محكوميت به پرداخت 

 است با اين حال در يك مورد حتي اگر حكم جنبه اجرايي داشته باشد اجرايه لازم همستلزم صدور اجراي

در حالي كه .ي دولتي جرا شودنيست و آن هم موردي است كه حكم بايد توسط سازمان ها و يا نهادها

  .آنان طرف دعوا نبوده اند
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 نسخه 2+  اجرايه هميشه به محكوم عليه ابلاغ مي شود و بايد اجرايه ها به تعداد محكوم عليهم  :5نكته

  .باشد و اجرايه به همان شكلي ابلاغ مي شود كه در پرونده سابقه ابلاغ وجود دارد

 اجراي احكام حسب مورد اجرايه را 11شتباه كرده باشد طبق ماده  اگر قاضي در صدور اجرايه ا:6نكته 

ابطال يا اجرايه تصحيحي صادر مي نمايد و اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجرايه محجور يا فوت شود 

اجرايه حسب مورد به قيم يا ورثه او ابلاغ مي شود اما اگر بعد از ابلاغ اجرايه محكوم عليه بميرد يا 

 اجرايه ابلاغ ديگري نخواهد شد الا اينكه مفاد اجرايه به وسيله اخطاريه به وراث يا قيم محجور شود و

  .اطلاع داده مي شود

 با شوع عمليات اجرايي توقف آن ميسر نيست مگر به موجب قرار دادگاه بدوي كه اجرا تحت  :7نكته

رد مثل دادگاه تجديد نظر به نظر آن است يا به موجب قرار دادگاهي كه صلاحيت صدور قرار توقف را دا

  .لحاظ پذيرش يكي از جهات اعاده دادرسي

 مرجع صالح جهت رفع اشكالات اجرايي مثل اعتراض شخص ثالث اعتراض به نظريه ارزياب  :8نكته

كم حسب مورد دادگاه بدوي يا تجديد حهام از ب رسيدگي بر رفع اعبا دادگاه بدوي است اما مرج....... و

  .نظر است

ش معين نباشد مثل راي قاضي قابل اجرا نيست و اگر مبهم باشد باز هم ع راي داور اگر موضو :9نكته

قابل اجرا نيست اما اگر اشكال اجرايي در اجراي راي داور وجود داشته باشد مرجع رفع اشكال اجرايي 

  .دادگاه بدوي است كه حكم تحت نظر آن اجرا مي شود
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 روز بايد حكم را طوعاً اجرا نمايد با انقضاء 10لاغ مي شود او ظرف  اجرايه به محكوم عليه اب :10نكته

وم له مي تواند درخواست توقيف و مزايده اموال محكوم عليه را بخواهد و تازه كمدت اجراء طوعي مح

 روزه فوق محكوم له حق توقيف تأميني 10البته در موعد . محكوم عليه بايد نيم عشر اجرايي را بپردازد

  .كوم عليه را دارداموال مح

 به دستور دادگاه بدوي و بدون نياز به 39 اگر حكمي اجرا بشود اما بعداً نسخ شود طبق ماده  :11نكته

دادخواست اعاده به وضع سابق صورت مي گيرد و اگر محكوم به عين معين باشد و استرداد آن ميسر 

  .ثل يا قيمت آن را بپردازده قبلاً محكوم له بود بايد مكنباشد در اين صورت محكوم عليه 

 هرگاه محكوم به عين معين باشد و در هنگام اجرا تلف شده باشد و يا دسترسي به آن نباشد  :12نكته

 در صورت عدم تراضي طرفين قيمت آن توسط دادگاه تعيين و از محكوم عليه دريافت مي 46طبق ماده 

  .شود

  : ل دارد  شك2 اعتراض شخص ثالث به عمليات اجرايي  :13نكته

 اگر محكوم به عين معين باشد و هنگام اجرا در يد شخص ثالث باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي – 1

نيست اما اگر شخص ثالث هم ادعايي داشته باشد و هم دلايلي بياورد دادورز اجرا را متوقف و به شخص 

 روز گواهي طرح دعوا 15دت  روز مهلت مي دهد كه تا وي در مرجع صالح شكايت كند و ظرف م7ثالث 

  .و قرار توقف عمليات اجرايي را ارائه كند و در غير اين صورت عمليات اجرايي استمرار مي يابد

 اگر محكوم به دين بود و اموالي از محكوم عليه توقيف شود و ثالث اعتراض اجرايي كند و بگويد مال – 2

ستند اعتراض ثالث سند رسمي يا حكم  حالت دارد حالت نخست م2توقف شده متعلق به من است 
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قطعي دادگاه به تاريخ قبل از توقيف است كه در اين صورت بدون تعيين وقت رسيدگي با يك دستور 

 اعتراض شخص 2 حالت – ق اجرايي احكام رفع توقيف به عمل مي آيد 146قطعي اداري طبق ماده 

 شخص ثالث 147روش در اينجا طبق ماده ثالث مستند به اسناد و دلايل غير رسمي است مثل فاكتور ف

به دادگاه بدوي كه حكم ) بدون دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي(بايد اعتراضش را بدون تشريفات 

تحت نظر آن اجرا مي شود تقديم و دادگاه در وقت خارج از نوبت رسيدگي و هر حكمي صادر كند از 

  .نظر ما قابل تجديد نظر است

ي و رهني باطل است اما با ط توقيف شد هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي شراليم وقتي  :14نكته

رضايت محكوم له يا پيشنهاد محكوم عليه به مالي كه از حيث قيمت و سهولت فروش در وضع بهتري 

است تبديل مال توقيف شده به مال ديگري بلا اشكال است محكوم له نيز تا قبل از شروع عمليات راجع 

ق درخواست تبديل مال توقيف شده را دارد البته اگر نسبت به مال توقيف شده به جاي به فروش ح

قرارداد ناقل يك قراردادي منعقد شود كه فقط موجب تعهد به ضرر محكوم له بشود مثل اذن در انتفاع 

  .به ديگري غير نافذ است

  . به طرفين اعلام شود عدم حضور طرفين مانع از توقيف مال نيست ولي توقيف مال بايد :15نكته

 از اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم عليه باشد در صورتي توقيف مي  :16نكته

 او در دست باشد و اموال منقول موجود در منزل آنچه كه عادتاً ز مالكيتشود كه دلايل كافي را بر احرا

رد استفاده اختصاصي زن است متعلق به زن و مابقي مورد استناد مرد است متعلق به مرد و آنچه عادتاً مو

  .فرض بر اشتراك است
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 روز نسبت به آن اعتراض به عمل 3 نظريه ارزياب به طرفين ابلاغ و آنان حق دارند ظرف مدت  :17نكته

  .آورند

  :  مالي كه سابقه ثبتي ندارد در دو شكل قابل توقيف است  :18نكته

 .ليه باشد محكوم عهملك در تصرف مالكان -1

 .محكوم عليه به موجب حكم نهايي مالك شناخته شده باشد -2

  . هفته است1 مدت اعتراض به مال توقيف شده  :19نكته

 براي مزائده آگهي مزايده لازم است و موعد فروش در آگهي بايد طوري معين شود كه فاصله  :20نكته

يك ماه نباشد محكوم له نيز مانند سايرين حق  روز و بيشتر از 10بين انتشار آگهي و روز فروش كمتر از 

و الباقي را دادورز .  مجلس بپردازد فلاز ثمن را% 10شركت در مزائده را دارد و برنده مزائده مكلف است 

 مزائده تكرار مي شود در بار دوم پيدا نشد ماه وقت دهد و اگر در مزائده اول خريداري 1مي تواند به او تا 

  .رط آنكه اختلاف فاحش نباشد به فروش مي رودبه هر ميزاني به ش

  169 + 158ماده 
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